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 مقدمه

بشر امروز بیش ازهرزمان دیگری تشنه حق وحقیقت بوده ودیگرازادیان ومذاهب پوشالی خسته شده وخواهان وتشنه 

دین ومذهب ومنجی حقیقی می باشد ودرصددکنارگذاشتن ادیان تحریف شده ومذاهب وفرقه های کاذب 

اند؛ولی درعمل نتوانسته اند  ونوظهوری هستندکه مترفین ومستکبرین ومستبدین برای انحراف جوامع خود برساخته

انتظاربشرازدین رافراهم نمایندوهرروزازپوچی وبیهودگی آنها پرده برداشته شده وموجب انحراف بیشترجوامع می 

شوندوبرحیرت وسرگردانی پیروان خودمی افزایندتاجایی که سران وبزرگان فرقه های انحرافی برای پیدانمودن راه 

ن تاریخ ونابودی دنیا اعلام نمودندومردم رادردلمشغولی ونگرانی نگه داشتندتاچاره راپایا2102وچاره جدیدی ،سال 

ای پیدانمایندولی نتوانستند.بنابراین تحقیق حاضردراین برهه حساس ازتاریخ بشریت براساس علم انسان شناسی 

وشقاوت انسان درصددمعرفی دین ومذهب کامل ومنجی حقیقی می باشد.لذا به جهت اهمیت ونقش دین درسعادت 

دردنیا وبخصوص درآخرت، براساس سنت اقوام گذشته عمل نموده وازمدعیان وپیروان ادیان مختلف،فی الحال 

تقاضای معجزه ،آیه وبینه اعم ازاعجازحسی واعجازعلمی وعقلی می نماید.فردجویای حقیقت دربررسی دین کامل 

حضرت موسی)ع()دین یهود(آغازمی نمایدورجوع به ،ابتدادرمیان ادیان توحیدی شروع به جستجونموده وازدین 

خاخام یاکنیست درمحل کنیسه می نمایدکه باپاسخ منفی روبرومی شود؛زیرایهودیان دین خودراتبلیغ نمی نمایندوفقط 

یهودی زاده راشایسته انتخاب دین یهوداعلام می کنندولی بااصرارجوینده حقیقت درمعرفی دین یهود متقاعدشده 

به سوالات جوینده حق می شود.سوال اول جوینده حق ازکنیست یهودی این است که سنت خدادراثبات  وآماده پاسخ

دین خوداین بوده که معجزه ای رابه دست پیامبرخودبرای امت آن پیامبرظاهرنمایدکه این معجزه وبینه موجب اثبات 

هدایت بشرکارآیی دارد؛پس بایدبرای  نبوت آن رسول ونبی می شدواگردین یهود نسخ نشده وهمواره وجاودانه برای

منِ جوینده حق فی الحال معجزه راظاهرکنیدودرغیراینصورت تاریخ مصرف دین شماتمام شده ودینی موقتی می 

گانه حضرت موسی )ع(که درزمان خودحضرت  9باشد.کنیست یهودی درپاسخ کم آورده وفقط به ذکرمعجزات 

ارمی آمده و صرفا برای مردمان عصرآن حضرت  حجت راتمام نموده موسی)ع( بوده وازنوع معجزات محسوس به شم

وبرای هدایت اودرجهت قبول دین حضرت موسی )ع(کفایت می کند.لذاجوینده حق باابرازاینکه شنیدن کی بودمانند 

دیدن اصراربرنشان دادن همان معجزه دراین زمان می کند که کنیست ازآوردن معجزه عاجزشده وجوینده حق 

یسه بیرون می کند .آنگاه جوینده حق به سراغ پاپ وکشیش درکلیسا می رودوهمان درخواست راازکشیش می راازکن

نماید وپاسخ مشابه کنیست یهودی رامی شنودودرنهایت جوینده حق خودرابه فقیه ومجتهدجامع الشرایط یامفتی یا 

حال می کندوروحانی بلافاصله قرآن راکه ماموستا دردین اسلام می رساند وازروحانی اسلام درخواست معجزه فی ال
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ازاعجازعلمی وعقلی برخورداراست تقدیم جوینده حق می نمایدوبه جوینده حق توضیح می دهدکه شناخت انسان 

(:عقل وعلم .معجزات محسوسی که رسولان شرایع 2(:حس وتجربه 0نسبت به دین یاهرعلمی ازدومنبع بدست می آید:

داوندبرمردمان زمان خودعرضه می نمودندبه این جهت بوده که این ادیان درعلم الهی ، مختلف،پیش ازاسلام به اذن خ

موقتی ودارای تاریخ مصرف بوده وبرای هدایت قوم خاصی نازل شده بودوبرای اقوام بعدی به جهت نقص تعالیم آن 

جدید ومعجزه متناسب  شریعت، نمی توانست حجت راتمام نماید؛لذابرخداوندواجب بودکه پیامبردیگری راباشریعت

باعلم وتخصص رایج مردمان آن زمان مبعوث فرموده وشریعت قبلی رانسخ وتغییرنماید.و متاسفانه درکتب مقدس 

دودین توحیدی یهودیت)تورات( ومسیحیت)انجیل( چنان تحریفاتی واردشده که طبع وعقل هرسلیم النفس وسلیم 

زرگ خدا )حضرت موسی )ع(وحضرت عیسی )ع(بیزاری جسته العقلی ازآن مطالب ونسبت آن به خداوپیامبران ب

واستبعادمی ورزد و ورودجعل وتحریف درآن دوکتاب رابدیهی می داندکه به مواردی از تحریفات دراین دوکتاب 

درجای خوددراین نگاشته بطورمفصل مطالبی ذکرشده است. درمورددین اسلام چون دینی جاودانه وجهانشمول می 

عجزات تغییریافته وازاعجازحسی به اعجازعلمی وعقلی تغییرهویت  داده است ؛زیرامعجزات حسی ذاتا باشد؛ لذا نوع م

موقتی بوده وصرفا برای مشاهده کنندگان آن معجزه اتمام حجت نموده وبرای نسل های بعدی نمی توانداتمام حجت 

انها استدلالات وبراهین عقلی وعلمی نمایدولی معجزات علمی وعقلی ذاتا مشترک برنوع انسان بوده وبرای همه زم

حجیت داشته و می تواندموجب هدایت شده وحجت راتمام نماید.بنابراین اعجازقرآن ازنوع علمی وعقلی می باشدکه 

علم اولین وآخرین درآن ثبت شده وبرای همه زمانها متناسب باعلوم رایج آن زمان به جهت داشتن ظهروبطن می 

علومی مثل حرکت زمین،جاذبه زمین،اثرانگشت وماهواره وغیره ازقرآن کشف شده  تواندپاسخگوباشدکه امروزه

وموجب هدایت بسیاری ازانسانهای تشنه حقیقت گشته ومی گردد. نگارنده دراین تحقیق براساس تجربه شخصی 

به خودکه در برهه ای اززندگی دچارشک وتردیدشده بوده وتامرزتغییرعقیده پیش رفته بود،اقدام نموده و 

دورازهرگونه تعصب وبه عنوان فرد بی طرف وجویای حقیقت ناب ،صرفااز راه طی شده به معرفی وتبیین دین ومذهب 

 کامل ومنجی حقیقی براساس تنها منبع موردوثوق عقل وطبع انسانی یعنی قرآن کریم ،می نماید.  
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 سبک استدلالی یا نظری:

 

 

 

 اهمیت سبک زندگی دراسلام
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زندگی
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سبک 
اقتصادی
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اخلاقی

سبک 
استدلالی
یانظری

ن سبک تبیی
انسان شناسی

قرآنی

اثباتسبک
دین کامل

سبک اثبات
مذهب کامل

سبک اثبات
موعودومنجی 

حقیقی
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از تاکیدات قرآن کریم می توان دریافت که اساس وشالوده هرگونه رفتاررا مبتنی برسبک زندگی وشاکله زندگی می  

بگوهرکسی براساس شاکله ونیت خودعمل می کند( شاکل که بروزن فاعل «)قل کل یعمل علی شاکلته »داند: 

ی می باشد؛ یعنی آن عقاید وافکار وازریشه)شکَلََ ( واسم مشتق می باشد به معنای صفت ثبوتی واستمرار

خداوندمتعال درسوره .وارزشهاوحالاتی که دراثرمداومت تثبیت شده واز حال به مقام درآمده وغیرقابل تغییرمی باشند

اسرا بعد ازاینکه پیامبر)ص(درباطن خود،برپیشنهادات مشرکان راضی شدکه مهلت یک ساله به آنان بدهدکه 

رکان اطراف واکناف جزیره العرب بر بتان ،آنهارابشکنند. به پیامبراسلام )ص(برای بعدازاخذنذورات وقربانی مش

مصون ماندن ازلغزشهای شیطانی وعدم خروج از سبک زندگی توحیدی،دستورمی دهد که چون هرکسی براساس 

وسبک افکارونیات تثبیت شده)شاکله( خودعمل می کند؛ پس مواظب شاکله خودباش و برای دورنگهداشتن شاکله 

زندگی خودازنفوذ شیاطین انس وجن ،باید نمازهای خودبه خصوص نمازصبح رادروقت فضیلت خود بپاداری وبرای 

رسیدن به مقام محمودنمازشب نیزبه جابیاوروبااستمدادازخداوند حتی برورودوخروج توام با صدق وراستی خودنظارت 

ن مسلمانان نیزمی باشندکه همواره ازخدابخواهندکه کن تااسوه توشیطان نگردد)مخاطب این آیه به احتمال فراوا

ازجایی که پیامبر)ص(وحضرت علی )ع(وائمه معصومین )ع( واردشده اند،واردشوندوازجایی که آنان)ع(خارج شده 

سوره زمرونیزبراساس روایتی ازامام صادق 33سوره مریم وآیه 01سوره شعرا وآیه48اند، خارج شوند؛زیرابرطبق آیات 

ز صدق ؛پیامبر)ص(وحضرت علی )ع(می باشندکه سیاق خودقرآن آن روایت راتاییدمی کند)بحرانی )ع(منظورا

ق: تفسیرذیل آیات فوق(وهمواره حق رابرترازباطل بدان که درنهایت باظهورامام زمان )عج(حق برباطل 0801

ی براساس سبک زندگی پیروزخواهدشدتا هیمنه وزرق وبرق ظاهری سبک زندگی شیطانی ،مسلمانان راازادامه زندگ

اسلامی ناامیدنگرداند.ودرمرحله سوم خداوندبه مولفه سوم سبک زندگی اسلامی اشاره می کندکه هماناتمسک به 

قرآن است که مایه شفا ورحمت برمومنانی است که درمسیرصراط مستقیم وسبک زندگی اسلامی گام برداشته 

قرآنی واسلامی با ارتکاب انواع گناهان خارج شده اند،جز اند،قرآنی که برای ظالمان؛ آنانی که ازسبک زندگی 

خسارت وزیان چیزی رانمی افزاید.پس سه مولفه سبک زندگی اسلامی براساس آیات ذیل، عبارتنداز:نمازخواندن 

تمسک به آموزه  –تمسک به پیامبر)ص(اهل بیت)ع( به عنوان اسوه های عملی سبک زندگی اسلامی  -درشبانه روز

أقَِمِ الصَّلاةَ لدُِلُوکِ »که این سه مولفه ،حلقه های تشکیل دهنده شاکله وسبک زندگی قرآنی می باشند. های قرآنی

یَبعَْثَکَ  أَنْ (وَ منَِ اللَّیلِْ فَتهََجَّدْ بهِِ نافِلةًَ لَکَ عسَى84غسََقِ اللَّیلِْ وَ قُرآْنَ الفَْجْرِ إِنَّ قُرآْنَ الفَْجْرِ کانَ مشَهُْوداً ) الشَّمْسِ إِلى

منِْ لدَنُْکَ سُلْطاناً نصَیراً  مُخْرَجَ صدِقٍْ وَ اجعْلَْ لی مدُْخلََ صدِقٍْ وَ أَخْرِجْنی (وَ قلُْ رَبِّ أَدْخِلْنی89ربَُّکَ مقَاماً مَحْمُوداً )

منَِ القُْرآْنِ ما هُوَ شفِاءٌ وَ رَحْمةٌَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ (وَ نُنَزِّلُ 40(وَ قلُْ جاءَ الْحَقُّ وَ زهََقَ الْباطلُِ إِنَّ الْباطلَِ کانَ زهَُوقاً )41)

(.بنابراین 48-84اسراء،(«)48سَبیلاً ) شاکِلَتهِِ فَربَُّکُمْ أَعْلَمُ بِمنَْ هُوَ أهَدْى (قلُْ کلٌُّ یعَْملَُ عَلى42الظَّالِمینَ إِلاَّ خسَاراً )

ایمان به خداویاداو)نماز(می باشدومقصد ونهایت سبک زندگی براساس آیات فوق مبدا سبک زندگی اسلامی ،
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اسلامی، رساندن افرادبه حیات طیبه وتشکیل دولت کریمه مهدوی با حاکمیت امام زمان )عج(می باشدومابین این مبدا 

مل ومقصد نیزدقت وتوجه برجزئیات اعمال وافکاروخیالات وغیره با تقلیدوپیروی ازاسوه های تام انسانیت یعنی ع

براساس سیره وسنت وسبک زندگی پیامبر)ص(وائمه معصومین )ع(ودرزمان غیبت کبری نیز تمسک به حکومت 

اسلامی باحاکمیت ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط می باشدکه باتمسک به پیامبر)ص(وائمه معصومین )ع(به استنباط 

نیت درسطح جامعه اقدام می کنند)آیات احکام مختلف حکومتی واجرای آن دربطن جامعه برای ایجادآرامش وام

 (.12نور،– 001هود، – 43درموردولایت فقیه:نساء،

 مفهوم شناسی سبک زندگی ازمنظرجامعه شناسی

مفاهیم شکل زندگی کردن وشیوه زندگی کردن وسبک زندگی بطورمعمول برای بیان شیوه های مشابهی از زندگی 

( و styleده می شود.اصطلاح سبک زندگی ازدوواژه استایل)بکارمی روند  که طی آنها زندگی روزمره آفری

سبک زندگی در علم جامعه شناسی مجموعه ای نسبتا هماهنگ ومنسجم ازکلیه »است. ( تشکیل شدهlifeلایف)

امورعینی وذهنی زندگی فردیاگروه است.این امورمی تواندشامل دارایی ها ،الگوهای رفتاری ،روابط اجتماعی 

باشد.که ،مصرف ،فعالیتهای فراغتی وسرگرمی وپوشش ومدیریت بدن ،نحوه غذا خوردن ودکوراسیون منزل و... 

امورورفتارهایی بیرونی وقابل مشاهده اند .همچنین می تواند دربرگیرنده بینش ها )ادراکات ،اعتقادات وجهان 

بینی(گرایش ها)ارزشها وترجیحات(و...باشدکه رفتارهایی درونی وذهنی اند .سبک زندگی گستره ای رفتاری 

کم است وبخش اعظم زندگی فرد را تحت سیطره رادربرمی گیرد که اصلی انسجام بخش وهماهنگ کننده برآن حا

دارد.)باینگانی،ایراندوست،احمدی؛مقاله سبک زندگی ازمنظرجامعه شناسی مقدمه ای برشناخت وواکاوی مفهوم 

 (0392،پاییز88سبک زندگی،مجله الکترونیکی نور،سال هشتم،ش

 تعریف سبک زندگی اسلامی
از رفتار،عادات ،نگرش هاوارزشها اطلاق می شودکه فردوجامعه  سبک زندگی درنگاه قرآن کریم به الگوهای ثابتی

بامحوریت توحیدناب وبراساس فرآیندتربیت وبا استمدادازاسوه های تام دینی واخلاقی به تدریج ،به مبارزه همه جانبه 

ت طیبه ( به حیا00سالگی)احقاف،81دربرابرانواع وساوس شیاطین انس وجن می روند تا درنهایت فردحداکثر درسن 

نائل گشته وبااجتماع اینچنین افرادی ،جامعه ای تشکیل شود که دین اسلام را برای تشکیل حکومت جهانی حضرت 

مهدی موعود)عج(یاری نمایند که درآن حکومت تمامی بشریت تنها سبک زندگی دین اسلام را به عنوان کاملترین 

ی متناقض ومتضاد مبتنی برهواپرستی واومانیستی مبرا دین، قبول نموده ودرنتیجه دنیا ازهرگونه تنوع سبک زندگ

گردد.به عبارت دیگر منظورازسبک زندگی درمثالی به آن طرح ونقشه ای را می گویندکه طراح ومعمار براساس 

ظرفیت ومقداروموقعیت وکاربری زمین خاصی، طراحی وبرنامه ریزی نموده ودراختیاربنا قرارمی دهد تا بنّا براساس 

ار به ساخت ساختمان وبرقراری ستونهای اصلی وفرعی بااستفاده ازمصالح وعناصرمستحکم موردنیازاقدام نقشه معم



 7  
 

می باشد که نقشه را طراحی نموده وبه واسطه جبرئیل به پیغمبران وتوسط  معمار؛خداوندنماید. دراین مثال :

می  دین اسلام قرآن کریمنقشه؛ آموزه های کتب آسمانی ودرپیامبران)ع(بدست بندگان خود می رساند.

می باشد که براساس نقشه خداوندی، وجود خودرا چنان عالی ساخته تا به پیامبر)ص( وبنای ماهر وزبردستباشد 

(رسید؛ لذا قرآن کریم ازآن حضرت باعنوان اسوه حسنه خودسازی 9نجم،«)فکان قاب قوسین اوادنی»مقام اوادنایی

رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حسََنةٌَ لِمنَْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَومَْ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیراً  لقَدَْ کانَ لکَُمْ فی» معرفی می کند:

توانستید به رسول خدا )ص( به خوبى تاسى کنید، و این وظیفه هر کسى (ترجمه:) در حالى که شما مى20احزاب،«)

کند(. پس ازآن حضرت)ص(، شاگردان مکتب انسان سازی یاد خدا مىاست که امید به خدا و روز جزا دارد، و بسیار 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا » اطاعت وانسان سازی معرفی شده اند: اهل البیت )ع(، الگو واسوه های تاموی یعنی 

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِْ شیَْ اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الأَْمْرِ مِنکُْمْ فإَِنْ تَنازَعْتُمْ فی

اید خدا را اطاعت کنید، و رسول و (ترجمه:)هان اى کسانى که ایمان آورده09الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحسْنَُ تأَْویلاً )نسا،

فرمان ببرید، و هر گاه در امرى  -یار ولایت آنان را معین کردهکه خدا و رسول علامت و مع -کارداران خود را

اختلافتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه کنید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید این برایتان بهتر، و 

وق العاده سرانجامش نیکوتر است(که برای رساندن پیروان خود به کمال وقرب الی الله ومقام خلیفه الهی کارآیی ف

إنَِّما یُریدُ اللَّهُ لِیذُهِْبَ عَنکُْمُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبَیْتِ وَ »... سوره احزاب 33دارند؛ زیرا اهل بیت پیامبر )ع(به تصریح آیه 

ازهرگونه پلیدی ورجس پاک بوده وازطهارت ظاهری وباطنی برخوردارمی باشند ولیاقت اجرای « یُطهَِّرَکُمْ تَطهْیراً 

کِتابٍ مکَْنُونٍ  (فی88إنَِّهُ لقَُرآْنٌ کَریمٌ )»های انسان سازی قرآنی وتبدیل شدن به اسوه حسنه را باتوجه به آیهنقشه 

( دارندوبه جهت آگاهی ازتفسیروتاویل حقیقی قرآن کریم وعمل براساس 89-88واقعه،«)(لا یَمسَُّهُ إِلاَّ الْمُطهََّرُونَ 84)

هُوَ الَّذی أنَْزلََ عَلَیْکَ الکِْتابَ مِنهُْ آیاتٌ مُحکَْماتٌ »زندگی نازله ازسوی خداوند( آن نقشه وسبک زندگی)نقشه وسبک

وَ ما یعَْلَمُ تأَْویلهَُ  قُلُوبهِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبعُِونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابْتغِاءَ الفِْتْنةَِ وَ ابْتغِاءَ تأَْویلهِِ هنَُّ أمُُّ الکِْتابِ وَ أُخَرُ مُتشَابهِاتٌ فأََمَّا الَّذینَ فی

(ترجمه:)و او 8آل عمران،«)وا الأَْلْبابِ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فیِ العِْلْمِ یقَُولُونَ آمَنَّا بهِِ کلٌُّ منِْ عِندِْ ربَِّنا وَ ما یذََّکَّرُ إِلاَّ أُولُ

ت که اصل کتابند، و بعضى دیگر آیات کسى است که کتاب را بر تو نازل کرد، بعضى از آیات آن، آیات محکم اس

کنند تا به این وسیله فتنه به پا متشابهند، اما آن کسانى که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروى مى

دانند مگر خدا و کنند، در حالى که تاویل آن را نمىکنند و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تاویل مى

اش از ناحیه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن گویند به همه قرآن ایمان داریم که همهر علم، مىراسخین د

گیرند(،می توانند بهترین وبالاترین درجه انسانیت را درانسان به شکوفایی رسانند. درمثال فوق ستونهای آیات پند نمى

ن اصول دین )توحید،معاد،نبوت،عدل وامامت(می باشد که اگریک اصلی که معمار معرفی نموده وبنّا باید برپا کند هما

حلقه ازآن ستونها نباشد ساختمان وجودی دین سست شده ودرمعرض تخریب قرارمی گیرد؛ لذا خداوند درپایان عمر 
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اگر پیامبراسلام )ص(تاکید می کند که پنجمین ستون و اصل ازاصول دین)امامت (رابناکرده وبه مسلمانان معرفی کند و

یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ »این کاررا نکند درحقیقت رسالت ونقشه خداوندی را کامل اجرا نکرده ومعرفی وتبلیغ ننموده است

یهَدِْی القَْومَْ الکْافِرینَ  للَّهَ لاما أنُْزلَِ إِلَیْکَ منِْ ربَِّکَ وَ إِنْ لَمْ تفَعْلَْ فَما بَلَّغْتَ رسِالَتهَُ وَ اللَّهُ یعَصِْمُکَ منَِ النَّاسِ إِنَّ ا

(ترجمه:)اى فرستاده ما آنچه را از ناحیه پروردگار بتو نازل شده برسان و اگر نکنى )نرسانى( اصلا پیغام 18)مائده،

فرماید )به مقاصدشان دارد زیرا خدا کافران را هدایت نمىپروردگار را نرساندى و خدا تو را از )شر( مردم نگه مى

(وستونهای فرعی نقشه موردنظرخداوند درقرآن کریم 18رساند( )نمى

عبارتنداز:نماز،زکات،خمس،حج،جهاد،روزه،امربه معروف،نهی ازمنکر،تولی وتبری می باشند که به عنوان حامی 

وپشتیبان ستونهای اصلی)اصول دین( وکل ساختمان)دین( هستند که آن راآب بندی نموده و دریچه وسوراخهای 

وَ »زورودهرگونه خلل وآسیبی ازسوی مخربانی همچون شیاطین انس،شیاطین جن ونفس اماره بازداردموجود رابسته تاا

بعَْضٍ زُخرُْفَ القَْولِْ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ ربَُّکَ ما  بعَضْهُُمْ إِلى کذَلِکَ جعََلْنا لکِلُِّ نَبیٍِّ عدَُوًّا شَیاطینَ الإْنِْسِ وَ الْجنِِّ یُوحی

(ترجمه:)بدینگونه هر پیغمبرى را دشمنى نهادیم از دیونهادان انس و جن که براى 002)انعام،« رهُْمْ وَ ما یفَْتَرُونَفعََلُوهُ فذََ

کردند پس ایشان را با چیزهایى خواست چنین نمىکنند، اگر پروردگار تو مىفریب، گفتار آراسته به یکدیگر القا مى

«) إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ ربَِّی إِنَّ ربَِّی غفَُورٌ رَحیمٌ  سیوَ ما أبَُرِّئُ نفَْ»سازند واگذار(که مى

دهد مگر آن را که کنم چون که نفس انسانى پیوسته به گناه فرمان مى(ترجمه: )من خویش را مبرا نمى03یوسف،

نقشه عملی متناسب با مقتضیات زمانی درزمان (. 03پروردگارم رحم کند که پروردگار من آمرزگار و رحیم است )

غیبت کبری دردوحوزه احکام شرعی وحکومت اسلامی:،تقلیدازمجتهدین جامع الشرایط دراحکام شرعی وتشکیل 

سوره نور تا باهدایت ورهبری جامعه  12سوره نسا،آیه43حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه باتوجه به آیه 

قرآن کریم واهل بیت)ع(،مسلمانان را ازنفوذفرهنگ شیطانی مصون داشته وباتبیین معنای براساس استنباط ازثقلین )

 واقعی انتظارمنجی، مقدمه سازظهورحضرت مهدی موعود)عج(می شود.
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الف(:عناصرسازنده سبک زندگی اسلامی درحوزه عقیدتی وفقهی:

 

 خلاصه تعریف سبک زندگی اسلامی:

زندگی روزمره است که الگوهای فردی مطلوب از زندگی و تمام ها و الگوهای سبک زندگی همان شیوه

هایی را که فرد یا اعضای یک گروه به آنها خو کرده یا عملاً با آنها سرو کار دارند مانند الگوهای عادات و روش

وهی را ها، ارزش ها و جهان بینی فرد و گرگیرد و نگرشروابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف و لباس و... را در بر می

  کند.که عضو آن است منعکس می

هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز، نوع سبک زندگی شامل فعالیت های منظم و طبقه بندی شده فرد در عرصه

های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن و... است. سبک زندگی عبارت از تفریحات و ورزش، شیوه

ای از زندگی را تحت پوشش دارد. البته بخش انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصهطیف رفتاری است که اصلی 

مهمی از فعالیت های انسان امروز در پاسخ به اقتضائات فناوری دست ساختة خود بشر است. یعنی سبک زندگی نیز در 

  بسیاری از مواقع، نتایج ناخواسته تکنولوژی است.

الکتریسیته، اتومبیل شخصی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، تلفن، آپارتمان نشینی،  انسان امروزی وابسته با استفاده از

ای، موسیقی پاپ، ساندویچ و رادیو، ضبط، تلویزیون رنگی، آرایش در خیابان و مکان های عمومی، آموزش مدرسه

خیاطی، یخچال  غذاهای سرد و آماده، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز، ظرفشویی، وسایل آشپزی، چرخ

فریزر، وسایل بازی و سرگرمی کودکان، کامپیوتر، اینترنت و... است و طوری به استفاده از آنها خو کرده است و در 

توجه است، ورود هر یک از این قبیل روش ها و آن غرق شده است که به پیامدهای متنوع و گاهی منفی آن بی

طراح سبک 
زندگی وهدف 

وی

خداوندحکیم:طراح•

رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی: هدف•

محتوای سبک 
زندگی

(ع)وائمه معصومین (ص)آموزه های قرآن کریم وسیره وسنن پیامبر:محتوا•

مجریان سبک 
زندگی

به عنوان اسوه های تام(ع)سیره معصومین •

(ع)درزمان غیبت کبری عمل براستنباط ولی فقیه ازقرآن وسنت معصومین•

عناصراصلی 
سبک زندگی 

اسلامی

(توحید،معد،نبوت،عدل وامامت:)اصول دین•

عناصرفرعی 
سبک زندگی

(نماز،زکات،خمس،روزه،حج،جهاد،امربه معروف،نهی ازمنکر،تولی،تبری:)فروع دین•

موانع وراهزنان 
سبک زندگی

شیاطین انس،شیاطین جن،نفس اماره•

عناصرجزئی 
سبک زندگی

عمل برواجبات ومستحبات واجتناب ازمحرمات ومکروهات ومباحات وعمل برهرگونه احکام ودستورالعملهای شرعی فرعی که •
.مجتهدجامع الشرایط فتواداده است

هدف نهایی 
سبک زندگی 

اسلامی

رساندن افرادبه حیات طیبه وایجادتمدن نوین اسلامی ومقدمه سازی برای دولت کریمه مهدوی•
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حساس تفکر، شیوه زیست و فرهنگ انسان امروزی بوجود آورده و تکنولوژی ها و تغییرات بنیادین در زندگی، ا

  آورد، اما عقل انسان حاضر از اثرات این واقعیت غافل است.می

به انگلیسی و ))اسلوب(( به عربی عبارتی است که برای معرفی روش و شرایط زندگی انسان استفاده  سبک زندگی، 

نان از روش زندگی پیامبر، یکی از چهار مرجعِ یافتن حکم خدا و می گردد. این عبارت پس از آنکه توسط مسلما

در غرب بازیابی گردید.  0929برگزیده شد، توسط آلفرد آدلر در سال  -در کنار قرآن، عقل و إجماعِ علما-رسولش 

دهه  از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در« سبک زندگی»مفهوم 

  اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است.

 سبک زندگی سالم:

(( و 29حجر-ای که از روح خداوند در وجود او دمیده شده ))و نفخت فیه من روحیانسان به عنوان آفریده

من جن  -الجن و الانس الا لیعبدون آفرینشش هدفمند و در جهت تکامل و نزدیکی به خداوند بوده است ))وماخلقت

(( ، دارای روش و سبک زندگی مشخصی است که ضامن 01ذاریات/ -و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند

سعادت او در هر دو گیتی باشد. سبکی از زندگی که وسیله حرکت او به سوی کمال و رسیدن به غایت آفرینش 

  اوست.

های اسلامی برمی آید، رشد و تعالی و رسیدن به کمال انسان، تدریجی است و حرکتی رو به همانطور که از آموزه 

(( 20یونس-تزاید است. حرکتی از ))سلام(( در بستر ))اسلام(( و به سمت دارالسلام است. ))وَاللهَُّ یدَْعُو إِلىَ دَارِ السَّلَامِ

(( و پایان این 08مومنون-))فتبارک الله احسن الخالقین آغاز حرکت این انسان مبارک است و با تبریک خداوند است:

حرکت استقرار در بهشت برین رضایت الهی، یعنی همان دارالسلامی است که قول بهشتیان در آن سلام و سلامت 

((. این حرکت از سلامت به سلامت، نیازمند سبکی از زندگی است که 04است ))سلام قولا من رب رحیم )یس/

لامت این انسان باشد. سلامتی که ابعاد وجودی انسان را در برگرفته و راه رسیدن به کمال و سلامت تامین کننده س

ی شاید استفاده از واژه غایی را تبیین نماید؛ سلامتی از جنس معنویت و پیچیده شده در معنویت با مولفه های معنویت.

ی بیراهه نباشد. سبک زندگی سالم، سبکی از زندگی اسبک زندگی سالم در راستای تبیین نظام زندگی اسلامی، واژه

 ی سلامت معنوی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت جسمی انسان است.است که تأمین کننده
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تنظیم روابط با اطرافیان ازخویشان وجامعه   
 ومحیط

                 

                  

 اززمان عروسی تاآخرعمر 

 اززمان تصمیم به ازدوا  تاعروسی  

              

 ازسن تکلیف شرعی تازمان ازدوا  

              

 

 ب(:عناصرسازنده سبک تربیتی اسلامی دردوره کودکی:

 

 

 درمیان جوانان خراسان شمالی:خلاصه آسیب شناسی سبک زندگی ازسوی رهبری 

فرآیندشکل 
گیری سبک 

می تربیتی اسلا
دردوره کودکی

دقت مرد (:1
درانتخاب 

همسربراساس 
اخلاق وتقوا

توجه مادربه (:2
مولفه های 
تربیتی سبک

تکوینی

کسب لقمه (:3
حلال وطیب 
ازسوی پدر

ه رعایت مولف(:4
های سبک 
وی استقرائی ازس

خانواده وجامعه
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(:فرهنگ غرب،فرهنگی مهاجم ونابودکننده است تاخودرا جایگزین کند وبه تبادل فرهنگی نمی 1

 اندیشد.

(:معیارسبک زندگی غربی ،اصالت ثروت وقدرت بامحوریت کمونیسم ،فاشیسم ،کاپیتالیسم 2

درسبک زندگی غربی با بدست آوردن دارایی وقدرت ،تازه انسان تبدیل به یک حیوان واومانیسم می باشد. 

مطرح کردندوبرخی افرادبه «ایدئولوژی زدایی »سیروتنومندمی شود.مغالطه ای را فیلسوفان غربی با عنوان 

ملتی که داعیه  ظاهرروشنفکرطوطی واربدون اینکه عمق وابعاداین حرف رابفهمند همان راتکرارکردند.حال آنکه هیچ

 تمدن سازی دارد بدون ایدئولوژی نمی تواندحرکت کندوتاامروز حرکت نکرده است. 

(:قدرت تبلیغ  رسانه ای بالامهمترین عامل ترویج سبک زندگی غربی مصرف گرا وسکون محور 3

ی گوید امروزاستکبارجهانی دنیای اسلام راصریحا تهدیدمی کندوسخن ازجنگ صلیبی م وخشونت بارمی باشد.

شبکه استکباری صهیونیسم وسازمانهای جاسوسی آمریکا وانگلیس درهمه دنیای اسلام سرگرم فتنه انگیزی اندهزارها 

 فیلم سینمایی وبازی رایانه ای وامثال آن باهدف زشت نمایاندن چهره اسلام ومسلمین تولید وروانه بازارها می شود.

 ه سبک زندگی غربی وانگلیسی هستند. کتابهای آموزش زبان انگلیسی منتقل کنند (:4

(:دیرفهمیدن،دیرجنبیدن ودیربه فکرعلاج افتادن وانفعال وعدم برنامه ریزی دقیق وعلمی 5

درمقابل تهاجم فرهنگی غرب درحوزه سبک زندگی موجب غلبه سبک زندگی ضددینی دشمن 

می کند هدف زندگی پول  چراکه فرهنگ غربی،ذهنها وفکرهارا مادیدرزندگی آحاد افرادجامعه می شود؛

یا أَیُّهَا »وثروت می شودوآرمانهای معنوی وتعالی روحی ازذهنها زدوده می شودکه قرآن نیزبه آن اشاره نموده است: 

إِنَّ اللَّهَ لا یهَدِْی القَْومَْ  فإَنَِّهُ مِنهُْمْ أَوْلِیاءَ بعَضْهُُمْ أَوْلِیاءُ بعَْضٍ وَ منَْ یَتَوَلَّهُمْ مِنکُْمْ الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخذُِوا الْیهَُودَ وَ النَّصارى

 (00الظَّالِمینَ )مائده،

وبه هرکجا واردشدند بنیانهای (:بیشترین دشمنی را انگلیس خبیث باسبک زندگی اسلامی داشته ودارد. 6

نگلیسی رارواج دادندوازشبه اساسی اجتماعی آنجا راازبین برد،تاریخ ملتها راتغییردادند،زبان آنها راتغییردادندوزبان ا

قاره هندکه باتبادل فرهنگی وداوطلبانه علما،ادبا وشعرایشان زبان فارسی راانتخاب نموده بودندباجبروزوروتهاجم 

فرهنگی زبان انگلیسی راجایگزین زبا فارسی نمودند.هرچندکه این روش رافرانسوی هادرآفریقا،پرتغالی ها،هلندی ها 

 ت خودهمین گونه عمل کردند. واسپانیایی هادرمستعمرا

(:درفقه وحقوق خوب کارکردیم ولی دراخلاق وعقل عملی اسلامی عقب مانده ایم 7

 وبایدکارپرحجم وباکیفیت شروع کنیم.
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(:انگلیسی هابه کمک عوامل نفوذی خودشان باگماشتن رضاخان پهلوی وتقویت اووگذاشتن 8

ابرماتحمیل کردندکه یک مقوله اش ؛کشف روشنفکران وابسته به غرب درکناراوفرهنگ خودشان ر

 حجاب ودیگری فشاربرروحانیون وزدودن حضورروحانیون ازکشور بود.

(:یکی دیگرازخصوصیات وآسیب های فرهنگ غربی ؛عادی سازی گناه است.گناه های جنسی را 9

عادی می کند.ابتدادرانگلیس سپس دربعضی کشورهای دیگروآمریکا گناه بزرگ همجنس بازی را 

 ه عنوان یک ارزش جا انداخته اند.ب

(:فروپاشی خانواده،گسترش مشروبات الکلی وگسترش موادمخدرازدیگرآسیب های سبک 11

فرهنگ غربی فقط هواپیما ووسایل آسایش زندگی ووسائل سرعت زندگی غربی درجوامع دیگراست.

مان سبک زندگی مادی وسهولت نیست این ظاهرفرهنگ غربی است بلکه باطن فرهنگ غربی عبارت است ازه

 .شهوت آلودهویت زدا وضدمعنویت ودشمن معنویت

تهاجم فرهنگی، مثل خودِ کار فرهنگی، اقدامِ آرام و بی سر و صدایی است. یکی از راههای  (:11

تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانان مؤمن را از پایبندیهای متعصبّانه به ایمان، که 

قرنهای  همان کاری را که در اندلس، درهمان عواملی است که یک تمدّن را نگه میدارد، منصرف کنند. 

گذشته کردند. یعنی جوانان را در عالم، به فساد و شهوترانی و میگساری و این چیزها مشغول کردند. این کار، حالا هم 

 انجام میگیرد. 
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وتبدیل  تهاجم فرهنگی با استفاده ازشیوه های متعدد ومتنوع برای سست کردن باورها ودگرگونی اندیشه ها تغییر •

آداب وسنن ونابودی اصول اخلاقی حاکم بریک جامعه انجام می گیرد که هدف اساسی آن جایگزینی ارزشها وروش 

زندگی ،عقاید،اخلاقیات ونظام مکتبی فرهنگ مهاجم به جای ارزشها ،عقاید وروش زندگی ونظام مکتبی فرهنگ 

،نظریه پردازی می باشد که توسط اندیشمندان  مهاجم است.یکی ازروشهای پشتوانه سازی پیشبرد تهاجم فرهنگی

غربی جهت توجیه اقدامات مهاجمین ارائه می گردد.درهمین راستا می توان به نظریاتی مانند برخورد تمدن های 

ساموئل هایتینتون وپایان تاریخ فرانسیس فوکویاما اشاره نمود.همزمان با تئوریهای مذکورنظریات دیگری مانند موج 

دهکده جهانی مارشال مک لوهان ،جهانی سازی رابرتسون ،هاورماس ونظریه عدالت جهانی به عنوان مکمل سوم تافلر،

نظریه های پایان تاریخ وبرخوردتمدن هامطرح شدند.برآیند تئوریهای فوق چنان است که مک لوهان درنظریه خود 

ای قابل جمع می داند این دهکده همان همه فرهنگ ها،ملت،ودولتهای مختلف را باهمه تنوعات واختلافات دردهکده 

موج سوم تافلراست که همه انسانها ودولتها می بایست آن رابعنوان صنعت برتر برگزینند درچنین دهکده ای به 

غیرازلیبرالیسم ،لیبرال دمکراسی غرب ،سایرفرهنگ هاوایدئولوژی هاپایان یافته تلقی وهمه تمدنها می بایست پذیرای 

  هنجارهای آن باشند.تمدن غرب ،ملاک و
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طرح ناتوی فرهنگی که مرتبه ای بالاتر ازتهاجم فرهنگی دارد توسط این دسته از نظریه پردازان شکل گرفت.به عبارت  •

دیگر تئوریسین های وابسته به شبکه استعمارفرانو سعی دارد درکنارناتوی نظامی که برمحورتهدید وبارویکردی نظامی 

راترسیم کنندکه برمحوریت سیطره فرهنگی وبانگرش مبتنی برلائیسم وسکولاریسم ،ملتهای درخدمت آنهاست ناتویی 

  جهان وخصوصا ملتهای مسلمان را بسوی استحاله وسپس اضمحلال فرهنگی سوق دهد.

گروه های 
آما  

جن  نرم

کودکان 
ونوجوانان

زنان

اقوام 
وقومیت ها

کل جامعه

 

 

فرهن ی

سیاسیاجتماعی
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ازخودبی ان ی 
وبحران هویت

کاه  انسجام 
اجتماعی

ایجادآمادگی برای 
ت ییرهنجارها

کاه  روحیه ملی 
وحماسی

افزای  گسست 
ملی

a1

a2

 

القای احساس ناامنی 
اجتماعی

-ترویج مفاسداجتماعی
اخلاقی

ترویج آسیب های 
اجتماعی

ت ییرآداب ورسوم 
اجتماعی

افزای  عصیان گری
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روا  خودمحوری

افزای  ناهمنوایی 
اجتماعی

ت ییردرال وی 
گذراندن اوقات فراغت

افزای  خشونت 
وکاه  مدارا

روا  بدبینی به آینده 
اجتماعی
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ت ییرترجیحات 
سیاسی

روا  بی تفاوتی 
سیاسی

کاه  منزلت 
وت ییرن ر  به 

روحانیت

باوربه ناکارآمدی 
نظام

آمادگی برای انجام 
کن  های 

اعترا  آمیز

افزای  پتانسیل 
انقلاب مخملی

های NGOروا  
مخالف

کاه  اعتمادبه 
رسانه ملی

کاه  احساس 
آزادی

روا  اندیشه 
سکولاریسم

افزای  تن  های 
سیاسی

کاه  ح ورمردم 
درعرصه های 

سیاسی

 

         
•                                                                

        
•                                                                  

          
•                                                                             

          
•                                                                                          

        
•                                                                                      

        
•                                                                              

          
•                                                         

           
•                                                                 
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مادر با تلاوت آیات قرآن واحادی  معصومین حشرونشرپدرو •
مذهبی وهیات حسینی وع ویت ورفتن به مسجد ومجالس  ع 

   درارگانهای اصیل انقلاب مثل بسیج وغیره

به والدین برهرگونه افعال وسخنان وحرکات وسکنات خود دقت •
کود سال اول خصوص درهفت 

کنترل والدین بر رفت وآمد خود وفرزندان با دی ران  •

 زندگی درمحله،شهر وکشورمومن ومسلمان•

جلوگیری والدین از ورود ماهواره ،شبکه های اجتماعی •
 ورسانه های خارجی وم ر  به کنج خانه ها

 

 

ابزارهای تامین کننده داده های قلب

ابزارهای 
تامین کننده 
داده های قلب

حواس پنج 
گانه

قوه خیال

قوه عقلقوه وهم

لقمه حلال 
وطیب

 

 دل:  جایگاه قلب و

 نورانی. قلب 1 •

 (30احی قلبک بالموعظة و امته بالزهادة، و قوة بالیقین، و نوره بالحکمة .)نامه 

 قلبت را با موعظه زنده کن، هوای نفست را با زهد بمیران، دلت را با یقین نیرومند و با حکمت و دانش نورانی نما.

 . اقبال و ادبار قلوب2

 (302ا علی النوافل، و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض .)حکمت ان للقلوب اقبالا و ادبارا؛ فاذا اقبلت فاحملوه
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همانا دل ها را در کار خیر و عبادت، اقبال و ادباری است، هرگاه اقبال بدان دارند به کارهای مستحب وادارید و هرگاه 

 خسته و بدان پشت کرده اند به فرایض اکتفا کنید.

 . برتری دل پرهیزگار3

 (344دن، تقوی القلب. )حکمت افضل من صحة الب

 پرهیزگاری دل از سلامتی بدن برتر است.

 . عاقبت دل مرده4

 (389من قل ورعة مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .)حکمت 

 هر که پارسایی اش کم شد، دلش مرده شود و دل مرده به دوزخ رود.

 . دل بی نور5

 (093قبل شهوتها و اقبالها، فان القلب اذا اکره عمی .)حکمت ان للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا، فاتوها من 

به راستی که برای دل ها خواهش و پیش آمدن و پس رفتنی است، از همان جایی که درخواست و اقبال آن ها است با 

کار می  آن ها درآیید؛ زیرا اگر بر دل فشار آورده شود و با اکراه از او چیزی خواسته شود کور و بی نور شود و از

 ماند.

 . ره سپران بادل6

 (010جعلنا الله و ایاکم ممن یسعی بقلبه الی منازل الابرار برحمته .)خطبه 

 خداوند ما و شما را به رحمت واسعه خود از جمله کسانی قرار بدهد که از دل برای منازل نیکوکاران می کوشند.

 . هر که دلی را شاد کند7

احد اودع قلبا سرور الا و خلق الله له من ذلک السرور لطفا. فاذا نزلت به نائبة جری  والذی وسع سمعه الاصوات، ما من

 (208الیها کالما فی انحداره حتی یطردها عنه کما تطرد غریبة الابل .)حکمت 

سوگند به آن که همه آواها را می شنود هیچ کس دلی را شادمان نسازد مگر آن که خداوند از آن شادمانی لطفی 

یند و بدان گاه که گرفتاری و مصیبتی بدو رسد آن لطف، همچون آبی که در نشیب روان گردد، به سوی آن بیافر

 مصیبت و گرفتاری سرازیر شود و آن را از او دور گرداند. همچنان که شتر غریبه )از میان رمه شتران( رانده می شود.

 . لوح دیدگان8

 (819القلب مصحف البصر. )حکمت 

  است . )هر چه را چشم بیند، دل آن را ثبت می کند(.قلب، لوح چشم 

 . پرده دل9 •

 (18من کتاب له الی معاویة: انک والله ما علمت الاغلف القلب المقارب العقل .)نامه 
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در نامه ای به معاویه می فرماید: به خدا سوگند، من تو را این طور شناخته ام که قلبت از درک بازمانده و فکرت 

 ضعیف است.

 روشنی بخش قلوب .11

... من انکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلی، فذلک الذی اصاب سبیل الهدی، و قام علی 

 (383الطریق و نور فی قلبه الیقین .)حکمت 

کلمه )مشیت و هر کس با شمشیر، تجاوزی را انکار کند، تا مشیت و سخن خداوندی بالاتر از همه چیز قرار بگیرد و 

سخن( ستمکاران در پست ترین درجات، این شخصی است که راه هدایت را پیش گرفته و بر طریق حق قائم است و 

 یقین قلبش را منور ساخته است.

 . بیمارکننده قلوب11

دین .)نامه من کتابه للاشتر لما ولاه علی مصر: لا تقولن انی مؤمر، آمر فاطاع: فان ذلک ادغال فی القلب، و منکهة لل

03) 

امام علیه السلام در نامه به مالک اشتر هنگامی که وی را والی مصر ساخته بود فرمودند: نباید بگویی من نیرومندم امر 

 می کنم و دستوراتم اجرا می شود؛ زیرا این روش موجب فساد فکر، ضعف دین و به انحراف نزدیک شدن است.

 . بهترین دل ها12

 (088فخیرها اوعاها. )حکمت  ان هذه القلوب اوعیة،

 . این دل ها ظرف هایی هستند و بهترین آن ها با گنجایش ترین آن هاست

 . سخت دلی13

انما قلب الحدث کالارض الخالیة، ما القی فیها من شیء قلبته. فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک، و یشتغل لبک 

 (30.)نامه 

آن انداختی قبولش می کند به همین جهت قبل از این که قلبت سیاه شود قلب جوان مثل زمین بکر است، هر بذری در 

 عقلت اشتغال گردد به اندرز گفتن برای تو عجله کردم تا با کوشش کامل آن را بپذیری.

 . نرم کننده قلوب14

تدی به المؤمنون رئی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک ، فقال علیه السلام: یخشع له القلب، و تذل به النفس، و یق

 (013.)حکمت 

بر تن امیرالمؤمنین علیه السلام جامه ای کهنه و وصله دار دیده شد، در این باره از آن حضرت سؤال کردند، در پاسخ 

فرمودند: این جامه ای است که دل در برابر آن خشوع و فروتنی می کند، نفس در برابر آن خوار می گردد، مومنان 

 ه ای( از آن پیروی می نمایند و فروتن می گردند.)در پوشیدن چنین جام

 . صیقل دهنده دل ها15
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 (222ان الله سبحانه و تعالی، جعل الذکر جلا للقلوب، تسمع به بعد الوقرة .)خطبه 

قطعی است که خداوند سبحان ذکر را عامل صیقل کردن دل ها قرار داده است که به وسیله آن پس از سنگینی گوش 

 بشنود.

 ای دل خسته. دو16

 (90ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان؛ فابتغوا لها طرائف الحکم .)حکمت 

همانا این دل ها خسته و افسرده می شود، به همان گونه که بدن ها خسته و افسرده می گردند. پس برای آن ها، 

 حکمت و دانش

 ود(.های تازه و دل نواز طلب کنید. )تا خستگی و افسردگی آن ها، برطرف ش

 . دلیل دل مردگی17

من عشق شیئا اعشی بصره، و امرض قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحة، و یسمع باذن غیر سمیعة، قد خرقت الشهوات 

 (019عقله و اماتت الدنیا قلبه .)خطبه 

ز دست هر کس که به چیزی عشق بورزد، بینایی اش را مختل و قلبش بیمار می شود. )این عاشق که بینایی و دل را ا

داده است( با چشمی مختل می نگرد و با گوشی ناشنوا می شود، شهوات، عقل این عاشق خودباخته را ضایع و دنیا 

 قلبش را میرانده است.

 . انحراف دل18

یاتی بعد ذلک طالع الفتنة الرجوف، و القاصمة الزحوف، فتزیع قلوب بعد استقامة، و تضل رجال بعد سلامة!. )خطبه 

000) 

فتنه اضطراب انگیز و شکننده و خزنده )از راه( می رسد، پس دل هایی که پیش از آن با استقامت بودند می طلایه 

 گمراه می گردند. لغزند و مردانی پس از سلامت نفس 

 . طبیب عالمیان19

، و طبیب دوار بطبه، قد احکم مراهمه، و احمی مواسمه؛ یضع ذلک حیث الحاجة الیه؛ من قلوب عمی، و آذان صم

 (014السنة بکم؛ متتبع بدوائه مواضع الغفلة، و مواطن الحیرة .)خطبه 

)پیامبر( طبیبی است با طب خود سخت به دنبال نیازمندان به طبابت روحی می گردد. مرهم های شفابخش خود را 

از باشد، از دل محکم نموده و وسایل داغ کرددن را گرم کرده. این طبیب مداوای حاذقانه خود را در هر مورد که نی

های کور و گوش های کر و زبان های لال ، با دوای تعبیه شده ای )برای بیمار( دارد. در جستجوی موارد غفلت و 

 جایگاه های حیرت است.

 . نادانی دل21
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 (44ما کل ذی قلب بلبیب، و لا کل ذی سمع بسمیع؛ و لاکل ذی ناظر ببصیر .)خطبه 

 برخوردار نیست، )چنان چه( هر دارنده گوشی شنوا نبوده و هر ناظری بینا نیست. )بدانید که( هر صاحب قلبی از خرد

 . خوی وحشی در دل مردان21

 (01قلوب الرجال وحشیة، فمن تالفها اقبلت علیه .)حکمت 

 دل های مردان همچون حیوانات وحشی است، هر کس از در مهر درآید با او الفت گیرند.

 . آماده ساختن گوش دل22

مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمة، یستضیء به من ولجها. فاسمعوا ایها الناس! وعوا و احضروا آذان قلوبکم انما 

 (048تفهموا .)خطبه 

جز این نیست که مثل من میان شما مانند چراغ در تاریکی است، آن کسی که به حیطه روشنایی آن داخل شود، از نور 

 و بپذیرید و گوش های دل را نزدیک کنید و بفهمید!آن برخوردار گردد. بشنوید ای مردم! 

 . شگفتی دل آدمی23

 (014لقد علق بنیاط هذا الانسان بضعة هی اعجب ما فیه و ذلک القلب .)خطبه 

 همانا به رگی از رگ های تن آدمی پاره گوشتی آویخته است که عجیب ترین اعضا اوست و آن دل اوست.

 . نتیجه قلب آگاه24

ب، العامل بالبصر، یکون مبتدا عمله ان یعلم: اعمله علیه ام له؟! فان کان له مضی فیه، و ان کان علیه وقف الناظر بالقل

 (008عنه. )خطبه 

کسی که با بینایی دلش می نگرد و با بصیرت عمل می کند، آغاز کارش این است که باید بداند آیا عمل او به ضرر 

ت خود را انجام بدهد و اگر به زیان اوست از حرکت در مسیری که به اوست یا به نفع او. اگر به سود اوست حرک

 .زیان او می انجامد باز ایستد

 . زنده دلی25

اعلموا! انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه یشبع منه و یمله الا الحیاة فانه لا یجد فی الموت راحة. و انما ذلک بمنزلة 

 (033لعین العمیا، و سمع للاذن الصما .)خطبه الحکمة التی هی حیاة للقلب المیت، و بصر ل

بدانید! که هیچ چیزی در این دنیا وجود ندارد مگر این که صاحبش از آن سیر می شود )و با تکرار و استمرارش( به 

ملالت خاطر دچار می گردد، مگر از زندگی؛ زیرا شخص زنده را راحتی را در مرگ نمی بیند و جز این نیست که بیم 

به منزله حکمت است که حیات قلب مرده است و بینایی است برای چشم نابینا و شنوایی است برای گوش از مرگ 

 کر.

 . بیماری دل26
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لو فکروا فی عظیم القدرة و جسیم النعمة، لرجعوا الی الطریق، و خافوا عذاب الحریق، ولکن القلوب علیلة، والبصائر 

 (040مدخولة .)خطبه 

داوند و بزرگی نعمت او می اندیشیدند، قطعا به راه راست )که از آن منحرف شده اند( برمی اگر انسان ها در عظمت خ

 گشتند، ولی دل ها بیمار است و دیده ها مختل.

 . نتیجه سنگ دلی27 •

القلوب قاسیة عن حظها، لاهیة عن رشدها، سالکة فی غیر مضمارها! کان المعنی سواها، و کان الرشد فی احراز دنیاها 

 (43 .)خطبه

دل های شما را قساوت گرفته و آن ها را از برخورداری از حظ و نصیبی که )در این زندگانی باید به دست بیاورند( 

محروم ساخته و از رشدی که شایسته آن دل ها بوده است برگردانده و به لهو و لعب مشغولشان نموده اید، دل های 

آن ها نیست، گویی رشد و کمال برای آن دل ها در این زندگانی شما راهی را پیش گرفته اند که میدان حرکت اصلی 

 هدف گیری شده است و گویی رشد این دل ها در به دست آوردن خواسته های دنیوی آن ها است.

 . پرده دل28

 (04من لج و تمادی فهو الراکس الذی ران الله علی قلبه، و صارت دائرة السوء علی راسه .)نامه 

  خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهی بر جان او کشید و بلای تیره روزی گرد سرش گردانید. آن کس که در لجاجت

حواس پنج گانه

حواس 
پنج گانه

بینایی

شنوایی

 شاییبویایی

لامسه

 

 سبک تربیت تشریعی )عملی( زندگی اسلامی درحوزه تدبیرمنزل:
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به سبکی گفته می شود که درآن فرزندان به سن بلوغ رسیده وآماده انجام فرائض دینی می باشندوبایستی با انتخاب 

مجتهداعلم وتقلید ازاو احکام اسلامی رارعایت نموده وواجبات راانجام داده ومحرمات راترک نمایند.علاوه برآن 

ربوط به زمان مجردی،متاهلی دربطن خانواده واجتماع بارعایت آداب ورسوم ،اخلاق وارزشهای انسانی واسلامی م

ومحیط پیرامونی خود زمینه های نیل به زندگی شایسته وحیات طیبه رافراهم نموده وخودرامظهرکامل انسان طیب 

 وطاهرنماید تادرهنگام ازدواج، توفیق ازدواج بادختر پاک وطیب وهم کفوراداشته باشد. 

 

 

 سبک زندگی فردی:

 های سبک زندگی فردی)بعد روحی(:(: مولفه 1

 الف(:شناخت روح وویژگیهای آن:

 ب(:اولین موجود

 ج(:ازموجودات امری 

 د(:انسان شناخت اجمالی نسبت به روح دارد

 ذ(:غذای روح درقرآن

سبک 
تشریعی
وعملی

ی سبک زندگ
فردی

ی سبک زندگ
زوجی

ی سبک زندگ
خانوادگی

ی سبک زندگ
اقتصادی

ی سبک زندگ
اجتماعی 
وسیاسی
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 (:عبادت)ایمان وعمل صالح(:تقلیدازمجتهداعلم درصورتی که خودفردمجتهدنباشد.0

 (:اسلام2

 (:ایمان3

 (:تقوا8

 ویقین:(:علم 0

 (:مراحل علم ویقین:1

 : وهم1-0

 شک 1-2

 ظن 1-3

 قطع )علم ومعرفت(  1-8

 علم الیقین 1-0

 حق الیقین 1-1

 عین الیقین1-8

 (:ابزارهای کسب علم ومعرفت:8

 (:عبادت)ایمان وعمل صالح وخواندن قرآن و ادعیه مربوط به مطالعه وحفظ(8-0

 عقل:مراحل کارکردعقل: 8-2

 تعقل 8-2-0

 تفکر8-2-2

 تدبر8-2-3
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 تعلیم8-2-8

 تعلیم حصولی: 8-2-8-0

 الف(: تعلیم ازوالدین

 ب(: شرطی اسکینروپاولف که درآن تربیت ازراههای انگیزش، تقلیدوتلقین آموزش انجام می شود. 

 ج(:تعلیم ازمحیط و همسن وسالان

 د(:تعلیم  درمحیط های آموزشی)مهدکودک،مدرسه،دانشگاه(

 وری ولدنی: تعلیم حض 8-2-8-2

 با تقوا وطهارت وتزکیه نفس بدست می آید: مثل علم انبیا وملائکه وامامان )ع(.

 (:گرایشات فطری روحانی2

 (:خداپرستی2-0

 (:زیبایی طلبی2-2

 (:حقیقت گرایی2-3

 (:جاودانه طلبی2-8

 (:ابعادنفس)قلب(:3

 عقل(قوه وهم +قوه + بعدادراکی)عقلی( قلب:)حواس پنج گانه+ قوه خیال 3-0

 بعدعاطفی قلب:)شاکله ونیت(3-2

 بعدعملی)ارادی(قلب:عمل صالح یا عمل فاسد3-3 

 (:مولفه های سبک زندگی فردی )بعدجسمانی(:2
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و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق ومنه تفرع ؛ ثم )ما( اوجبه 

 اختلاف جوارحک .علیک لنفسک من قرنک الی قدمک علی 

ترجمه : بزرگترین حقوق خداوند بر تو حقیست که آن ذات مقدس به عنوان حق خود رعایت آنرا برتو واجب نموده 

است ؛ حقـی که اصل حقوق است و از آن حقـوق دیـگر منتشر ومتفرع میشود و در درجه دوم حق خودت بر 

 شامل میشود . میباشد ؛ که این حقوق از فرق سر تا کف پای ترا  خودت

فجعل لبصرک علیک حقا و لسمعک علیک حقا و للسانک علیک حقا و لیدیک علیک حقا و لرجلک علیک حقا و 

 لبطنک علیک حقا و لفرجک علیک حقا فهذه الجوارح السبع التی بها تکون الافعال .

حق دستهایت و حق  ترجمه : پس خداوند متعال بر تو واجب کرده رعایت حق چشمت و حق گوشت و حق زبانت و

پایت و حق شکمت و حق عورتت را ؛که این اعضای هفت گانه ؛ سبب افعال و اعمال تو میباشد و از این اعضا بعنوان 

 وسیله ای برای رسیدن به امیال و آرزوهایت استفاده مینمائی

لیک حقا و ثم جعل عزوجل لافعالک علیک حقوقا فجعل لصلاتک علیک حقا و لصومک علیک حقا و لصدقتک ع

 لهدیک علیک حقا ولافعالک علیک حقا

ترجمه : سپس خداوند متعال از برای افعال و کردار تو نیز به عهده تو حقوقی را قرار داد پس بر گردن تو گزاشت حـق 

 نماز و حق روزه و حق صدقه و حق قربانی را و هم چنین سایر افعال و کارهائی که از تو صادر میشود همه را بر عهدهء

 تو حقـوقی است که از طرف خدای متعال جعل شده است .

ثم تخرج الحقوق منک الی غیرک من ذی ) ذوی ( الحقوق الواجبه علیک و اوجبها علیک حق ائمتک ثم حقوق 

 رعیتک ثم حقوق رحمک .

یباشند و خداوند ترجمه : آنگاه حقوقی را که غیر تو برتو دارد از کسانی که دارای حقوق لازم و واجب الرعایه برتو م

پس واجب ترین آن ؛ حق پیشوایان ؛ بعد حقوق زیر دستان و بعد   آن حقوق و رعایت آنرا بر تو واجب نموده است

 حقوق نزدیکان میباشد .

 فهذه حقوق یتشعب منها حقوق .

آن منتشر  ترجمه : این حقـوقی که ذکر شد ریشه و اصل سایر حقوق است و تمام حقـها به این حقوق برگشته و از

 میشود
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فحقوق ائمتک ثلاثه اوجبها علیک ؛ حق سائسک بالسلطان ؛ ثم) حق ( سائسک بالعلم ؛ ثم حق سائسک بالملک ؛ و 

 کل سائس امام .

ترجمه : پس حقوق پیشوایانی که خداوند برذمه توگزاشته است و رعایت آنرا واجب نموده است ؛سه قسم است ؛حق 

ست و بعد حق کسی که پیشوای تو در علم است و بعد حق کسی که پیشوای تو در کسی که پیشوای تو در حکومت ا

 مُلک است و هرکسی که ترا از جهتی اداره کند پیشوای تو به حساب می آید .

و حقوق رعیتک ثلاثه اوجبها علیک ؛ حق رعیتک بالسلطان ؛ ثم حق رعیتک بالعلم فان الجاهل رعیه العالم ؛ و حق 

 الازواج و ما ملکت من الایمان .رعیتک بالملک من 

که خداوند   تحـت سرپرستی تو قراردارند نیز سه قسم است  ترجمه : حقـوق رعیت یا کسانی که به نحوی از انحاء

رعایـت آنرا بر تـو واجب نمـوده است ؛ کسی که تحـت سیـطره و حکومت تو قرار دارد برتو حقـی دارد و کسی که 

 تو حقی دارد زیرا که جاهل رعیت عالم است .از تو علم فرا میگیرد بر

کسانی کــه مملوک تو هستند همه برتو   و کسی که تحت تکفـل تو قرار دارد مثل زنی که با او ازدواج نموده ای یا

 حقوقی دارند .

دک و حقوق رحمک کثیره متصله بقدر اتصال الرحم فی القرابه ؛ فاوجبها علیک حق امک ؛ ثم حق ابیک ؛ ثم حق ول

 ؛ ثم حق اخیک ثم الاقرب فالاقرب و الاول فالاول .

اقارب و نزدیکان انسان و خداونـد بر   ترجمه : اما کسانی رحم تو هستند؛ پس حقـوق آنان زیاد است ؛باندازهء تعداد

و حـق فرزندانت و.حق برادر و خواهرت و بعد حق سایر نزدیکانت   تو واجـب نموده است حق مادرت و حق پدرت

 قریبتر است مقدم تر است و رعایت حقش در اولویت قرار دارد . پس هرکه ؛

ثم حق مولاک المنعم علیک ؛ ثم حق مولاک الجاری نعمته علیک ) علیه نعمتک ( ثم حق ذی المعروف لدیک ؛ ثم 

 حق موذنک بالصلاه ؛ ثم حق امامک فی صلاتک ؛ ثم حق جلیسک .

تو احسان میکند و بعد حـق غلام و نوکرت هست که تو به او احسان مینمائی  ترجمه : بعد حـق مولا و ولی تست که بر

و بعد حق کسانی که نسبت به تو احسان نموده اند وبعد حق اذان گوینده برای نماز و بعد حـق کسی که امام تو در نماز 

 است و بعد حـق کسی که هم مجلس یا هم نشین تو میباشد .
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ثم حق شریکک ؛ ثم حق مالک ؛ ثم حق غریمک الذی تطالبه ؛ ثم حق غریمک ثم حق جارک ؛ ثم حق صاحبک ؛ 

الذی یطالبک ؛ ثم حق خلیطک ؛ ثم حق خصمک المدعی علیک ؛ ثم حق خصمک الذی تدعی علیه ؛ ثم حق 

 مستشیرک ؛ ثم حق المشیر علیک .

اده ای و حق کسیکه از ترجمه : سپس حق همسایه و حق رفیق و حق شریک و حق مال و حق کسی که به او قرض د

و حـق کسی که تو مدعی او   و حق کسی که مدعی تو میباشد  او قرض گرفته ای و حق کسی که باتو معاشرت دارد

 میباشی و حق کسی که از تو مشورت می خواهد و حق کسیکه تو از او مشورت می خواهی .

حق من هو اصغر منک ؛ ثم حق سائلک ؛ ثم ثم حق مستنصحک ؛ ثم حق الناصح لک ؛ ثم حق من هو اکبر منک ؛ ثم 

حق من سالته ؛ ثم حق من جری لک علی یدیه مسائه بقول او فعل او مسرّه بذلک بقول او فعل عن تعمد منه او غیر 

تعمد منه ؛ ثم حق اهل ملتک عامه ؛ ثم حق اهل الذمه ثم الحقوق الجاریه بقدر علل الاحوال و تصرف الاسباب فطوبی 

  علی قضاء ما اوجب علیه من حقوقه و وفقه و سدده .لمن اعانه الله

ترجمه : سپس حق کسیکه اورا راهنمائی نموده ای وحق کسی که ترا راهنمائی کرده هست و حق کسیکه بزرگتر 

کوچک تر است ؛ و حـق کسیکه چیزی از تو میخواهد و حق کسیکه تو از او چیزی میخواهی ؛   است و حق کسیکه

یا خوبی از او به تو رسیده است ؛ چه از روی عمد یا از روی خطا ؛ اعـم از آنکه آن خـوبی یا بدی  و حق کسیکه بـدی

یا رفتار ؛ بعد حق همه مسلمانها به طـور عموم ؛ و حق غیر مسلمانها کـه در حال جنگ و نبرد با مسلمانها   گفتار باشد

 اتفاق می افتد . نباشند ؛ وبعد حقوق هر حادثه و پیش آمدی که پیش می آید و

کرده است از حقوق و رعایت آن   پس خوشا به حال کسیکه خداوند اورا کمک نماید بر انجام آنچه که بر او واجب

 و توفیقش دهد و راهنمائی اش نماید .

 حق الله -0

یکفیک امر فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا ؛ فـاذا فعلت ذلک باخلاص جعــل لک علی نفسه ان  

 الدنیا و الاخره و یحفظ لک ما تحب منها .

پس حق خداوند که بزرگترین حـق است ؛ بر گردن تو آنست که فقط بنده او باشی و در عبادت و بندگی  ترجمه :

شرک نورزی ؛ پس وقتی که چنین بودی و بنده مخلص او شدی ؛ خداوند نیز بر خود واجب میکند که دنیا و آخرت 

 نموده و آنچه را که از دنیا و آخرت دوست میداری برای تو حفظ نماید .ترا کفایت 

 . حق انسان برخودش-2
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و اما حق نفسک علیک فان تستوفیها فی طاعـه الله ؛ فتـودی الی لسانـک حقـه و الی سمعک حقه و الی بصرک حقه  

 تعین بالله علی ذلک .و الی یدک حقها و الـی رجلک حقهـا و الی بطنـک حقه و الی فرجک حقه و تس

اما حق خودت بر خودت آنست که از تمام قوه و نیروی خدادادیت ؛ استفـاده کنی و خودت را در مسیر  ترجمه :

طاعت خداوند قرار دهی ؛ پس ادا نمائی حق زبانت را و حـق گوشت را وحق چشمت را و حق دستت را وحق پایت 

 این حقوق از خدا کمک بخواهی و به او اتکاء کنی .را و حق شکمت را و حق عورتت را و در ادای 

 الف(:حقوق اعضا واندام های بدن ازکتاب رساله حقوق امام سجاد)ع(:

 (:حق چشم1

حق چشم :دررساله حقوق امام سجاد)ع(آمده است که اما حق چشم برتواین است که برگردانی آن راازچیزی که  •

به هرطرف وهرچیزنگاه نکنی؛مگردرجایی که موجب پندوعبرتی خداونددیدن آن رابرتومنع نموده است وبی جهت 

باشدیاسبب بصیرت وبیداری گرددویاعلمی ازآن استفاده شود؛زیراچشم دروازه پندوعبرت گرفتن است. در کلمات 

یعنی قلب کتاب چشم است یعنی انچه با چشم دیده میشود در  «القلب مصحف البصر»قصار نهج البلاغه آمده است:

د. در روایت دیگری نیزاز امیرمومنان )ع( امده است ن ثبت میشود وچشم حکم وردی برای حافظه را دارفلب انسا

ودر روایتی از امام صادق علیه السلام امده است انچه باچشم دیده  (8/3244)میزان الحکمه چشم نگهبان قلب است

با توجه به جملات قبل که در حدیث امده  (مراد از این روایت81میشود قلب به ان گواهی میدهد)دلائل الامامه،ص 

این است که انچه با گوش شنیده میشود قابل اطمینان نیست ولی انچه با چشم دیده میشود یقینی وقابل اطمینان است 

وقلب شهادت به درستی وراستی ان میدهد. )لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 (0/011010418کد: دانشگاه ها، 

 !روایات روزه چشم  •

امام صادق)علیه السلام( فرمود: آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند. 

  (.0،ح  48،ص 8)الکافی، ج 

چندشرط مهم در اینجا نقل شده است. وقتی روزه می گیرید، گوش شما هم باید روزه بگیرد. اگر کسی روزه گرفت  •

و حرام گوش کرد، فایده هم ندارد. چشم شما هم باید روزه بگیرد و نگاه آلوده به ناموس دیگری نداشته باشی. موی 

ند. حجاب باید رعایت بشود و فرمود: پوست شما هم باید روزه تو هم باید روزه بگیرد. یعنی مو را باید از نامحرم پوشا

 .باشد. روزهایی که روزه هستی، نباید مثل سایر ایام باشد و باید روی شما تاثیر بگذارد
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حضرت زهرا)علیها السلام( فرمود: روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به 

  (290،ص 93حارالانوار، ج چه کارش خواهد آمد.)ب

دار کسى نیست که تنها از خوردنى و نوشیدنى  ابو بصیر از امام صادق)علیه السّلام( روایت کرده است که فرمود: روزه •

یعنى سکوتى را، « اماى نذر کرده من براى خداى رحمان روزه »امساک کند، زیرا حضرت مریم سلام الله علیها گفت:

اه دارید، و چشم هاتان را فرو پوشید، و حسد به یک دیگر مبرید، و با هم نزاع مکنید، زیرا حسد پس زبان هاتان را نگ

  (.838،ص 2چنان ایمان را می خورد که آتش هیزم را.)من لایحضرالفقیه، ج 

•  

وظایف  شم

وظایف 
 شم

پرهیزازن اه 
حرام

عبرت 
آموزی

دان  
اندوزی

 

فرمود: ای جابر، کسی که ماه رمضان بر او وارد شود، پس روزش را روزه بدارد، و امام ابوجعفر)علیه السلام( به جابر 

بخشی از شبش را با تلاوت قرآن و دعاء بپا دارد، و عضو تناسل و زبان خود را از )حرام( حفظ کند، و چشمش را از 

مادر متولد شده است از گناهان  نامحرم و مناظر زشت، فرو پوشد، و آزارش را از مردم باز دارد، به مانند روزی که از
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بیرون می آید. جابر گفت: گفتم :فدایت شوم، این چه حدیث خوب و دلپذیری است! امام فرمود: این چه شرط 

 (.820،ص2دشواری است.)همان، ج

 عاقبت شوم چشم چرانی در دنیا •

انسان باشد. چنانچه امام  چشم چرانی علاوه بر عواقب اخروی موجب می شود نگاه آدم های هرزه به دنبال ناموس

،  8؛من لایحضرالفقیه ج 008، ص 0کافی،ج)عفُّوا عنَ نساء الناس تعَِفَّ نسُاءَکم؛» :صادق)علیه السلام( فرمودند

در مورد زنان مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد زنان شما عفت بورزند و زنان شما از تعرض نامحرمان  (.20ص

 .«در امان بمانند

  چرانی موجب می شود نگاه آدم های هرزه به دنبال ناموس انسان باشدچشم  •

 پوشیده داشتن چشم از نگاه حرام •

در این جا امام سجاد علیه السلام ، اولین گام را در رعایت حقوق چشم ، پوشیده داشتن از هر ناروا، زشتى و حرام و 

حق بصرک فغضه عما لا یحل  علیه السلام کهپیشگیرى از هرزه نگرى ذکر فرموده است ؛ و این تعبیر امام 

 برگرفته از آیه شریفه سوره مبارکه نور است : لک

و قل للمومنات  #یحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم انّ اللهّ خبیر بما یصنعون قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و 

منها وَلیضَربنَ بخُمُرهِنَّ على جُیُوبهنَّ و لا یبدین  یغضضن من ابصارهنَّ و یحفظنَ فروجهنَّ و لا یُبدینَ زینتهنَّ الا ما ظهََرَ

 .(288)زینتهن

خود را حفظ کنند؛ این براى آنان پاکیزه ))به مومنان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان ( فروگیرند، و عفاف 

تر است ؛ خداوند از آنچه انجام مى دهند آگاه است ؛ و به زنان باایمان بگو چشم هاى خود را )از نگاه هوس آلود( 

فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند، و )اطراف ( 

 ود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشکار نسازند((.روسرى هاى خ

به هرحال ؛ از نظر معارف دین ؛ چشم و گوش ، در حکم یک دریچه اند و آنچه را مى بینند یا مى شنوند در خود نگه 

مى کند؛ حال اگر این مایع ، زلال و پاکیزه بود، نمى دارند؛ حاصل نگاه ، بسان مایعى روان تا اعماق جان و دل نفوذ 

جان و دل تشنه را، از علم ، ادب و اندیشه سیراب و بهره مند مى کند و اگر آلوده و مسموم باشد، دل و فکر را پژمرده 

 و مریض کرده ، در نهایت آن را مى میرانند. بنابراین در معارف ما آمده است :

 .(284) عُ فى قلب صاحبه الشهوةَ و کفى بها لصاحبها فتنةایَّاکم والنَّظر فانَّها تزرَ

ى رویاند و او را ))از نگاه کردن ناروا پرهیز کنید؛ چون این نگاه در قلب و دل انسان شهوت پرست ، هوى و هوس م

http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/imamsajjad/veladat/87/Resale_Hoghogh/Resale1/footnt01.aspx
http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/imamsajjad/veladat/87/Resale_Hoghogh/Resale1/footnt01.aspx
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 در معرض خطرات قرار مى دهد((.

در این حکم ، بین پیر و جوان ، عالم و جاهل ، زاهد و فاسق فرقى نیست ؛ همه در اطلاق این حکم و خطاب مساویند. 

 هرکس که چشم را به هرزگى عادت دهد و نپوشاند، ثمره این کشت و زرع در قلب او نمایان مى شود.

 دحکایت برصیصاى عاب •

 مرحوم طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه مبارکه از سوره حشر که مى فرماید:

 .(289) کَمَثلَِ الشَّیطان اذ قالَ لِلانسان اکفر فلمَّا کفر قال انِّى برى ء منک انِّى اَخافُ اللهّ رب العالمین

))کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت : کافر شو )تا مشکلات تو را حل کنم ( اما هنگامى که کافر شد 

 ((. گفت : من از تو بیزارم ، من از خداوندى که پروردگار عالمیان است بیم دارم

  و شنیدنى نقل مى کند و مى نویسد: از ابن عباس داستانى شیرین

انگان و مریضان را نزد او مى آوردند و او در سایه عبادت زیاد در میان قوم بنى اسرائیل عابدى به نام برصیصا بود. دیو

و نفس گرمى که داشت ، آنها را درمان مى کرد. تا این که روزى ، زنى از اشراف زادگان محترم را که دیوانه شده 

درمان نزد وى بردند داستان طولانى است و مرحوم طبرسى آن را به تفصیل نقل کرده است عابد با یک نگاه  بود براى

همه ایمان و اندوخته هاى عبادى خویش را به باد داد؛ و در نتیجه براى فرار از رسوایى ، زن دیوانه را کشت و پنهانى 

رده بودند از ماجرا خبردار شدند. به سلطان و حاکم وقت اطلاع دفن کرد. برادرانى که خواهر را براى درمان نزد عابد ب

 دادند. سلطان ، عابد را احضار کرد و او نیز به گناه خود اعتراف کرد.

بنابه دستور حکومتى عابد را بر چوبه دار آویختند. چوبه هاى دار آن زمان اینگونه نبود که زود انسان را خفه کرده و به 

نسان را براى مدتى به چوبه اى آویزان مى کردند تا در اثر سرما، گرما، گرسنگى و تشنگى از حیات او خاتمه دهد؛ ا

 دنیا مى رفت .

در آن حال شیطان به نزد او آمد و گفت : من بودم که این مصیبت را براى تو به وجود آوردم . حالا اگر صادقانه 

مى دهم . عابد گفت : من تسلیمم . شیطان گفت : مرا بگویى که از من اطاعت مى کنى ، تو را از این مهلکه نجات 

سجده کن . عابد گفت : من در حالى که بالاى چوبه دار هستم ، چگونه سجده کنم ؟ شیطان گفت : من به اشاره چشم 

تو قانعم . او در بالاى چوبه دار، با ایما و اشاره چشم بر شیطان سجده کرد و بعد از عمرى عبادت به درگاه خداى 

 . (201) تعال ، کافر شد و آنگاه شیطان هم از او تبرّى جست و سپس کشته شد.م

تل واقع شد و در نهایت با کفر، یک نگاه از دریچه چشم عبور کرد و حاصل آن ، دل را متحول کرد؛ گناه زنا و ق

 الحاد و سجده بر شیطان پایان پذیرفت .

http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/imamsajjad/veladat/87/Resale_Hoghogh/Resale1/footnt01.aspx
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 (:حق گوش2

ا و اءَمَّا حَقُّ السَّمع فتنزیههُُ عن اءَن تَجعَلهُ طریقا الىَ قلبکَ الا لفَِوهةَ کریمةَ تُحدثُ فى قلبک خیرا اءَو تکُسبُ خُلقُ 

 . ضُرُوبُ المعانى على ما فیها من خیر اءَو شرّ ولا قوّةَ الا باللهّ کریما فَانَِّهُ بابُ الکَلامِ الى القلبِ یؤِدَّى به

ناروا و حرام است ؛ و پاکیزه داشتن آن براى  و امَّا حق گوش ، بازداشتن آن از شنیدن غیبت و هر چیزى که شنیدنش »

مى آموزد؛ زیرا گوش  سخنانى که دل را سرشار از خیر و خوبى مى کند؛ و اخلاق کریمه و بزرگوارى را به انسان

 «دریچه ورود کلمات و سخنان به دل است و از طریق آن اقسام مفاهیم خیر و شر، به جان ها مى رسد.

 : در قرآن مجید آمده است

واللهّ اءخَرجَکم من بطون اءُمَّهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السَّمع و الابصار و الافئِدةَ لعلَّکم 

  )223(.تَشکرُون

شما درحالى از مادر متولد شدید که هیچ نمى دانستید. خداوند ابزار یادگیرى و دانستن یعنى گوش ، چشم ، فکر و »

 .«هاى او را به جاى آورید اندیشه را در اختیار شما قرار داد تا شکر نعمت

شکر نعمت هاى الهى در گرو استفاده صحیح و معقول از آنها است . این معنى و مفهوم شکر است که با گوش و چشم 

مواعظ و مناظر را بشنود و ببیند و با دل و اندیشه ، تعقل کند. پس در گام اول باید این در را به روى سخنان خیر و 

 .بگذاردمعارف تربیتى باز 

 .)224(فبشِّر عباد الَّذین یستمعون القول فیتَّبعون اءحَسنَهَُ

 .« ند بشارت بدهبه بندگان من که سخنان را شنیده و از میان شنیده ها بهترین را انتخاب مى کن»

بنابراین رسیدن به سعادت ، مرهون استفاده صحیح از گوش و نیروى شنوایى است ، در آیه شریفه نیز به این نکته اشاره 

 . شده است

بعد از این مقدمه کوتاه تصور نمى شود که در میزان کارآیى و اهمیت این وسیله ارزشمند خدادادى ، کسى تردید 

معه در سرنوشت انسانها هم در مسائل فردى و هم در مسائل اجتماعى ، هم آنچه مربوط به دنیاى داشته باشد؛ که قوه سا

انسان و هم آنچه مربوط به آخرت اوست چه مقدار تاثیر دارد. تاریخ حتى حربه مشرکان صدر اسلام را، در بستن 

 گوش براى نشنیدن پیام وحى ثبت کرده است

 حکایت اسعد بن زراره انصارى •

ریخ آمده است که یکى از اهالى مدینه ، به نام اسعد بن زراره انصارى خزرجى از قبیله خزرج براى مقابله با طایفه در تا

اوس و استمداد از قریش وارد مکه شد؛ و از آن جا که با عتبه بن ربیعه دوست بود به سراغ او رفت و از او براى قبیله 

http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/imamsajjad/veladat/87/Resale_Hoghogh/Resale1/footnt01.aspx
http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/imamsajjad/veladat/87/Resale_Hoghogh/Resale1/footnt01.aspx


 36  
 

کسى در مکه پیدا شده که سرنوشت ما را تهدید مى کند و با ادعاى خود کمک خواست . عتبه به عذر این که اخیرا 

دین جدید خود، شرایط عادى ما را بر هم زده است ، از همراهى و یارى دوستان خزرجى عذرخواهى کرد. اسعد 

اى او معرفى سوال کرد این شخص کیست و چه خصوصیاتى دارد؟ عتبه رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم را بر

کرده ، گفت : او جوانى است که داخل مسجدالحرام مى نشیند و مردم و حتى افراد ناآشنا و غریبه را به دین خود 

دعوت مى کند. بنابر توصیه عتبه و دستورى که سران کفر براى مردم آن روز صادر کرده بودند اسعد براى ورود به 

 .ن و کلمات وحى را از این پیامبر و رسول جدید نشنودمسجدالحرام در گوش خود پنبه گذاشت که سخنا

بنابر نقل تاریخ ، اسعد در شوط اول و قسمت اول طواف ، با نشانه هایى که داشت پیامبر جدید را شناخت . عده اى را 

دید که دور او جمع شده ، مشتاقانه به سخنانش گوش مى دهند. در شوط دوم با خود اندیشید که اگر من از مکه 

بازگردم و اهل مدینه از من سوال کنند که چه اتفاق تازه و جدیدى در مکه افتاده بود؟ من اصل واقعه را که بازگو 

کنم ، آنها از من خواهند پرسید که او به چه چیز دعوت مى کرد؟ من چه جوابى بدهم ؟ آیا بگویم که پنبه در گوش 

، مرا ملامت و مسخره کنند! بنابراین در پایان طواف ، پنبه را از گذاشته بودم و سخنان او را نشنیدم ؟! شاید دوستان 

گوش درآورد و به حضور پیامبر اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم شرفیاب شده و از ماهیت دعوت حضرت پرس وجو 

 کرد. 

 : حضرت آیات معروف سوره مبارکه انعام را براى او تلاوت کردند که

ما حرَّم ربُّکم علیکم اءَلّا تُشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تَقتُلوا اءَولادکم من  قل تعالوا اءَتلُ

املاق نحن نرزُقُکم و ایَّاهم و لا تقربوا الفواحشَ ما ظَهرََ منها و ما بَطَنَ و لا تَقتُلوا النَّفسَ الَّتى حرَّم 

لا تقربوا مال الیتیم الا بالَّتى هىَ اءحَسن حتّى یبلُغُ و  #اللهّ الا بالحقِّ ذلکم وصّکمُ به لعلکم تعقلون 

اءشَدَّه و اءوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلِّف النَّفس الا وسُعَها و اذا قُلتمُ فاعدِلوا و لو کان ذاقربى 

  )225(.و بِعَهد اللهّ اءوفوا ذلکم وصّکم به لعلَّکم تذکَّرون

بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم : این که چیزى را شریک خدا قرار ندهید؛ ))

و به پدر و مادر نیکى کنید؛ و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما شما و آنها را روزى مى دهیم ؛ و نزدیک کارهاى 

انى را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق . این چیزى زشت نروید، چه آشکار باشد و چه نهان ؛ و انس

است که خداوند شما را به آن سفارش کرده ، شاید درک کنید. و به مال یتیم ، جز به بهترین صورت و براى اصلاح 

قدار توانایى اش نزدیک نشوید، تا به حد رشد برسد؛ و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را جز به م

تکلیف نمى کنیم . و هنگامى که سخنى مى گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتى اگر در مورد نزدیکان شما باشد، و 

 .((به پیمان خدا وفا کنید. این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى کند، تا متذکر شوید
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در این دو آیه کریمه ، اصول اساسى و اعتقادى و نکات دقیق تربیتى و اخلاقى  رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم

دین و آیین خود را براى اسعد بازگو کرد و فرمود: تو در آغاز باید بدانى که دعوت من به یگانگى خداست و رسالت 

س گرسنگى ، نزدیک من ، توصیه به احسان ، خیرخواهى نسبت به پدر و مادر، خوددارى از کشتن فرزندان از تر

نشدن به فحشا و منکر، نهى از قتل نفس ، رعایت همه حدود الهى ، پرهیز از دست یازیدن به مال ایتام ، رعایت عدالت 

اشهد ان  : در کسب و تجارت و امثال این نکات است . اسعد این سخنان را که شنید با شعف و اشتیاقى عجیب گفت

  )226(.هلا اله الا اللهّ و انّک رسول اللّ

این ملاقات و دگرگونى روحى اسعد بن زراره مقدمه مهاجرت پیامبر صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم به مدینه فراهم شد. 

لام با آن همه پیشرفت سریع و نفوذ معنوى و تسخیر دل ها و قلوب مردم و توسعه حیرت انگیز پس آیین مقدس اس

 جغرافیایى ، مرهون استفاده صحیح و مناسب از قوه سامعه بشرى است.

 : حضرت آیات معروف سوره مبارکه انعام را براى او تلاوت کردند که

شرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تَقتُلوا اءَولادکم من قل تعالوا اءَتلُ ما حرَّم ربُّکم علیکم اءَلّا تُ

املاق نحن نرزُقُکم و ایَّاهم و لا تقربوا الفواحشَ ما ظَهرََ منها و ما بَطَنَ و لا تَقتُلوا النَّفسَ الَّتى حرَّم 

هىَ اءحَسن حتّى یبلُغُ و لا تقربوا مال الیتیم الا بالَّتى  #اللهّ الا بالحقِّ ذلکم وصّکمُ به لعلکم تعقلون 

اءشَدَّه و اءوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلِّف النَّفس الا وسُعَها و اذا قُلتمُ فاعدِلوا و لو کان ذاقربى 

  )225(.و بِعَهد اللهّ اءوفوا ذلکم وصّکم به لعلَّکم تذکَّرون

بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم : این که چیزى را شریک خدا قرار ندهید؛ ))

نزدیک کارهاى و به پدر و مادر نیکى کنید؛ و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما شما و آنها را روزى مى دهیم ؛ و 

زشت نروید، چه آشکار باشد و چه نهان ؛ و انسانى را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق . این چیزى 

است که خداوند شما را به آن سفارش کرده ، شاید درک کنید. و به مال یتیم ، جز به بهترین صورت و براى اصلاح 

حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را جز به مقدار توانایى اش نزدیک نشوید، تا به حد رشد برسد؛ و 

تکلیف نمى کنیم . و هنگامى که سخنى مى گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتى اگر در مورد نزدیکان شما باشد، و 

 .((شویدبه پیمان خدا وفا کنید. این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى کند، تا متذکر 

رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم در این دو آیه کریمه ، اصول اساسى و اعتقادى و نکات دقیق تربیتى و اخلاقى 

دین و آیین خود را براى اسعد بازگو کرد و فرمود: تو در آغاز باید بدانى که دعوت من به یگانگى خداست و رسالت 

خواهى نسبت به پدر و مادر، خوددارى از کشتن فرزندان از ترس گرسنگى ، نزدیک من ، توصیه به احسان ، خیر

نشدن به فحشا و منکر، نهى از قتل نفس ، رعایت همه حدود الهى ، پرهیز از دست یازیدن به مال ایتام ، رعایت عدالت 
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اشهد ان  : اقى عجیب گفتدر کسب و تجارت و امثال این نکات است . اسعد این سخنان را که شنید با شعف و اشتی

  )226(.لا اله الا اللهّ و انّک رسول اللهّ

یهِ و آلهِِ و سَلَّم به مدینه فراهم شد. این ملاقات و دگرگونى روحى اسعد بن زراره مقدمه مهاجرت پیامبر صَلَّى اللهّ عَلَ

پس آیین مقدس اسلام با آن همه پیشرفت سریع و نفوذ معنوى و تسخیر دل ها و قلوب مردم و توسعه حیرت انگیز 

 جغرافیایى ، مرهون استفاده صحیح و مناسب از قوه سامعه بشرى است.

 اوصاف متقین از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام •

ادن به پیام حق ، مى تواند مبدا و منشا تحولات فردى ، اجتماعى ، تاریخى و دینى بسیار عظیم وبزرگى گوش فراد

 . شود؛ نمونه هاى دیگرى در تاثیرگذارى و کاربرد قوه سامعه در تاریخ و روایات مى بینیم

است . امیرالمومنین علیه معروف است که مخاطب خطبه متقین در نهج البلاغه شخصى به نام همام بن ابى فراس بوده 

السلام به تقاضاى او، اوصاف انسانهاى کامل و متقّى را بیان فرموده است . این شخص به محضر امیرالمومنین علیه 

یا امیرالمومنین صِف لىَ المتَّقین حتّى کاءنَّى اءنَظرُُ الیهم فتَثَاقَلَ  :السلام مشرف مى شود و عرض مى کند

همام از حضرت مى خواهد که ویژگى ها، شرایط و نکات دقیقى را که در سایه آنها،  )227( علیه السلام عن جوابه

سخت بود که این سخنان را براى او بیان کنند؛ اما  انسان به مرحله کمال تقوا مى رسد براى او بیان فرمایند. براى امام

در مقابل اصرار او شاید متجاوز از صد خصوصیت از اوصاف و نکاتى را که انسان با آنها به مرحله کمال مى رسد بیان 

 .فرمودند

فصعق  نکته قابل توجه این است که در ذیل همین روایت آمده است که وقتى سخنان حضرت به مراحل پایانى رسید؛

این مرد مستعد فریادى کشید؛ جانش از قالب تن بیرون آمد و جان به جان ...)228( همام صعقه کانت نفسه فیها

سخن موثر در دل  )229(اءهکذا تصنع المواعظ البالغة باءهلها: فرمودند آفرین تسلیم کرد. امام علیه السلام نیز

 .مستعد اینگونه اثر مى کند

  سوز دل مهجوران ، سوز دگرى دارد •

  در دل اثرى داردحرفى که ز دل خیزد  •

 نهج البلاغه : درخطبه متقین باصرهچگونگى استفاده از قوه سامعه و

مَّا حرَّم اللهّ فالمتَّقون فیها هُم اءهَل الفضائلِ مَنطقِهُُمُ الصَّوابَ و مَلبسِهُُمُ الاقتصادُ و مشیهُُمُ التَّواضُعُ غضَُّوا اءبَصارهَُم ع

  ...)231(.العلم النَّافع لهمعلیهم و وقَفَُوا اءسَماعهَُم على 
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پس پرهیزگاران اهل فضیلتند، گفتارشان صحیح و درست و میانه روى شعار آنهاست و رفتارشان فروتنانه است ، دیده »

از آنچه خدا بر آنان حرام کرده پوشانده اند و گوش هایشان را بر دانشى که بر ایشان سودمند است گشوده  هایشان را

 .«اند

گوش خود را به روى  ... وقفوا اءسماعهم على العلم النافع لهم متقین داراى خصوصیاتى هستند؛ از جمله این که

 .سرچشمه هاى علوم و اندیشه باز مى گذارند

قوه باید فقط در مسیر یادگیرى علوم نافع و موثر در سرنوشت دنیوى و اخروى انسان ، استفاده شود؛  در حقیقت این

 :بنابراین در مقام ترغیب به این امر مى فرمایند

  )230(.من ترک الاستماع من ذَوِى العقول مات عقله

 « هر که شنیدن سخن از صاحبان فکر و عقل را ترک کند عقل خویش را منهدم کرده است»

انسانى که استفاده از گوش را ترک کند و یا از این نیروى گرانبها استفاده صحیح نکند، به از میان رفتن گوهر عقل ،  •

 . از سایر موجودات است کمک کرده و آن را از میان برده است که تمام مابه الامتیاز انسان

به هرحال مى توان گفت : اساسا قوام و دوام انسانیت ، به استفاده صحیح از این نیرو است و رشد اکتسابى انسان ، 

 :مرهون این عقل مسموع . امیرالمومنین علیه السلام مى فرمایند

  رایت العقل عقلین ولا ینفع مسموع •

  )232( طبوع و مسموع اذا لم یک مطبوعفم •

عقل را دوگونه دیدم ، یکى عقلى که فطرى است و دیگرى عقلى که از راه شنیدن پدیدار مى شود؛ دومى اگر »

 .«فطرت نداشته باشد، ثمره اى نخواهد بخشیدمطابقت با 

خداوند متعال دو قوه عاقله به انسان داده است : یکى همان نیروى عقلانى است که از آغاز آفرینش همراه با ولادت به 

همه انسانها داده شده است ؛ دیگر، عقل مسموع که به وسیله آن سخن علما و اندیشمندان را شنیده و نیروى عقل 

بنابراین ، گوش فرا دادن و استماع سخنان بزرگان و اندیشمندان را عقل مسموع نامیده  .خود را تقویت میکندمطبوع 

 .اند

بنابر آنچه گفته شد گام اول ، ضرورت بازگذاشتن قوه سامعه و گوش به روى همه سخنان خیرخواهانه ، خوب و 

 : م امام سجاد علیه السلام آمده استسرشار از علم و دانش است و گام دوم آن است که در آغاز کلا

  )233(.تنزیهه عن سماع الغیبة و سماع ما لا یحلُّ سماعه
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 .« نش ناروا و ممنوع استپاکیزه نگه داشتن گوش از شنیدن غیبت و هر آنچه که شنید»

شاید سرّ این که بستن گوش و جلوگیرى از ورود سخنان ناروا و محرم از طریق آن به دل و قلب ، مقدم بر گشودن آن 

به سخنان خیر و آموزنده ذکر شده ، این است که گوش آلوده ، استعداد پذیرش و یادگیرى خوبى ها و علوم را از 

تاثیر از میان مى رود. بنابر این در قدم اول باید به تنزیه گوش و پاک نگه داشتن آن دست مى دهد و زمینه پذیرش و 

 از آنچه که شنیدنش ناروا است اقدام کرد و در مرحله بعد نسبت به یادگیرى خوبى ها و علوم همت گماشت.

 حرمت شنیدن غیبت •

غیبت را ذکر فرموده اند. و اصطلاحا این جا ذکر امام علیه السلام از میان همه امور محرم و ممنوعه براى قوه سامعه ، 

خاص قبل از عام است . حضرت علیه السلام مى فرمایند: گوش را به روى غیبت ببند؛ و بعد مى فرمایند: گوش را به 

روى هر چیزى که نارواست ببند که طبعا غیبت هم یکى از آنهاست . اما چرا از میان همه این امور به غیبت تصریح 

ست ؟ دلیل اول عواقب سوء و زیاد این عمل است ؛ چون وقتى انسان پذیراى غیبت و بدگویى از دیگران باشد، شده ا

 .بالطبع آثار منفى آن به تدریج در زندگى شخصى او مشاهده مى شود

ر مجلس و دلیل دوم این که شاید گناه غیبت از بقیه گناهان ، سهل الوصول تر و آسان تر باشد؛ زیرا شنیدن غیبت در ه

محفلى به طور متعارف براى همه مقدور است . بنابراین امام علیه السلام نسبت به این نکته ، حساسیت به خرج داده اند؛ 

رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم مى بینیم که  از این رو در کلمات اهل بیت علیهم السلام به ویژه شخص 

 :حضرت فرموده اند

  )234(.وا اءسَماعَکم مَنِ استِماع الغیبةِ فانَّ القائلَ و المستمعَ لها شریکان فى الاثمفنزِّه

 .«شنونده در گناه با یکدیگر مشترکند گوشها را از شنیدن غیبت پاکیزه نگه دارید؛ زیرا گوینده و»

 : در روایتى دیگر از رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم آمده است

  )235(.السّامعُ للغیبةِ اءحَدُ الُمغتابین

 .« گوش دهنده غیبت هم یکى از غیبت کنندگان است»

چون اگر گوینده ، شنونده اى نیابد اقدام به این کار نمى کند و اگر غیبت کننده را نهى نکند او هم با گوینده شریک 

تربیتى دین ، راه  است ، و همه آثارى که براى گوینده در پى دارد براى شنونده نیز خواهد داشت . بنابراین در مکتب

 . جلوگیرى از تخلفات اخلاقى ، همراهى نکردن با مجرم در ارتکاب جرم است
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 : در سخن دیگرى از رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم آمده است •

  )236(.الغیبة اءسَرعُ فى دین الرَّجُل المسلم من الآکلةِ فى جوفه

سریع تر از آن که مرض جذام و خوره در اندرون انسان پیشرفت مى کند، بیمارى غیبت در انسان ، دین او را از بین »

 .«مى برد

 :علیه السلام وارد شده که فرمودنددر تعبیرى از امام صادق 

 .)237(الغیبة تاءکل الحسنات کما تاءکل النَّار الحَطبََ

 .«هیزم را از بین مى برد که آتش  غیبت حسنات و اعمال نیک انسان را نابود مى کند همان گونه»

بنابراین نه تنها شنیدن غیبت ، ممنوع و محرم است ، بلکه اگر انسان ، ناخواسته سخن بدى را نسبت به مومنى شنید باید 

 :از او دفاع کند. رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم در مواعظ خود به ابوذر مى فرمایند

ه اءخوه المُسلم و هو یَستَطیعُ نصرهُ فنََصرَهَُ، نصره اللهّ عزوجل فى الدنیا و الاخرة ، مَن اغتیبَ عند

  )238(.فانَّ خذَلهَُ و هو یستطیعُ نَصرهَُ، خَذَلهَ اللهّ فى الدنیا و الاخرة

اگر نزد مسلمانى از برادر مسلمانش غیبت و بدگویى شود و او توان یارى شخص غیبت شونده را هر چند با بیان یک »

کلمه داشته باشد و این کار را انجام دهد، خداوند او را در دنیا و آخرت یارى خواهد کرد و اگر این کار را نکند، خدا 

 .«ه ذلت خواهد نشانددر دنیا و آخرت او را ب

براى کسانى که نسبت به معارف دین و اخلاق انسانى اهتمام دارند خیلى روایت قابل توجهى است ؛ یعنى اثر وضعى 

دفاع نکردن از عرض و آبروى مومن ، ذلت در دنیا و آخرت است و در مقابل ، اگر از انسان مومن و مسلمان غیبت 

غیابش ، او را یارى کرده و از آبروى او دفاع کند، خداوند او را در دنیا و آخرت شود و برادر مومنش در پشت سر و 

 .نصرت و یارى خواهد کرد

بنابراین دلیل سفارش به نشنیدن غیبت در اسلام این است که با شنیدن غیبت ، باب تهمت و بهتان گشوده مى شود. 

 :وقتى شخصى از امیرالمومنین علیه السلام سوال مى کند

میرالمومنین کم بینَ الحقِّ و الباطل ؟ فقال : اءربع اءصابع ، و وَضَعَ اءمیرالمؤ منین یَدهَُ على اذُنُهِِ یا ا

  )239(.و عیَنیَهِ، فقال : ما راَءَتهُ عیَناكَ فهو الحقُّ و ما سمعتهُ اءذُنُاك فاءکثرَهُ باطل

فاصله بین حق و باطل چقدر است ؟ در روایت دارد که امیرالمومنین در عرض صورت ، دست را میان گوش و چشم »

مى شنوى  قرار داده ، فرمودند: چهار انگشت . آنچه را که با چشم مى بینى صحیح است ولى آنچه را که با گوش 

 .« ثرا باطل و غیرصحیح استاک
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 حرمت غنا و موسیقى •

غنا، عبارت است از به کار گرفتن سخنان و یا اشعار، با نوع خاصى از آوازه خوانى ، که مناسب مجالس لهو و لعب 

است ؛ و موسیقى عبارت است از ایجاد اصوات و صداهایى به وسیله ابزار و آلات معینى که استعمال متعارف آن ، در 

 مجالس لهو و لعب است .همان 

همچنان که در کلمات اهل بیت علیهم السلام مى بینیم همه هم و غم این مربیان و معلمان اخلاق ، تربیت انسان و 

هدایت او به مسیر سعادت و انحراف ذهن از لهوولعب است . انسان ، اشرف و اجل از این است که فکر، ذهن ، دل ، 

خود را به لهو و لعب و لغو مشغول کند؛ بنابراین در سخنى از امیر المومنین علیه  گوش ، چشم و سایر اعضا و جوارح

 السلام آمده است :

 ((. ر چیز که دل ، فکر و اندیشه را از یاد خدا غافل کند لهو و لعب است.))ه(280)و کلما اءلهى عن ذکر اللهّ فهو المَیسَر

آزاد نیست که هرگونه دلش مى خواهد عمل کند، یقینا  بنابراین انسانى که خود را در چهارچوبه دین قرار مى دهد،

مى طلبد، برایش  اگر به فرامین و محدودیت هاى دینى بى توجهى کند، آن نتیجه اى که از تقید و اعتماد به دین

.))گوش و (282)حاصل نخواهد شد. در قرآن آمده است که :ان السمع و البصر و الفؤ اد کلُّ اولئک کان عنه مسئولا

 .چشم و دل ، هم مسوولند((

گوش ، چشم ، دل و قلب در روز قیامت بازخواست مى شوند و از هر یک سوال مى شود که چه مقدار به وظایف 

 مقرر خود عمل کردند؟ و چه مقدار از وظایف خود تعدى نمودند؟

 به نص قرآن ، در قیامت از همه اعضا نسبت به آنچه انجام داده اند سوال خواهد شد:

 .(283) هِم و تکَُلِّمُنا اَیدیهم و تشَهد اءَرجُلهُم بما کانوا یکسبونالیوم نَختِمُ على افَواهِ

شان کارهایى را که انجام مى دادند ))امروز بر دهانشان مهر مى نهیم ؛ و دست هایشان با مان سخن مى گویند و پاهای

 شهادت مى دهند((.

خداوند بر زبانها مهر مى زند و گوش ، چشم ، پا و همه جوارح را به سخن درآورده و آنها را مورد بازجویى قرار مى 

ال مى دهد که این نعمت خداداد را در چه مسیرى به کار گرفتید؟ آنها پاسخ خواهند داد. وقتى انسان از این اعضا سو

 کند:

.))چرا علیه من شهادت دادید؟ آنها جواب مى دهند: همان (288)لِمَ شهَدِتُم عَلَینَا قالوا انَطقنَا اللهّ الَّذى انَطقَ کلَّ شى ء

 ((. ه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گویا ساخته استخدایى ک

ار او قرار داده سوء استفاده کند، علاوه بر وقتى انسان از ابزار، نعمت ها و وسایلى که خدا در عالم آفرینش در اختی

آثار سوء اخروى ، عوارض سوء دنیوى نیز نصیب او خواهد شد.مرحوم مجلسى در کتاب 
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حدیثى طولانى را در عوارض انواع گناهان ذکر کرده است که در ذیل این عبارت دعاى کمیل  ار(())بحارالانو ارزنده

عصم ، اللهّم اغفرلى الذنوب التى تنزل النقم ، اللهّم اغفرلى الذنوب التى تغیر اللهّم اغفرلى الذنوب التى تهتک ال که

ست که نقمت و بلا نازل مى کند، گناهانى مى گوید: گناهانى است که پرده عصمت را مى درد، گناهانى ا (280) النعم

خالق و است که نعمت ها را تغییر مى دهد و بعد از آن به تبیین و توضیح گناهانى پرداخته که حریم و حجاب میان 

 .(281)مخلوق را برمى دارد

با عنایت به بیان امام سجاد علیه السلام ، شنیدن سخنان لهو، حرفهاى یاوه ، هرزه گوییها و گوش دادن غنا و موسیقى ، 

حجاب میان خالق و مخلوق را از بین مى برد و رعایت نکردن حق این عضو کارآمد و ارزشمند، محرومیت از رشد 

 دنیوى و سعادت اخروى را در پى خواهد داشت .

 (:حق زبان3

الحاجة و المنفعة للدّین و اءَمَّا حَقُّ اللِّسان فاکرامه عن الخَنا و تعویدُه على الخیر و حملهُ على الادب و اجمامهُ الا لموضع  •

و الدنّیا و اعفاؤ ه من الفضول الشَّنعِةَ القلیلة الفائدة التى لا یؤ من ضررها مع قلة عائدتها و بعد شاهد العقل والدلیل علیه و 

 تزین العاقل بعقله حسن سیرته فى لسانه و لا قوة الا باللهّ العلى العظیم .

بازدارى ، به گفتار نیک و ادب عادت دهى . از گشودن زبان جز به هنگام  حق زبان آن است که آن را از زشت گویى»

نیاز و تحصیل منفعت دین و دنیا خوددارى و از پرگویى و بیهوده گویى که جز زیان دربر ندارد، دورى کنى و بدانى 

 .«زبان ، گواه عقل و اندیشه توست و زیبایى و آراستگى به زیور عقل ، نمودش به خوش زبانى تو

سخن درباره اهمیت زبان را با کلامى از امیرالمومنین علیه السلام آغاز مى کنیم ؛ حضرت مى  •

 فرمایند:

 .(039)للانسان فضیلتان ؛ عقل و منطق ، فبالعقل یستفید و بالمنطق یفید •

))دو برترى و فضیلت انسان را از دیگر مخلوقات ممتاز میکند: اول آن که با نیروى عقل حقایق آفرینش را مى آموزد 

 و دیگر آن که با قوه منطق و زبان ، آموخته هاى خود را به دیگران انتقال مى دهد((.

و قدرت بیان قادر بر انتقال مفاهیم درون ضمیر خود مى باشد، این امتیاز فقط در انحصار انسان است که با قوه ناطقه 

همان گونه که به کارگیرى سرمایه گرانبهاى عقل و اندیشه ، براى ضرر رساندن و ایذاء سایر انسانها ممنوع است و 

انسان ها اساسا خداوند این چراغ هاى فروزان و نیروى عقل و اندیشه را براى روشنى بخشیدن به تاریکى هاى زندگى 

عنایت کرده ؛ استفاده از زبان هم در راه بدگویى ، زشت گویى ، ایذاء و آزار و ضرر زدن به دیگران ممنوع بوده و در 
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شرع مقدس و معارف دین به عنوان عملى ناپسند و حرام تلقى شده است . همان طور که در سایه زبان ، بسیارى از 

ست ، بسیارى از زشتیها و رذایل اخلاقى نیز مظهر و مظهرى جز زبان خوبى ها و اقدامات پسندیده قابل تحصیل ا

ندارند. دروغگویى ، تهمت ، غیبت ، سخریه ، شماتت و سرزنش نابجا، استهزا، هتک حرمت افراد، فحاشى ، نمامى و 

تند و از سخن چینى ، پرگویى ، زیاده گویى و شهادت باطل و بسیارى دیگر از گناهان که از زشتى هاى اخلاقى هس

 ملکات سوء سرچشمه مى گیرند، نمود آنها در زبان است .

نکته اى که لازم است به آن توجه شود این است که : وزن ، اندازه و جرم زبان کوچک است ، اما جرم ، گناه ، ثواب 

ظاهرى  و اجرش عظیم است ، امتیازى که این عضو با همه کوچکى و محدودیتش در مقایسه با سایر اعضا و جوارح

بشر دارد در این است که : چشم محدوده فعالیتش درک شکل ، صورت ، و تشخیص رنگ هاست . محدوده ادراک 

گوش فهم صداها و اصوات است ، اما فعالیت زبان و دامنه تلاش و حرکت آن به اندازه میدان تحرک فکر، خیال و 

و قوه واهمه ساخته و پرداخته کند، زبان آن را بیان مى  قوه واهمه انسان است . آنچه را که عقل بیندیشد، خیال ببافد

 کند.

 زبان اساسى ترین عضو انسان •

طبق کلام قبلى امیرالمومنین علیه السلام وجه تمایز انسان از دیگر مخلوقات ، قوه نطق و زبان اوست . با زبان نیکو و 

ا را به دوستى تبدیل کند؛ و برعکس با زبان خیر مى تواند همه خرابى هاى اجتماع را بسازد، دشمنى ها و عداوت ه

 زشت و بد مى تواند همه آبادانى ها را ویران کرده و دوستى ها و صمیمیت ها را به دشمنى و عناد تبدیل کند.

پس زبان با این که از کوچک ترین اعضاى ظاهرى بدن است ، اما عظیم ترین و سنگین ترین فعالیت ها و اقدامات به 

و کوچک انجام مى شود. ما درباره زبان و مراعات آن در دین مقدس اسلام آیات و روایات فراوانى مى وسیله این عض

آن دو ملکى که خداوند متعال مامور انسان فرموده است ، همه  (081)ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید یابیم مانند آیه

اعمال و گفتار انسان ثبت و ضبط مى کنند. در فرمایشى از رسول اکرم  آنچه را که بر زبان جارى مى شود در پرونده

 صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم نقل شده است که :

عذِّب به شیئا من الجوارح فیقول اءَى ربِّ عذََّبتَنىِ بعِذاب لم تعُذَِّب به شیئا فیقال له خَرَجتَ یعُذِّب اللهّ اللِّسان بعِذاب لا یُ

لحَرام و منکَ کَلِمةَ فبَلغت مشارق الارض و مغاربها فسَفَِکَ بهِا الدَّمِ الحَرام وانتهََبَ بهَِا المَال الحرام وانتهََکَ بها الفَرَج ا

 .(080) نَّکَ بعِذَاب لا اُعذَِّب به شیئا منِ جوارحکعزَّتى و جَلالى لاُعذَِّبَ

ست ، این زبان در ))عذابى را که خداوند براى زبان مقرر فرموده است ، براى هیچ یک از اعضا و جوارح مقرر نکرده ا

قیامت مى گوید: چگونه است که سخت ترین عذاب را براى من مقرر کرده اى ، به او پاسخ داده مى شود: علت این 
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که عذاب تو سخت تر و سنگین تر از عذاب سایر اعضا و جوارح است این است که کلمه از تو )زبان ( خارج شد که 

ردم به غارت رفت ، نوامیس مومنان مورد تعرض قرار گرفت ، و در به خاطر آن خون محترمى ریخته شد، اموال م

نهایت با آن کلمه ، جرایم سنگین انسانى و اجتماعى تحقق پیدا کرد؛ و طبیعى است که این جرایم سنگین باید عقاب و 

 پاسخى سنگین به همراه داشته باشد((.

 گرو چگونگى زبان است .در معارف دین مى بینیم عذاب و مصیبت سایر اعضا و جوارح در 

کنترل زبان ، موجب آرامش ، آسایش و نجات از عذاب الهى در قیامت است ؛ اگر انسان نتواند مالک زبان خود بوده 

و آن را آزاد بگذارد، موجب فراهم شدن مصیبت هاى دنیوى و اخروى براى سایر اعضا و جوارح مى شود. روایتى از 

 اند که حضرت فرمودند: امام سجاد علیه السلام نقل کرده

 انَّ لسِان ابن آدم یشُرف على جَمیعِ جَوارِحه کلّ صَباح فیقول کیف اءصَبَحتُم فیقولون بَخَیر ان تَرَکتَنا و یقولون اللهَّ اللهَّ

 .(082)فینا و یُناشدِونهَُ و یقولون انَّما نُثَابُ و نعُاقِبُ بِکَ

))زبان انسان هر صبحگاه بر سایر اعضا و جوارح اشراف پیدا مى کند و سوال مى کند که چگونه صبح کردید؟ جواب 

ته نوعى التماس و قسم دادن الب -مى دهند که : اگر تو ما را رها کنى حال ما خوب است . باز مى گویند: تو را به خدا

مراعات حال ما را بکن که ثواب و عقاب ما اعضا و جوارح در سایه اقدام تو است ؛ اگر تو صحیح  -به زبان است 

 عمل کنى ما هم از نعمت هاى الهى متنعم مى شویم و در غیر این صورت ، ما هم به عذاب الهى مبتلا خواهیم شد((.

 رم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم آمده است که :در روایت معروفى از رسول اک

 .(083) و هل یکبُّ الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد اءلسنتهم

 ((. ه به عذاب الهى مبتلا مى شوند جز حاصل زبان آنهاست))آیا این جمعیت بسیار ک

ایت کرده که گاه مى تواند انسان را به بهترین و موفق ترین خداوند متعال به این عضو کوچک ، توانایى و قدرتى عن

 زندگى دنیوى و اخروى برساند و گاهى شدیدترین مصائب و بلیات دنیوى و اخروى را براى او فراهم سازد.

از حقوقى که این نعمت گرانبهاى الهى زبان بر انسان دارد، بازداشتن آن از زشت گویى است ، تعبیر امام سجاد یکى 

 علیه السلام در این جا خیلى لطیف و قابل توجه است ، حضرت مى فرمایند:

 و اءَمَّا حَقُّ اللِّسان فاکرامه عن الخنا.

 ((. حرمتش را نگه دارى ))حق زبان آن است که با خوددارى از گفتار زشت ،

داوند این عضو توانا را به تو این عضو را برتر و بالاتر از آن بدان که در بدگویى و زشت گویى به کارگیرى ؛ یعنى خ

عنایت نکرده آن را در فحش ، سب ، شتم ، غیبت ، تهمت و اینگونه امور ممنوع و مذموم اخلاقى و فقهى به کارگیرى 

.  
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 ابدزبانی: سکوتراهکارهای مقابله ب •

 فوائدسکوت:  •

 فایده اول : •

سکوت ، موجب پنهان ماندن عیب ها و اشکالات انسانى است . از پیامبر اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم روایت شده 

 است که فرمودند:

 .(200)رحم اللهّ عبدا تکلم خیرا فغنم اءو سکت فسَلِمَ

))خداوند رحمت کند بنده اى را که سخن خیرى بگوید و سودى ببرد، و اگر سخن خیرى براى گفتن ندارد، سکوت 

 کند که سالم مى ماند((.

 فایده دوم :

ارف دین سکوت به عنوان یک عبادت تلقى شده است ، از حضرت رسول اکرم صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم نقل در مع

 شده است :

 .(202) اءلا اءُخبرکم باءَیسر العبادة و اءهونهِا على البدن ، الصَمتُ و حسن الخلق

 ((. ))آیا به شما بگویم که چه عبادتى ساده ترین عبادت هاست ؟ سکوت و خوش اخلاقى

 فایده سوم :

 سکوت نه تنها عبادت است ، بلکه تجارت و ضامن سلامت است ، از امام صادق علیه السلام روایت شده است :

 .(203) کل راحة منَ الدُّنیا و الاخرةالصُمتُ... مفتاح 

 .(( ))سکوت ، کلید هر راحتى در دنیا و آخرت است

 فایده چهارم : •

 امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: سکوت ، موجب آرامش اندیشه و فکر انسان است ، از

 .(208) السکوت راحة للعقل

 ((. ))سکوت ، مایه آرامش فکر و عقل انسان است

امام صادق علیه یان شده در نصایح لقان علیه السلام نیز آمده است ؛ در حدیثى از بسیارى از آنچه در فواید سکوت ب

 السلام آمده است که لقمان علیه السلام خطاب به فرزندش مى گوید:

 .(200) یا بُنىََّ ان کنت زعمت اءَنَّ الکلام من فضة فانَّ السکوت منِ ذهََب

))پسرم ! اگر گمان مى کنى سخن از جنس نقره است ، پس بدان که سکوت از جنس طلاست )و یقینا انسان تاجر و 
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 عاقل ، طلا را بر نقره ترجیح مى دهد((.

 حضرت امیرالمومنین علیه السلام مى فرمایند:

 .(201) کَلامهُُ کَثُرَ خَطاؤُه منَ کَثِرَ

 ))پرگویى و زیاده گویى ، باعث کثرت خطا و اشتباه مى شود((.

 فقط یک جا کلام زیاد استثنا شده است :

 .(208) م فى غیر ذکر اللهّلا تکثروا الکلا

 ))زیاده سخن مگویید؛ مگر در ذکر خدا((.

 لذا امام سجاد علیه السلام در دعاى مکارم الاخلاق فرموده اند:

نى من لفظة فحش اءو هجر اءو شتم عرض اءو شهادة باطل اءو اغتیاب مؤ من غائب اءو سبِّ و ما اءجرى على لسا

حاضر و ما اءَشبه ذلک نطقا بالحمد لک و اغراقا فى الثناء علیک و ذهابا فى تمجیدک و شکرا لنعمتک و اعترافا 

 .(204) باءحسانک و اءحصاء لِمِننک

))خدایا! به جاى هرزه گویى ، بدگویى ، گواهى دروغ ، غیبت انسان مومنى که غایب است ، دشنام به مومنى که 

و اغراق در ستایش حاضر است و هرچه که مصداق سوءاستفاده از زبان است ، مرا موفق کن که گفتارم در سپاس تو 

 .«تو و تمجید تو و شکرگزارى نعمت تو و اعتراف به نیکى هایى که به من کردى و شمارش منت هاى تو، باشد

مصادیق بدزبانی

مصادیق 
بدزبانی

فح 

درو 

غیبت

تهمت

نمامی

اهانت

تملق

مدح 
بی جا

 

 (:حق دست4
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الاجل و من النَّاس بلسان و اءَمَّا حَقُّ یدَکَ فانَّ لا تبسطها الى ما لا یحلُّ لک فتنال بما تبسطها الیه من اللهّ العقوبة فى  •

ممّا اللائمة فى العاجل و لا تقبضها ممَّا افترضَّ اللهّ علیها و لکن تُوقَِّرهُا بقبضها عن کثیر ممَّا یُحلُِّ لها و تبسطها الى کثیر 

 لیس علیها فاذا هى قد عقلت و شرفت فى العاجل وجب لها حسن الثواب من اللهّ فى الآجل .

ین است که آن را به ناروا دراز نکنى ؛ که با این کار عقاب آخرت را براى خود تدارک دیده و اءما حق دست تو ا»

اى و در دنیا نیز زبان ملامت گران را به روى خود گشوده اى و هیچ گاه دست خود را از واجبات باز ندارى ، بلکه 

ل است باز داشته )مثل موارد شبهه و احترام نهادن به دست ها این است که آن را حتى از بسیارى از آنچه که حلا

مکروهات ( و بسیارى از آنچه واجب نیست به جاى آور )مثل مستحبات ( در نتیجه به عقل و شرافت این دنیا شهره مى 

  .« گردى ضمن این که ثواب اخروى را نیز براى خود تضمین نموده اى

 

 

 (:حق پا5

الى ما لا یحلُّ لک و لا تجعَلهََا مَطِیَّتِکَ فى الطریق المسُتَخفَِّة باءهلها فیها فانَّها و اءَمَّا حَقُّ رجلَک فاءَن لا تَمشىَ بهَا  •

حامِلَتُک و سالکة بک مسلکَ الدِّین و السَّبَقِ لک و لا قوةَ الا باللهّ فبهِِما تقَِفُ على الصِّراط فانظر اءن لا تزلُّ بک 

 فتردِى فى النَّارِ .

آنها به سوى آنچه که بر تو روا نیست نروى ؛ و آنها را مرکب گردش و حرکت در راهى  حق پاهایت آن است که با»

که موجب استخفاف و سبکى رهرو است قرار ندهى ؛ چرا که باید به وسیله آنها در مسیر دین گام بردارى و پیشى 

  «.نیفکندبگیرى و بر این دو پا؛ بر صراط بایستى ، پس مراقب باش که تو را نلغزاند و در آتش 

 (:حق شکم6

التَّقویةِ  و اءَمَّا حَقُّ بَطنِک فَاءن لا تجعله وِعاء لقَِلیل منَِ الحرام و لا لکِثیر و اءَن تقتصَدُِ له فى الحَلال و لا تُخرجه من حدِّ •

بصاحبهِ الى التخم مکسلة و مثبطة و الى حدِّ التَّهوینِ و ذهَاب المُرُوَّة و ضبطهُُ اذا همَّ بالجوع والظَّمَاءِ فانَّ الشِّبَع المنتهى 

 . مقطعة عن کل برّ و کَرمَ و اءَنَّ الرَّىَّ المنتهى بصاحبه الى السُّکرِ مسخفة و مَجهَلةَ و مذهبة للمُرُوَّة

اَما حَق شکم این است که حتى به اندازه کم هم آن را ظرف حرام قرار ندهى و نسبت به حلال هم میانه رو باشى و از »

ت جسم ، به مرحله پرخورى و خلاف مروت تجاوز نکنى ؛ و به هنگام گرسنگى و تشنگى مراقب باشى که حد تقوی
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، تنبلى ، ضعف ، سستى و دور ماندن از همه خیرات و خوبى هاست و افراط پرخورى و سیرى فراوان موجب کسالت 

  .« در نوشیدن هم موجب مستى و خروج از اعتدال و جهالت و بى مروتى است

 اب غذا خوردنآد •

 آنگونه که از روایات وارده درباره اطعمه و اشربه استفاده مى شود، چند چیز در غذا خوردن است :

یکى از این امور، شستن هر دو دست قبل از غذا است و این امر در روایات متعددى مورد توصیه معصومین علیهم 

 بر صَلَّى اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم فرمودند:السلام قرار گرفته است . مرحوم مجلسى نقل مى کند که پیام

 .(801)منَ اَرادَ اءَن یکثر خَیره فَلیَتَوضََّاءُ عندَ حضورِ طعَامهِِ

 و خیر او زیاد شود، هنگام غذا خوردن وضو بگیرد((. ))اگر کسى مى خواهد برکت

 در تعبیر دیگرى از امام صادق علیه السلام وارد شده است که فرمودند:

 .(800)منَ غسَلََ یدََهُ قَبلَ الطَّعام و بعَدَه بورک لهَ فى اوّله و آخِره و عَاشَ ما عَاشَ فى سعَةَِ و عوفى من بَلوى فىِ جسَدَِهِ

))کسى که دستش را قبل و بعد از غذا بشوید، خداوند در همه زندگى او وسعت و برکت قرار مى دهد و از بلایاى 

 جسمانى عافیت مى یابد((.

با همه موازین علمى روز، قابل توجیه است و تعبیرات قابل توجه دیگرى براى خیلى جالب است که این توصیه ها 

تشویق و تاکید به این جهت در کلمات اهل بیت علیهم السلام مى بینیم ؛ مثلا وضو و شستشوى دست قبل و بعد از غذا 

 فرمایند: موجب برکت در رزق است و فقر را از بین مى برد. امام صادق علیه السلام در این باره مى

 .(802) الوضوء قبل الطَّعام و بعدَه یَنفى الفقر و یَزید فى الرِّزق

 ((. ر رزق و روزى است))وضو و شستشوى دست قبل و بعد از غذا موجب از بین رفتن فقر، و برکت د

 بنابراین همه این مستحبات ، اسرارى دارد.

اللهّ عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم در وصیتش به امیرالمومنین علیه از امام موسى کاظم علیه السلام روایت شده که پیامبر صَلَّى 

 السلام فرمودند:

ان حافظیک لا یبرحان یکتبان لک الحسنات حتَّى تبعده یا علىّ! اذا اءکلت فقل بسم اللهّ و اذا فَرَغت فقل الحمدللهّ ف

 .(803) عنک

ه تو هستند، تا غذا نزد توست ))یا على ! در ابتداى خوردن بسم اللهّ و در پایان الحمدللهّ بگو، که دو ملکى که همرا

 برایت حسنه مى نویسند((.

مستحب است در اول غذا بسم اللهّ بگوید و اگر بر سر سفره غذاهاى متنوعى بود از هر نوع غذایى که مى خورد بسم 
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 اللهّ بگوید.

د سمَّیتُ قال فلعلَّک تاکل اءَلوان الطَّعام عن مسِمَع ابى سیَّار قال قُلت لابى عبداللهّ علیه السلام انِّى اءَتَّخِمُ قال سَمِّ قلت ق

 .(808) قلت نعم قال فتسُمِّى على کلِّ لون قلت لا قال فمن هاهنا تَتَّخِم

عرض کردم : دچار سوءهاضمه شده ام ؛ فرمودند: با نام خدا آغاز کن . عرض کردم : این ))به امام صادق علیه السلام 

کار را مى کنم فرمودند: شاید چند نوع غذا مى خورى عرض کردم : بله ، فرمودند: در ابتداى خوردن هر کدام نام 

 .(( خداى را مى آورى ؟ عرض کردم : خیر، فرمودند: علت مریضى ات همین است

 است انسان با دست راست غذا بخورد. امام صادق علیه السلام مى فرمایند:مستحب  •

 .(800) لا تاءکلُ بالیسَار و انت تستطیع

 ، با دست چپ نخور((. ))اگر مى توانى با دست راست غذا بخورى

نقل مى کند،  (( قیه))من لا یحضره الف مستحب است لقمه ها را کوچک بردارد. در روایتى که مرحوم صدوق در

 چنین آمده است :

عن ابى عبداللهّ علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال : قال الحسن بن على علیه السلام فى المائدة اثنتا عشرة خصلة 

کل مسلم اءَن یعرفها اءَربَع مِنها فَرض و اءَربع سنَّة و اءَربَع تاءدیب فاءَمَّا الفَرض فَالمعَرفِةَ و الرِّضا و التَّسمیة و  یَجِبُ على

 امَّا الشُّکر و امَّا السُّنةِ فالوضوء قبل الطَّعام و الجُلوس على الجَانِبِ الاَیسَرِ و الاَکل بِثَلاث اءصَابع و لعَِقَ الاصَابِع و

 .(801) التَّاءدیب فَالاَکل ممَّا یلیک و تصَغیر اللُّقمة و تَجوید المضَغِ و قِلَّة النظر فى وجوهِ النَّاس

ایت نموده است که امام مجتبى علیه السلام فرمودند: در غذا خوردن ، رعایت ))امام صادق علیه السلام از پدرانش رو

چندچیز لازم است که بعضى از آنها واجب و بعضى مستحب است . آنچه که بر انسان واجب و لازم است این که 

شکر بگوید. و اما  نعمت خدا را بشناسد و راضى به قسمت الهى باشد. حتما خدا را یاد کند و بعد از پایان غذا خدا را

آنچه که سنت است : وضوى قبل از غذا، نشستن و تکیه کردن بر سمت چپ بدن است و اما آنچه که از آداب غذا 

خوردن است : بر سر سفره از همان غذایى که نزدیک اوست تناول کند؛ لقمه را کوچک بردارد و غذا را خوب بجود. 

 یگران نگاه نکند((.از آداب سفره این است که به صورت و دهان د

 .(808)نکته دیگر این که در آغاز صبح و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا خوردن را ترک کند

کند که این هم از روایات بسیارى دارد که نمک در اول غذا موجب دفع بسیارى از امراض اول غذا را با نمک آغاز 

 جسمانى است ؛ و از آن جمله روایت زیر از امام صادق علیه السلام که فرمودند:
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 .(804) قال منَِ افتَتحََ طعَامهِِ بِالمِلح ذهََبَ عنه سَبعونَ داء، و مَا لا یعَلَمه الا اللهّ

  ))آن که غذایش را با خوردن نمک آغاز کند، هفتاد مرض و آنچه جز خدا کسى نمى داند، از او دور مى شود((.

مکروهات غذاخوری

مکروهات 
غذاخوری

خوردن 
درحال 
سیری

پرخوری 

خوردن 
غذای دا 

دمیدن وفوت 
کردن به 

غذا

خوردن میوه 
شسته نشده

 

 نوشیدن: آداب آشامیدن و

 بسم الله بنوشد. ذکر با آب را. 

 .آب را در روز ایستاده و در شب نشسته بنوشد •

 آب را یک باره ننوشد و با فاصله و از روى میل آب را بیاشامد.  •

   آشامیدن آب در صورت تشنه نبودن مکروه است •

  اگر ظرف آب شکسته است از قسمت شکسته آب نیاشامد. •

 .حق غریزه شهوت7

حَقُّ فرجِک فَحفِظهُ ممَّا لا یَحلُّ لک و الاستعانةُ علیه بغَِضِّ البصر فانَّهُ منِ اءَعوَنِ الاعوان و کَثرةِ ذِکر الموتِ و  و اءَمَّا •

 التَّهدَُّد لنفسک باللهّ و التَّخویف لها به و باللهّ العصمةُ و التَّاءییدُ و لا حول و لا قوةَ الا بهِ.

ارى آن از محرمات و یارى نمودنش با چشم پوشى از نامحرم است ؛ که این بهترین و اما حَق غریزه شهوت ، نگهد»

  «یاور است . همچنین استعانت و کمک خواستن از تذکار و یادآورى مرگ و تهدید و تحذیر نفس از عذاب الهى
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 :راهکارهای کنترل شهوت •

 ازدواج •

 اعتدال ودوری ازافراط وتفریط •

 عفت وپاکدامنی •

 ویادمرگ چشم پوشی ازگناه •

  اجتناب ازروابط نامشروع •

 (:حق دست:8

و اءَمَّا حَقُّ یدَکَ فانَّ لا تبسطها الى ما لا یحلُّ لک فتنال بما تبسطها الیه من اللهّ العقوبة فى الاجل و من النَّاس بلسان  •

ممَّا یُحلُِّ لها و تبسطها الى کثیر ممّا  اللائمة فى العاجل و لا تقبضها ممَّا افترضَّ اللهّ علیها و لکن تُوقَِّرهُا بقبضها عن کثیر

 لیس علیها فاذا هى قد عقلت و شرفت فى العاجل وجب لها حسن الثواب من اللهّ فى الآجل .

و اءما حق دست تو این است که آن را به ناروا دراز نکنى ؛ که با این کار عقاب آخرت را براى خود تدارک دیده »

ران را به روى خود گشوده اى و هیچ گاه دست خود را از واجبات باز ندارى ، بلکه اى و در دنیا نیز زبان ملامت گ

احترام نهادن به دست ها این است که آن را حتى از بسیارى از آنچه که حلال است باز داشته )مثل موارد شبهه و 

و شرافت این دنیا شهره مى مکروهات ( و بسیارى از آنچه واجب نیست به جاى آور )مثل مستحبات ( در نتیجه به عقل 

  .« گردى ضمن این که ثواب اخروى را نیز براى خود تضمین نموده اى

 درآمدهاى نامشروع و پیامدهاى آن •

دست اندازى به مال دیگران به هر طریق و راهى اعم از سرقت و دزدى ، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ؛ خیانت          

در امانت ، غش در معامله ، رشا و ارتشا و مطلق کسب و درآمدهاى حرام و مصادیق فراوانى که بر این عنوان کلى ، 

اموالى که شرع مقدس ممنوع کرده ، مانند مسکرات با مال کسب اطلاق مى شود؛ مثل تحصیل درآمد از راه فروش 

 شده از راه قمار، ریا، احتکار و مطلق درآمدهاى نامشروع ، همه حرام است . رسول اکرم صلى اللهّ علیه و آله فرمودند:

 .(383) انَّ اَخوف ما اَخافَ على اُمَّتى منِ بعدى هذا المکاسب المحرّمة

))بیشترین چیزى که مرا نسبت به حال امتم بعد از من سخت نگران مى کند، اشتغال به درآمدهاى ناروا و حرام 
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 ((. است

دیگران است و کسى مصداق ظلم و تعدى به حقوق روشن است که همه این موارد و مصادیق ، صرف نظر از این که 

که به آن دست زند، مجرم شرعى است ، مانع رشد ملکات اخلاقى و نفسانى انسان مى شود و چه بسا باعث سقوط از 

عالى ترین مرتبه انسانى به پست ترین مرتبه حیوانى میگردد؛ زیرا این حیوان است که براى پر کردن شکم خود، باکى 

طعمه را از چه منبعى به دست آورد؛ و حال آنکه قرار بر این شد که در همه شوون و جهات زندگى انسان ، ندارد که 

 رسول اکرم صلى اللهّ علیه و آله فرموده اند: شرایط و هدف او با حیوان متفاوت باشد، بر این اساس 

 .(388)رمنَ لم یُبال منِ اءین اکتسب المال لم یبال اللهّ من اءَین ادخله النا

))اگر کسى در تحصیل مال بى باک باشد، بر خداوند هم باکى نیست که او را از چه سمت وسویى به آتش داخل 

 کند((.

ه این امور پروا نداشته و مراعات نکند، همه قابلیت هاى نفسانى و استعدادهاى بالقوه او نتیجه این که : انسان اگر نسبت ب

که خداوند براى رشد و کمال او براى تحصیل مال و درآمد مشروع در اختیارش قرار داده است از بین مى رود. دل بى 

نیت را خواهد داشت ؟ اصلا گوشت ، پروایى که مالامال از حرام شده است چگونه قابلیت نور معنویت و ضیاء روحا

استخوان و پوست روییده از حرام ، چگونه استعداد پذیرش فیوضات عالم ملکوت و معنویت را خواهد داشت ؟ در 

 روایتى از رسول اکرم صلى اللهّ علیه و آله وارد شده است که فرمودند:

 .(380) قبل منه صرف و لا عدلان اللهّ ملکا على بیت المقدس ینادى کل لیلة من اءکل حرام لم ی

))خداوند را ملکى است که هر شب و روز مى گوید: از کسى که با مال حرام زندگى خود را مى گذراند، نه فریضه 

 ((. شود و نه نافله اىاى پذیرفته مى 

ال واجب و مستحبى را که انجامى مى دهد مقبول نیست ؛ زیرا شکم او مالامال از حرام است . در روایتى از امام اعم

 صادق علیه السلام نقل شده است که فرموده اند:

 .(381) اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حلة ثمّ حجّ فلبىّ نودى لا لبّیک و لا سعدیک

))اگر کسى در جهت کسب حرام باشد، سپس به حج برود لبیک که مى گوید، منادى مى گوید: لبیک تو پذیرفته 

 ((. نیست

و یکى از اعمال و فرایض در  حج در میقات محرم مى شوند افرادى که به حج مشرف مى شوند، براى اداى مناسک

است . این روایت تصریح مى کند کسى که کسب حرام داشته و  (( ))سعدیک و (( ))لبیک مقدمه احرام ، گفتن دو

دعوت خدا را اجابت کرده است ، مى گوید: خدایا من براى پاسخ آمدم تو را لبیک مى گویم . در جواب گفته مى 

 پذیرفته نیست .این صدا کردن و خواند خدا شود که 
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 در آیه شریفه قرآن آمده است :

 .(388)و قدَِمنَا الى ما عَمِلوا منِ عَملَِ فَجعلناه هَبَاء مَنثُورا

 ((. ا به سراغ اعمالى که انجام داده اند مى رویم ، و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار مى دهیم))و م

انسانى که شکم خود را از مال حرام پر کرده است ، کار او مثل غبار پراکنده است که هرگز توان جمع آوریش را 

 ن در دعاى کمیل :ل این تعبیرات امیرالمومنیندارد تا از آن حاصلى بربندد. امام سجاد علیه السلام ذی

اللهّم اغفرلى الذنوب التى تهتک العصم ، اللهّم اغفرلى الذنوب التى تنزل البلاء، اللهّم اغفرلى الذنوب التى تحبس 

 .(384)الدعاء

))بار خدایا! آن گناهان مرا که پرده ها را مى درند بیامرز؛ بار خدایا! آن گناهان مرا که بدبختى ها را فرو مى بارند 

 بیامرز؛ بار خدایا! آن گناهان مرا که از استجابت دعا جلوگیرى مى کنند بیامرز((.

. در روایت دیگرى (389)(( م استد، پر بودن شکم از مال حرا))از گناهانى که موجب حبس دعا مى شو فرموده اند:

 دارد:

 .(341)و مَلبسَهَُ حرام فاءَى دعاء یستجاب لهذا انَّ اءَحدَکُم لیرفع یدََیهُ الى السَّماءِ فیقول یا ربِّ یا ربِّ و مَطعَمهَُ حرام

ش را از ))انسان ، دست ها را به طرف آسمان بلند مى کند و خدا را مى خواند ولى شکم او از حرام پر شده و لباس

 حرام تدارک دیده است ، پس چگونه خدا سخن چنین کسى را بپذیرد((.

با بررسى اخلاقى و صرف نظر از جهات فقهى ، اقتصادى و آثار سوءاجتماعى ، آثار ویرانگر و مخربى بر کسب حرام 

 .مترتب است که هر انسان خردمند و عاقلى را از آلودگى به آن باز مى دارد
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مصادیق کسب حرام 

 

ربا•

غ  درمعامله•

 

رشوه•

دزدی•

 
احتکار•

 

 :حق عورت -9

و اما حق فرجـک فحفظـه مما لایحـل لک و الاستعانـه علیـه بغض البصـر ؛ فانه مـن اعون الاعوان و کثره ذکـر المـوت 

 و التهـدد لنفسـک بالله و التخویف لها بـه و بالله العصمه و التایید و لاحول و لاقوه الا به .

ق عورت ؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و برای آنکه بتوانی از حـرام حفظش نمائی ؛چشمت را از ترجمه : اما ح

حرام برگردان که چشم بسیار کمک کننده است و هم چنین زیاد به یاد مرگ باش و خودت را تهدید به عذاب 

زیرا که حول و  ؛طلب کمک کنخداوند کن و از خدا بترسان و دسـت نیاز به سوی خالق بی نیازبلند نما و از او 

 نیست مگر به حول و قوهء خداوند .  قوهء

 حقوق افعال:

 حق نماز . -11

فان تعلم انها وفاده إلی الله و انک قائم بها بین یدی الله فإذا علمت ذلک کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام   فاما حق الصلاه

المسکین ؛ المتضرع ؛ المعظـم مـن قام بین یدیــــه بالسکون الذلیـل ؛ الراغـب ؛ الراهـب ؛ الخائـف ؛ الراجی ؛ 

والإطراق ؛ و خشــوع الاطراف و لین الجناح ؛ و حسن المناجاه له فی نفسه و الطلب إلیه فی فکاک رقبتک التی 

 . احاطت به خطیئتک و استهلکتها ذنوبک ؛ و لا قوه الا بالله

در محضرخـداونـد متعال است و تـو در برابر خداوند متعال ایستاده ای  اما حـق نمـاز پس بـدان که آن حضور ترجمه :

پس وقتی متوجه این نکته شدی سزاوار برای تو آنست که حاضرشوی در این محضر مانند عبد ذلیلی که رغبت به   ؛
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کرم او تقرب ونزدیک شدن به مولایش را دارد و درحالیکه از او )به سبب گناهانت ( هراس داری بــه لطف و 

حضور در محضـر او را بزرگ بدان ؛ با آرامش جسم   امیدوارباش و بامسکنت و بیچارگی به تضرع و زاری بپرداز و

و جان و توجه کامل بـه معبـود انس و جان تواضع و اظهار بیچارگی کرده آزادیت را از عذاب و آتش تمنا کن زیرا 

سوی هلاکت و نیستی برده اند ؛ و قـوتی نیست مگر بـه قوت خداوند تو را در بند کشیده اند و ب  که گناهان و خطاها

 متعال .

 حق روزه -11

و فرجک و بطنـک لیستـرک بــه   و اما حـق الصوم فان تعلم انــه حجاب ضربه الله علی لسانک و سمعک و بصرک 

فی حجبتها رجـوت ان تکون  فإن سکنت اطرافـک "الصوم جنــه من النـار  "من النار ؛ و هکذا جاء فی الحـدیث 

محجوبـا و إن انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب فتطلع الی ما لیس لها بالنظره الـداعیه للشهوه و 

 القوه الخارجه عن حد التقیه لله لم تامن ان تخرق الحجاب و تخرج منــه و لا قوه الا بالله .

ابیست که خداوند متعال بین زبان و گـوش و چشم و عورت و شکم تو و ترجمه : اما حق روزه پس بدان که آن حج

حفــظ نماید ؛ چناچه از حضرت رســول صلی الله علیه واله وسلم   آتش جهنم آویختـه است ؛ تا ترا از آتش و عذاب

انیدی پس اگر اعضا وجوارحت را با این حجاب پوش "روزه سپری در برابر آتش جهنم است  "وارد شده است که 

امید وار باش که از آتش و عذاب نیز در امان خواهی بود . اما اگـر اعضایت را مطلق العنان و آزاد گزاشتی و از این 

حجاب استفاده نکردی یا آنرا کاملا رعایت نکردی و از حدی که خدا برای اعضایت تعیین نموده بود تجاوز کردی؛ 

ـد و عذاب او ؛ پس دراین صورت؛ از پاره شدن حجاب و خروج از با نگاهای شهوت انگیـز و بدون ترس از خداون

 آن در امان مباش و هیچ قوتی نیست مگر به قوت خداوند .

 حق صدقه . -12

و اما حق الصدقه فان تعلم انها ذخرک عند ربک و ودیعتک التی لا تحتاج إلیالإشهاد فإذا علمت ذلک ؛ کنت بما 

لانیه و کنت جـدیراً ان تکون اسررت إلیه امرا اعلنته و کان الامر بینک و بینه فیها سرا استودعته سرا اوثق بما استودعته ع

کانها اوثق فی نفسک ؛ لا   علی کل حال و و لم تستظهر علیه فیما استودعته منها بإشهاد الاسماع و الابصار علیه بها

ها لک فإذا امتننت بها لم تامن ان تکون بها مثل کانک لا تثق به فی تادیه ودیعتک إلیک ؛ ثم لم تمتن بها علی احد لان

و لو اردت نفسک   تهجین حالک منها إلی مــن مننت بها علیه ؛ لان فی ذلک دلیــلاً علی انــک لم تـرد نفسک بها؛

 بهـــا لم تمتن بها علی احد و لاقوه الا بالله .
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ر؛ و امانتی از تـو نزد خداوند متعال که نیاز به ترجمه : اما حق صدقه پس بدان که آن ذخیره تست در نزد پروردگا

که مخفیانه و بدون اطلاع دیگران نزد خداوند به امانت می  آنچه  شاهد ندارد ؛ پس و قتی متوجه این جهت شدی ؛ به

 گزاری بیشتر مطمئن بـاش تا آنچه را که به طور علنی و آشکار .

به عنوان امانت نزد خداوند میگزاری به صورت مخفیانه بگزاری و از بنا براین سزاوار برای تو آنست؛ هرچیزی را که 

و اخبار دیگران خود داری نمائی و فقط بین تو و خدایت باشد ؛و گوشها و چشمها را شاهد امانتت قرار   اعلان آن

شاهدی نباشد او  ندهی ؛ و تو باید به امانـت بدون شاهد و اطلاع دیگران بیشتر مطمئن باشی ؛ نه اینکه فکر کنی اگر

 امانت ترا به تو بر نمی گرداند .

و گر نه خودت را مورد توهین و تحقیر خودت   هرگز با دادن صدقه برکسی منت نگزار زیرا که صدقه از تو میباشد

قرار داده ای برای آنکه در صورت منت گزاشتن ؛ خـودت را از آن اراده نکرده ای و اگر این کار را برای خودت 

 میدادی کس دیگری را مورد منت قرار نمیدادی و قوتی نیست مگر به قوت خداوند متعال .انجام 

 حق قربانی . -13

و لا ترید عیون الناظرین دونه؛ فإذا   فان تخلص بها الإراده إلی ربک و التعـرض لرحمته و قبولـه  واما حـق الهدی ؛

الی الله . واعلـم ان الله یـراد بـالیسیر و لا یـراد بالعسیـر کنت کذلک لم تکن متکلفا و لا متصنعا و کنت إنما تقصـد 

و الموونـه   کما اراد بخـلقــه التیسیر و لم یـرد بهـم التعسیر و کذلک التذلل اولی بـک مـن التـدهقـن لان الکلفـه  ؛

لقه و هما موجودان فی الطبیعه ؛ و المتدهـقـنینفاما التذلل و التمسکن فلا کلفه فیهمـا و لا مـوونه علیهما لانهما الخ فی

 . لاقوه إلا بالله

ترجمه : اما حق قربانی آنست که هدیه ای برای خدای متعال باشد و رحمت و قبول او را در نظر داشته باشی نه دیدن و 

نخواهد تعریف نمودن دیگران را ؛پس وقتیکه با این خلوص در نیت ؛قربانی را انجام دهی؛ تکلف و زحمتی برای تو 

داشت زیرا فقط خدا در آن قصد شده است و بس ؛وبدان که خداوند قصد میشود با آسان گرفتن و نه با سخت گرفتن 

و سزاوار و هرگـز بر آنان سخت نگرفته است   بر خود و دیگران چنانکه خود خداوند نیز بر بندگان خود آسان گرفته

 ی در پیشگاه خداوند استبرای تو در وقت قربان کردن اظهار تذلل و بیچارگ

 حقوق رهبران

 حق رهبر سیاسی . -14
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فاما حق سائسک بالسلطان فان تعلم انک جعلت لــه فتنه و انــه مبتلی فیک بـما جعله الله له علیک من السلطان و ان 

و  تخلص له فی النصیحه و ان لا تماحکه و قــد بسطت یده علیک فتکون سبب هلاک نفسک و هلاکــه ؛ و تذلل

ما یکفک عنــک و لا یضر بــدینک و تستعین علیه فی ذلک بـالله ولا تعازّه ولا تعانــده  تلطف لإعطائـه من الرضی

فانک ان فعلت ذلک عققته وعققت نفسک فعرضتها لمکروهه و عرضته للهلکه فیک و کنت خلیقا ان تکون معینا له 

 باللهعلی نفسک و شریکا له فیما اتی الیک و لا قوه الا 

ترجمه : اما حق کسیکه امور سیاسی ترا رهبری میکنـد؛ پس بدان که تو برای او فتنه و امتحان هستی و او به خاطر 

سلطهء که بر تو دارد به این امتحان مبتلی شده است . او را مخلصانه نصیحت کن و از در معارضه و مخالفت با او وارد 

اگر قبـول آن ضرری بـه دینت   ت و او خواهد شد ؛ بذل و بخشش اورامشو ؛ زیرا که اینکار تو سبب نابودی خود

وارد نمی کند بلکه میتوانی ازین بخشش استفاده برای امور دینیت نمائی ؛بدون تکبر و با جبین گشاده و تواضع بپزیر ؛ 

و ایجاد کینه و عداوت   دشمنی تو با او قطع رابطهء دوستی  و با او در حکومتش معارضه و معانده نــکن زیرا نتیجهء

بـه هلاکت و نابودی   است ؛ وایـن تو هستی که با معارضه ات او را وادار نموده ای که به تو ضرر بزند و خودش را

حساب می شوی در آنچه که او نسبت به تو مرتکب شده است   دچار گرداند در حالیکه تو یاور و معین و شریک او

 .و قوتی نیست مگر به قوت خداوند 

 حق استاد ) رهبر علمی ( . -15

و الإقبـال علیه و المعـونـه له علی   فاما حـق سائسک بالعلـم فالتعظیـم لـه و التوقیـر لمجلسه و حسن الاستمـاع الیـه

و تجلی له   نفسـک فیما لا غنی بک عنه من العلـم بان تفـرغ له عقلک و تحضره فهمک و تذکی له ) قلبک (

ت و نقص الشهوات و ان تعلم انک فیما القی )إلیک( رسوله إلی من لقیک من اهل الجهل بترک اللذا  بصرک

 فلزمک حسن التادیه عنه إلیهم و لا تخنه فی تادیه رسالته و القیام بها عنـه إذا تقلدتها ولا حول و لاقوّه الا بالله .

تکریم و احترام او کوتاهی نکرده؛ محضر و ترجمه : اما حق کسیکه ترا تعلیم می دهد بر تو آنست که در تعظیم و 

مجلس اورا بزرگ شماری و به نحو احسن به گفتـار او در حال درس گوش فرا دهی و با پیشانی باز ازگفتارش و 

درسش استقبال کنی . برای آنکه بتواند در آموزش تو موفق باشد تو خود نیز استاد را در ایـن امر کمک کـن بـه این 

و دقت داشته باش و قلب و دلت را برای   ل درس و شنیدن سخنان استاد ؛ ذهنت را کاملا آماده کنبیان که در حا

 پذیرش آنچه میشنوی پاک بگردان و خاطراتت را در آن حال فراموش کرده به لذایذ و امور شهوانی فکر نکن .
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ی به غیر خودت منتقل نمائی و باید و بدان که تو از طرف معلم و استاد رسالت داری تا آنچه را که از او می آموز

همانطور که شنیده ای به دیگران انتقال دهی و چیزی از آن کم یا به آن اضافه نکنی و قوتی نیست مگر به خداوند 

 متعال .

 حق مالک . -16

جل واما حق سائسک بالملک فنحو من سائسک بالسلطان إلا ان هذا یملک ما لا یملکه ذاک تلزمک طاعته فیما دق و 

منک إلا ان تخرجک من وجوب حق الله و یحول بینک و بین حقه و حقوق الخلق؛ فإذا قضیته رجعت إلی حقه 

 فتشاغلت به و لا قوه الا بالله.

ترجمه : اما حق کسی که مالک تست ؛ پس مثل حق کسی است که بر تو حکومـت دارد مگر با این تفاوت که مالک 

مالک آن نیست ! پس بر تو لازم است که مالک را در امور کوچک و  چیزی را مالک است که سلطان و حاکم

بزرگ اطاعت نمائی تا وقتی که اطاعت از او منافات با اطاعت و فرمانبرداری خدای متعال نداشته باشد و حق خودش 

دیگر حقوق خدا و   را بین تـو و حق خدا و حقوق دیگر بندگان خدا حایل و پرده نکرده باشد ؛ پس هر وقت که

 بندگان خدا را ادا نمودی ؛ بر گرد و حق مالکت را ادا کن .

 حقوق زیر دستان

 حق رعیت . -08

فاما حقوق رعیتک بالسلطان فان تعلم انک إنما استرعیتهم بفضل قوتک علیهم فإنــه إنما احلهم محل الرعیـه لک ؛ 

صیر حکمک علیه نافذا؛ لایمتنع منک بعزه و  ضعفهم و ذلهم فما اولی مــن کفاکه ضعفه و ذله حتی صیره لک رعیه و

و لا یستنصر فیما تعاظمه منک إلا )بالله( بالرحمه والحیاطه والاناه وما اولاک إذا عرفت مااعطاک الله من فضل   لا قوه

 بالله . هذه العزه و القوه التی قهـرت بهـا ان تکـون لله شاکرا و مـن شکر الله اعطاه فیما انعم علیه ؛ و لا قوه إلا

ترجمه : ای کسیکه بر مردم حکومت می کنی و زمام امور آنها را بدست گرفته ای بدان که رعیت را بر گردن تو 

حقوقی است که ملزم به رعایت آن میباشی . بدان که حکومت تو بر آنها ناشی از قوت تو و ضعف ایشان است ؛پس 

اتوانیش اورا رعیت تو ساخته است ؛و حکم ترا بر او نافذ بهتر آنست کـه کفایت و رعایت کنی کسی را که ضعف و ن

گردانیده است و نمی تواند که با تو به مخالفت پـردازد و برای استیفای حقش علیه تو قیام نماید و فرمانت را سر پیچی 

 کند چون قوت و قدرتی ندارد .

 متعال . چنانکه برای رهائیش از تو نمی تواند به کسی اتکاء کند مگر به خداوند



 61  
 

و برای حفاظت جان و مال و ناموس رعیـت و حمایت از آنان لحظهء غافـل   پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش

نباش ؛ برای آسایش و آرامش آنها تلاش کن و با حلم و بردباری با ایشان برخورد نما و باید بدانی که تو به فضل 

س خدا را شکرگزار باش؛ زیرا کسیکه شاکر باشد خداوند نعمت خداوند و لطف او حکومـت را به دست آورده ای پ

 بیشتری به عطا می کند و قوتی نیست مگر به قوت خداوند .

 حق متعلم بر استاد یا حق جاهل برعالم . -18

واما حق رعیتک بالعلم ؛ فان تعلم ان الله قـد جعلک لهم فیما آتاک مـن العلم ؛ و ولاک من خزانه الحکمـه ؛ فإن 

حسنت فیما ولاک الله من ذلک و قمت بـه لهم مقام الخازن الشفیق ؛ الناصح لمولاه فی عبیده ؛ الصابر المحتسب الذی ا

إذا رای ذا حاجه اخرج له من الاموال التی فی یدیه کنت راشدا ؛ و کنت لذلک آملا معتقدا وإلا کنت له خائنا و لخلقه 

 ظالما و لسلبه و عزه متعرضا .

حق جاهل برعالم یا متعلم برمعلم آنست که بداند خداوند متعال اورا امام و راهنما قرار داده است به جهت  ترجمه : اما

علمی که به او عطا نموده است وکلید خزانه حکمت را به دست او داده است ؛ پس اگر با آنها که نمی دانند احسان و 

بانی به آنها آموخت و در نصیحت و راهنمائی آنان بـا صبر و نیکی نمود و از علمی که خداوند به او عطا نموده با مهر

حوصلـه قدم برداشت؛ و برای نجات جامعه از جهـل و نادانی ؛از خزانهء علمی که خدا در اختیار او گزاشته است انفاق 

 است . کرد ؛ ایـن عالم ومعلم هدایت شده و هدایت گر است و از روی اعتقاد و ایمان ؛ خدمتکار جامعه انسانی

اما اگر از آنچه می داند انفاق نکند و علم خود را از دیگران دریغ بدارد ؛ خیانتکار بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم 

 محسوب می گردد .

 حق زن بر شوهر . -19

د منکما و اما حـق رعیتک بملک النکاح فـان تعلـم إن الله جعلهـا سکنـا و مستراحـا و انسـا و واقیه ؛ و کذلک کل واح

یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمــه منه علیه و وجب ان یحسن صحبه نعمه الله و یکرمها و یرفــق بها 

و إن کان حقک علیها اغلظ و طاعتک بها الزم فیما احببت و کرهت ما لم تکن معصیه ؛ فإن لها حق الرحمه و الموانسه 

 ی لابد من قضائها و ذلک عظیم ؛ و لا قوه الا بالله .و موضع السکون إلیها قضاء اللذه الت

ترجمه : اما حق کسی که به جهت ازدواج رعیت تـو حساب می شـود؛ بر تو آنست که بدانی؛ خداوند متعال قرار داده 

 است اورا تسکین دهنده و آرامش بخشنده و نگهدارنده و انیس برای تو؛ پس بر هردو نفر شما واجب است که قدر این
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مصاحبت را بدانید و از خداوند متعال به خاطر این نعمت تشکر نمائید ؛ زیرا که ایـن نعمت از ناحیـه اوست و واجب 

 است که با نعمت خداوند بدیده تکریم و احترام نگاه شـود و با مهربانی و لطف و خوشروئی با آن برخورد نمائید .

ز شوهرش واجب است تا وقتی در آن معصیت خداوند نباشد ؛ گرچه که شوهر را بر زن حق بزرگیست و اطاعت زن ا

اما زن نیز بر شوهر حقوقی دارد که باید رعایت نمایـد پس بر شوهر است که با همسر خویش مهربان بوده و با او انیس 

 و همدم باشد .

د و این حق حق که حق این لذت ادا کن  زیرا به خاطر لذتی که از زندگی با زن خویش میبرد بر او واجب است

 بزرگی می باشد و قوتی نیست مگر به قوت خداوند متعال .

 حق مملوك )خدمتکار( -21

و اما حق رعیتک بملک الیمین فان تعلم انه خلق ربک و لحمک و دمک و انک تملکه لا انت صنعته دون الله و لا 

سخـره لک وائتمنـک علیه واستودعـک  خلقت له سمعا و لا بصرا و لا اجریت له رزقا؛ و لکن الله کفاک ذلک بمـن

ایاه لتحفظـه فیـه و تسیر فیـه بسیرته فتطعمه مما تاکل و تلبسه مما تلبس و لا تکلفه ما لا یطیق ؛ فان کرهت)ـه( خرجت 

 إلی الله منه واستبدلت به ولم تعذب خلق الله ؛ ولا قوه الا بالله .

که بدانی او مخلوق پروردگار تست و گوشت و خون تو حساب می (بر تو آنست ترجمه : اما حق مملوک )غلام وکنیز

شود و تو مالک او هستی نه سازنده او و نه آفریننـده گوش و چشم او و نه روزی دهنده او ؛بلکه خداوند ترا امین قرار 

 داده و اورا امانتی در نزد تو گزاشته است که حفظ و صیانت از او به عهده تو می باشد .

یکه خداوند با تو رفتار میکند تو با او رفتار کن ؛از آنچه خودت میخوری به او بخوران و آنچه خودت پس همانطور

میپوشی به او بپوشان و او را به آنچه که بالاتر از تـوان و قدرتش میباشد تکلیف نکن ؛ اگر از او خوشت نمی آید ؛ 

نما ؛ و چون از او خوشت نمی آید؛ مخلوق خداوند را آزادش کن و یا با استبدال و تبدیل نمودن خودت و اورا راحت 

 مورد آزار و اذیت قرار نده و قوتی نیست مگر به قوت پرودگار توانا .

 حقوق ارحام واقارب

 حق مادر . -21

فحق امک ان تعلم انها حملتک حیث لا یحمل احد احدا ؛ و اطعمتک من ثمره قلبها مـا لا یطعم احد احدا؛ وانها 

بسمعها و بصرها و یدها و رجلها وشعرها و بشرها وجمیع جوارحها مستبشره بذلک؛ فرحه؛ موبله؛ محتمله لما فیه وقتک 

مکروهها والمها و ثقلها وغمها؛حتی دفعتها عنـک یدالقـدره واخرجتـک الی الارض فرضیت ان تشبع و تجوع هی 
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ک بالنوم بارقها وکان بطنها لک وعاءاً وتکسوک وتعری وترویک وتظما وتظلک وتضحی وتنعمک ببوسها وتلذذ

وحجرها لک حواءاً وثدیها لک ثقاءاً ونفسها لک وقاءاً؛ تباشر حرالدنیا وبردها لک و دونک ؛ فتشکرها علی قدر ذلک 

 ولاتقدر علیه الا بعون الله و توفیقه .

چ کس حاضر نیست این چنین ترجمه : اما حق مادر برتو آنست که بدانی او حمل کرده است ترا نه ماه طوریکه هی

دیگری را حمل کند و به تو شیره جانش را خورانده است قسمی که هیچ کس دیگر حاضر نیست اینکار را انجام دهد 

و با تمام وجود ؛ با گوشش چشمش ؛ دستش ؛ پایش ؛ مویش ؛ پوست بدنش و جمیع اعضا و جوارحش ترا حمایت و 

شوق و عشق انجام داده و رنج و درد و غم و گرفتاری دوران بارداری را به مواظبت نموده است و اینکار را از روی 

 خاطر تو تحمل نموده است ؛ تا وقتی که خـدای متعال ترا از عالم رحم به عالم خارج انتقال داد .

د و تو سیراب پس این مادر بود که حاضر بود گرسنه بماند و توسیر باشی ؛برهنه بماند و تو لباس داشته باشی ؛ تشنه بمان

باشی ؛ در آفتاب بنشیند تا تو در سایه او آرام استراحت کنی ؛ ناراحتی را تحمل کند تا تو در نعمت و آسایش به 

 زندگی ادامـه داده و رشد نمائی و در اثر نوازش او به خواب راحت و استراحت لذیذ دست یابی .

کننده تو و خود او حافظ و نگهدارنده تو بود ؛ سردی و شکم او خانهء تو و آغوش او گهواره تو و سینه او سیراب 

 گرمی دنیا را تحمل میکرد؛ تا تو در آسایش و ناز و نعمت زندگی کنی .

پس شکر گزار مادر باش به اندازهء که برای تو زحمت کشیده است؛ و نمی توانی از او قدر دانی نمائی مگر به عنایت 

 و توفیق خداوند متعال .

 حق پدر . -22

واما حق ابیک فتعلـم انـه اصلک و انـک فرعـه و انـک لولاه لم تکـن ؛ فمهما رایت فی نفسک مما یعجبک؛ فاعلم ان 

 اباک اصل النعمه علیک فیه واحمدلله و اشکره علی قـدر ذلک ولا قوه الا بالله .

او هستی؛ و اگر او نبود تو نبودی ترجمه : اما حق پدرت بر تو آنست که بدانی او اصل و ریشه تست؛ و تو فرع و شاخه 

؛ پس هر وقت در خودت چیزی می بینی که موجـب پیدا شدن غرور در تو می گردد ؛ متوجه باش که پدرت اصل و 

اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ ستایش کن و از او تشکر کن به اندازهء نعمتی کـه به تو 

 یست مگر به قوت خداوند متعال .ارزانی نموده است و قوتی ن

 حق فرزند بر پدر و مادر-23
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حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست و با تو نسبت به پرورش 

هم دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و 

حق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن 

که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی 

پروردگار خویش معذور باشی و قوتی نیست مگر قوت خداوند  که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد

 متعال.

 حق برادر-24

اما حق برادرت آنست که دست و بازوی قدرت تو و پشت و پناه تو میباشد و باعث توست که متکی به او هستی و 

دا بعنوان اسلحه استفاده حمله میبری پس مبادا از او در راه معصیت خ -به دشمن–نیرو و توان تو میباشد که بدان وسیله 

کنی و همچنین ابزاری در راه ظلم و پایمال کردن حق خدا قرار دهی کمک و یاری او در مقابل هوای نفس و پشتیبانی 

از وی در مقابل دشمن را ترک مکن با این همه اگر او مطیع امر پروردگارش بود و دستور را بخوبی پذیرا بود چه بهتر 

 د تو مقدم بر او و عزیزتر از او باشد...و اگرنه باید خداون نز

 حقوق نیکوکار

 حق کسی که بر تو احسان نموده است . -25

واما حق المنعم علیک بالولاء ؛ فان تعلم انه انفـق فیک ماله ؛واخرجک من ذل الـرق و وحشته إلیعز 

العز ؛ و و فک عنک حلق العبودیه واوجـدك رائحه   الحریه و انسها واطلقک من اسر الملکه

و بسط لک لسان الانصاف و اباحک الدنیا کلها   اخـرجک من سجـن القهـر؛ و دفـع عنک الاسر؛

فملکک نفسک و حل اسرك و فرغک لعباده ربک و احتمل بذلک التقصیر فی ماله ؛ فتعلم انه اولی 

الخلق بک بعد اولی رحمک فی حیاتـک و موتـک و احـق الخلـق بنصرك و معونتـک و 

 . فلا توثـر علیه نفسک ما احتاج الیک  تـک فی ذات الله؛مکانف

  

ترجمه : اما حق کسی که ترا کمک نموده است به خاطر دوستی یا ملک یا قرابت و ...... بر تو آنست که بـدانی او از 

و مالش گزشته و با صرف مـال ترا؛ از ذلت بندگی و بردگی دیگران و وحشت آن نجات داده است و مزه آزادی 

آسایش را به تو چشانیده است و ترا از اسارت دیگران رهانیده ؛و زنجیرهای بـردگی را از تـو باز نمـوده و بوی خوش 

عزت و آزادی را به مشام تو رسانیده است . او ترا از زندان قهر و جبر بیرون آورده و عسر حرج و سختی را از تو دور 
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با تو سخن گفته و تمام دنیا را ) به جهت احسانی که نموده است ( به تو نموده و با خوشی و خوشروئی و زبان انصاف 

بخشیده است و ترا فارغ البال ساخته که به عبادت پروردگارت پردازی و در این راستا ضرر مالی را تقبل و تحمل 

 نموده است .

و خواهرت و سزاوارتر از دیگران  بدان که او نزدیک ترین مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر و برادر

است که در مواقع لزوم به کمک او بشتابی و به خاطر خـدا و احسانی که برای تو نموده است یاریش نمائی و خودت 

 را هیچ وقت در اموری که مورد نیاز اوست مقدم ننمائی .

 حق آزاد کرده -26

و ناصرا و معقلا وجعله لک وسیله   جعلک حامیه علیه و واقیهو اما حق مولاک الجاریه علیه نعمتک فان تعلم ان الله 

وسببا بینک و بینه ؛ فبالحری ان یحجبک عن النار فیکون فی ذلک ثواب منه فی الآجل و یحکم لک بمیراثه فی 

لیک العاجل اذا لم یکن له رحم مکافاه لماانفقته من مالک علیه وقمت به من حقه بعد إنفاق مالک فإن لم تخفه خیف ع

 ان لا یطیب علیک میراثه ؛ و لا قوه الا بالله .

اما حق کسی که تو به او کمک کرده ای ـ به خاطر دوستی یا ملک یا قرابـت ـ پس بدان که خداوند ترا  ترجمه :

تو به خداوند   وسیله و سبب تقرب  نگهدارنده و یاری کننده و حامی و آزاد کننـدهء او قــرار داده است و او را

 متعال .

اگر چناچه تو به او کمک نمائی خداوند در آخرت ترا از آتش جهنم دور خواهد نمـود و در دنیا )اگر شخص مذکور 

 وارثی نداشته باشد( میراثش به تـو تعلق خواهـد گرفت و

می افزاید و این بـه اگر ارثی از او باقی نماند یا وارث داشته باشد ؛ خداونـد متعال ؛ از جای دیگر بر مال و دارائی تـو 

 جهت پاداشی که خداوند برای تو در نظر گرفته است .

 و قوتی نیست مگر بخداوند متعال .

 حق کسیکه کار خوبی برای تو نموده است -27

واما حق ذی المعروف علیک فان تشکره و تذکر معروفه و تنشر له المقاله الحسنه وتخلص له الدعاء فیما بینک وبین الله 

فإنک إذا فعلت ذلک کنت شکرته سرا وعلانیه ؛ ثم إن امکن مکافاته بالفعل کافاته وإلا کنت مرصدا له موطنا  سبحانه؛

 نفسک علیها
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ترجمه : اما حق کسیکه برای تو کار خوبی انجام داده است ؛ آن است که از او تشکر و سپاس گزاری نموده خوبیش 

ق او مخلصانه دعا کنی ؛ که اگر چنین نمودی؛ در ظاهر و پنهان را فراموش نکنی؛و خوبیش را منتشر نمائی و در ح

کمک نیست متـوجه و   شکر گزاری نموده ای و اگر میتوانی خوبی او را با خوبی جبران نما و چناچه او فعلا نیازمند

 مراقب باش تا اگر مشکلی پیدا کرد فورا برای رفع مشکلش اقدام نمائی .

 حقوق نماز جماعت

 حق موذن -28

واما حق الموذن فان تعلم انه مذکرک بربک و داعیک إلی حظک و افضل اعوانک علی قضاء الفریضهالتی افترضها 

الله علیک؛ فتشکره علی ذلک شکرک للمحسن إلیک وإن کنت فی بیتک متهما لذلک لم تکن لله فی امـره متهما و 

 بحمد الله علیها علی کل حال ولا قوه الا بالله . علمت انـه نعمه من الله علیک لا شک فیها فاحسن صحبه نعمه الله

اما حق کسیکه اذان میگوید و مومنان را متوجه وقت نماز می سازد؛آنست که بدانی ؛اذان گو به یاد آورنده  ترجمه :

 خداوند در دلها و دعوت کننده تو بـه سوی سود و فایده می باشد ؛او بهترین یاری کننده بر انجام فریضه ایست که

خداوند بر تو واجب نموده است ؛ پس باید از او به خاطر این کار نیکش تشکر کنی ؛ و اگر در دل نسبت به بعضی از 

کارهای او بدبین هستی ؛ در این قضیه بایـد خوشبین بوده و اورا بـه چیزی متهـم نکنی که او نعمتی از نعمتهای خداوند 

 و شایسته داشته و شکر گزار پروردگار خویش باشیاست؛ و با نعمت خداونـد باید برخوردی نیکو 

 حق امام جماعت . -29

واما حق إمامک فی صلاتک فان تعلم انه قد تقلدالسفاره فیما بینک وبین الله والوفاده إلی ربک و تکلم عنک ولم  

والمساءله لـه فیک ولم تتکلم عنه ودعا لک ولم تدع له وطلب فیک ولم تطلب فیه و کفاک هـم المقـام بین یـدی الله 

تکفه ذلک فإن کان فی شئ من ذلک تقصیر کان به دونک وإن کان آثما لم تکن شـریکـه فیـه ولـم یکـن لک علیه 

 فضل فوقی نفسک بنفسـه و وقی صلاتک بصلاته؛ فتشکر له علی ذلک ولاحـول ولا قوه الا بالله .

س باید بدانی که او سفارت بین تو و.خدایت را به عهده گرفته اما حق کسیکه امام تو در نمازت می باشد ؛ پ ترجمه :

است و در میهمانیی که میزبان آن خداونـد می باشد ؛ او از طرف تو سخن میگوید و تو از طرف او سخن نمی گوئی و 

ت کـه او برای تو دعا می کند و تو برای او دعا نمی کنی و او برای تو میخواهد و تو برای او نمی خواهی و اوس

 کفایت می کند ترا در این حضور در برابر خداوند و تو او را کفایت نمی کنی .
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حال اگر در انجام این اعمال تقصیری باشد ؛ او مقصر است نه تو و اگـر مرتکب گناهی شود تو شریک او حساب نمی 

 شوی و تو را بر او فضل و برتری نخواهد بود .

و و حفظ می کنی نمازت را در پناه نماز او پس او را سپاس گزار باش ؛و به وچون حفظ می کنی خودت را در پناه ا

 خاطر خدمتی که برای تو انجام می دهد از او تشکر کن ؛ و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .

 حقوق دوستی و ارتباط

 حق هم نشین . -31

اه اللفظ و لا تغرق فی نـزع اللحظ إذا واما حق الجلیس فان تلین له کنفـک و تطیـب له جانبک وتنصفـه فی مجار

وإن کنت الجلیس إلیه کنت فی القیام عنه بالخیار وإن کان الجالس   لحظت وتقصـد فی اللفظ إلی إفهامـه إذا لفظت

 إلیک کان بالخیار ولا تقوم الا باذنه ولا قوه إلا بالله .

روئی پزیرای او شده و با تواضع و طیب خاطر از ترجمه : اما حق هم مجلس و هم نشین بر تو آنست که با کمـال خوش

او استقبال نمائی و اجازه دهی که او هم سخن گوید و تو متکلم وحده نباشی ؛ از نگاهای متکبرانه و تحقیر آموز که با 

گوشه چشم صورت می گیرد پرهیز کن و وقتی سخن میگوئی قسمی سخن بگو که او بفهمد و اگر تـو بر او وارد شده 

اختیار با خـودت هست که هـر وقت بخواهی ترکش کنی و اگر او بر تو وارد شده است ؛ اختیار با خودش هست  ای ؛

 که بخواهد مجالست با ترا ترک نماید .

 اما تو بدون اجازهء او ) در صورتی که او وارد بر تو باشد ( حق نداری ؛که مجالست او را ترک نمائی .

 حق همسایه . -31

ر فحفظه غائبا و کرامته شاهدا و نصرته و معونته فی الحالین جمیعا لا تتبع له عوره ولا تبحث له سوء)ه( واما حق الجا

لتعرفها؛ فإن عرفتها منه عن غیر إراده منک ولا تکلف ؛ کنت لما علمت حصنا حصینا وسترا ستیرا؛ لوبحثت الاسنه عنه 

ن حیث لا یعلم . لا تسلمه عند شدیده ولا تحسده عنــد نعمه . ضمیرا لم تتصل إلیه لإ نطوائه علیه . لا تستمع علیه م

تقیـل عثرته وتغفر زلته . ولا تدخر حلمک عنه إذا جهل علیک ولا تخرج ان تکون سلما له ترد عنه لسان الشتیمه وتبطل 

 فیه کید حامل النصیحه و تعاشره معاشره کریمه ؛ و لا حول ولا قوه الا بالله .

همسایه پس بر تو واجب است که حافظ منافـع او در غیابش و حافظ کرامت او در حضورش باشی؛ و ترجمه : اما حق 

در هردو حال )حضور و غیاب (یار و مددگار او باشی برای یافتن عیبهای او تجسس نکن و اگر ناخود آگاه و بـدون 
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پوشان طوریکـه هیچ کس به هیچ قصد متوجه عیبی در او شدی ؛ چون دژ محکم و پردهء زخیمی باش وعیب او را ب

 عنوان متوجه آن عیب از ناحیهء تو نشود .

در گرفتاری تنهایش نگزار و اگر خداوند به او نعمتی عطا کرد حسد نورز؛ لغزشهایش را ببخش و از خطاهایش 

و همیشه با او درگزر ؛ اگر گاهی از روی نادانی حرکت نادرستی نسبت بـه تو انجام داد با حلم وبردباری برخورد کن 

 در صلح و صفا باش .

مگزار دیگران او را بد گویند و بدیها و عیبهای او را اینجا و آنجا نقل نمایند ؛ از خیانت به او ممانعت کن و اگر کسی 

را به او نسبت داد باور نکن . با همسایه ات معاشرت نیکو و انسانی داشته باش . و قوتی   حرف بدی یا سخن زشتی

 به خداوند متعال . نیست مگر

 حق هم صحبت . -32

واما حــق الصـاحب فان تصحبـه بالفضـل ماوجـدت إلیـه سبیـلا وإلا فـلا اقــل مـــن الا نصاف وان تکرمه کما 

و بینه إلی مکرمه فإن سبقک کافاته ولاتقصر به عما یستحق   یکرمک و تحفظه کما یحفظک ولا یسبقک فیما بینک

فسک نصیحته و حیاطته ومعاضدته علی طاعه ربه ومعــونته علی نفسه فیما لا یهم به من معصیه ربه ثم من الموده . تلزم ن

 تکون )علیه( رحمه ولا تکون علیه عذابا . و لا قوه الا بالله .

اما حق رفیق و هم صحبت بر تو آنست که اگر علم و کمالی داری و میـتوانی با او قسمی صحبت کنی که از  ترجمه :

استفاده کند و بیاموزد پس صحبت کن وگرنه اجازه بده او صحبت کند تا تو استفاده کنی و احترامش را نگه دار  تو

 همانطوریکه دوست داری او احترام ترا حفظ کند .

کوشش کن که در کارهای نیک و رساندن فائده همیشه پیش قدم باشی و اگر او پیشی گرفت و نفعی به تو رساند تو 

ین وجه تلافی کن و در دوستی و محبت با او کوتاهی نکن ؛ بر خودت لازم بدان که اورا نصیحت کنی و هم به بهتر

در گرفتاریها و بلاها از او به قدر توان محافظت نمائی و در تمام موارد یار و یاور او باش ؛مگـر اینکه میل بـه طرف 

برای او رحمت باش ؛ نـه عذاب و نقمت و نیست قوتی معصیت و گناه نماید که در این صورت باید اورا باز داری و 

 مگر به خداوند متعال .

 حق شریک . -33

واما حق الشریک فإن غاب کفیته وإن حضرساویته ولا تعزم علی حکمک دون حکمه ولا تعمل برایک دون مناظرته 

 ولا قوه الا بالله . "الشریکین ما لم یتخاونا  ان ید الله علی "وتحفظ علیه ماله وتنفی عنه خیانته فیما عز او هـان فإنه بلغنا 
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ترجمه : اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ 

وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورهء با او عمل نکنی . حافظ مالش باشی؛ و از خیانت به او 

دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر  "بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است در امور 

 و قوتی نیست مگر به خداوند متعال . "خیانت نکنند 

 حق مال . -34

ه عن حقائقه و لا یحـرفه عــن مواضعه و لا تصرف  و لا تنفقـه إلا فی حله  و اما حــق المال فان لا تاخذه إلا من حله

و لا توثر به علی نفسک من لعله لا یحمدک وبالحری ان لا یحسن   ولاتجعله إذا کان من الله إلا إلیه وسببا إلی الله

وبما احـدث فی مالک احسن نظــرا لنفسه   خلافته فی ترکک ولا یعمل فیه بطاعه ربک فتکـون معینـا له علی ذلک

 وء بالاثم والحسره والندامه مع التبعه و لا قوه الا بالله .فیعمل بطاعه ربه فیذهب بالغنیمه و تب

ترجمه : اما حق مال ودارائی به گردن تو آنست کـه از حلال کسب نمـوده و بـه حلال مصرف کنی و از آن استفادهء 

ا وسیله و صحیح نمائی که خیـر دنیا و آخرت را بـه دنبال داشته باشد . وقتی آنچه داری از آن خداوند است پس آنر

سبب تقرب بـه خداونـد قرار ده و مالت را عزیز تر از جانت حساب نکن که برای ترقیات مادی ومعنـویت از آن 

استفاده نکنی؛ و در نتیجـه آنرا برای کسی بگزاری که هرگز به فکر تو نباشد و از مال تو که به او رسیده است ؛ 

شریک جرم او محسوب گردی ؛و اگر استفادهء صحیح و درست نماید استفادهء غلط وحــرام نماید و تو در این کار 

پس سود و فائده از آن او باشد و گناه و حیرت و ندامت و عذاب آخرت از آن تو و قوتی نیست مگر به خداوند متعال 

. 

 حق طلبکار . -35

رسـول الله صلی الله علیـه والـه وسلم واما حـق الغـریم الطالب لک فإن کنت موسرا اوفیته واغنیته ولم تـرده وتمطله فإن 

و إن کنت معسرا ارضیته بحسن القول وطلبت إلیه طلبا جمیلا ورددته عن نفسک ردا لطیفا  "مطل الغنی ظلم  "قال : 

 ولم تجمع علیه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلک لوم ولا قوه الا بالله .

پرداخت آن رسیده است ؛آنست که اگرتوان پرداخت قرض را ترجمه : اما حق کسیکه به توقرض داده است و موعد 

داری؛بدون معطلی بپرداز و بیجهت مال مردم را نزد خود نگه ندار و اگر از تو قرض خود را می خواهد جواب رد به او 

آن  تعلل در ادای قـرض ؛و تاخیـر در پرداخت "نده زیرا که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم فرمود : 

؛ و اگر توان پرداخت آنرا نداری با عذر خواهی و طلب تمدید وقت قرض رضایت صاحب مال را بدست  "ظلم است 
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آور و با تشکر و تقدیر او را از خودت راضی بساز ؛ نـه اینکه هم قرضش را نپردازی و هم فحش و دشنام نثارش نمائی 

 ه خداوند متعال .؛که نشانهء پستی تـو خواهد بود ؛ و قوتی نیست مگر ب

 حق معاشر. -36

واما حق الخلیط فان لا تغره ولا تغشه ولا تکذبه ولا تغفله ولا تخدعـه ولا تعمـل فی إنتفاضه عمل العدو الذی لا یبقی 

 علی صاحبه ؛ وإن اطمان إلیک استقصیت له علی نفسک و علمت ان غبن المسترسل ربا ؛ ولا قوه الا بالله .

که با تو معاشرت دارد آنست که ضرری به او وارد نساخته و از خیانت به اجتناب نمائی ؛ سخنش ترجمه : اما حق کسی

را تکذیب نکرده و اغفالش نکنی و از خدعه و نیرنگ نسبت به پرهیز نمائی ؛ چون دشمنان با او برخورد نکرده و اگر 

ه خاطر منافع خودت به کسیکه؛ بتو اعتمـاد به تو اعتماد نمود ؛او را برخودت مقدم بداری و بدان که ضرر رساندن ب

 نمـوده است ؛ ربا قلمداد می شود و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .

 حقوق خصومت 

 حق مدعی . -37

و لم تعمل فی ابطال دعوته ؛ و   واما حـق الخصم المدعی علیک فإن کان ما یدعی علیک حقا لم تنفسخ فی حجتـه

والشاهد له بحقه دون شهاده الشهود ؛ فإن ذلک حـق الله علیک و إن کان ما   علیهاوالحاکم   کنت خصم نفسک له

یدعیـه باطلا رفقت بـه و روعته و ناشدته بدینه و کسرت حدته بذکر الله و القیت حشو الکلام ولغطه الذی لا یردعنک 

والخیر مقمعه للشر ولا قوه الا بالله  عادیه عدوک بل تبوء باثمه وبه یشحذعلیک سیف عداوته لان لفظه السوء تبعث الشر

. 

اما حق کسیکه علیه تو اقامهء دعوی نموده و خصم تو حساب میشود؛ آنست که اگر در دعوایش علیه تو  ترجمه :

صادق است و حق به طرف اوست ؛ در پی بی اعتبار کردن حجت و دلیلش نباش و بـرای باطل نمـودن دعوایش تلاش 

بلکه با خودت دشمنی کرده ای ؛ برای آنکه وجدانت حکم به حق بودن طرف مقابلت مینماید نکن ؛ زیرا با وجدانت 

و خودت بهترین شاهد و گواه هستی بر اینکه حق به طرف خصمت هست ؛ پس حق را بدون چون و چرا بپزیر که 

 پزیرفتن حق یکی از حقوق خداوند متعال بر عهـدهء بندگان می باشد .

اذب است ؛ با او مدارا کن ؛و او را از خـدا بترسان و از هر مذهب و دینی که پیروی می کند اما اگر در دعوایش ک

برایش دلیل بیاور تا متوجه زشتی کارش شود و با یاد آوری عذاب قیامت و مرگ او را از راه باطل برحذر دار . از 
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یغش را تیز تر نموده و موجب بر انگیخته ؛ زیرا دشمنیی دشمـن را بیشتـر و ت  سخنان منافی ادب و اخلاق پرهیز کن

 ؛ شر را نابود می کند و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .  شدن شر خواهد شد؛ اما سخن خـوب

 حق مدعی علیه . -38

واما حـق الخصم المدعی علیه فـإن کان ماتدعیـه حقـا اجمـلت فی مقاولتـه بمخرج الدعوی ؛ فإن للدعوی غلطه فی 

علیـه و قصدت قصـد حجتک بالـرفق و امهل المهله وابین البیان والطف اللطف ولم تتشاغل عن حجتک  سمع المدعی

 بمنازعته بالقیـل والقال فتذهب عنک حجتک ولا یکون لک فی ذلک درک ولا قوه الا بالله .

ت برحق و صادق هستی با ترجمه : اما حـق کسی که تـو علیه او اقامهء دعوی نمـوده ای بر تو آنست؛ که اگر در دعوای

او به خوبی و مهربانی سخن بگو تا راهی برای حـل و فصل دعوی و خصومت پیدا شود ؛ زیرا کلمهء دعوی و شکایت 

کلمهء خوبی نیست و خصم تو از شنیدن این کلمه ناراحت می شود ؛ پس حجت و برهانت را با رفق و مـدارا برای او 

 داشت به او مهلت بده تا فکر کند .بازگو کن و اگر نیاز به فکر کردن 

 حقوق مشاوره

 حق کسیکه از تو مشورت میخواهد . -39

واما حـق المستشیر فإن حضرک له وجه رای جهـدت له فی النصیحه واشرت علیه بما تعلم انک لـوکنت مکانـه عملت 

ضع الانس وإن لم یحضرک له و ذلک لیکن منک فی رحمـه و لین ؛ فإن اللین یونس الوحشه وإن الغلظ یوحش مو بـه

رای وعرفت له من تثق برایه وترضی به لنفسک؛ دللته علیه و ارشدته الیه فکنت لم تاله خیرا و لم تدخره نصحا ؛ ولا قوه 

 الا بالله .

که بـرای او مفید باشد ؛در نصیحت و   ترجمه : اما حق کسیکه از تو مشورت می خواهد ؛ پس اگر نظر خوبی داری

او کوتاهی نکن و راهی را پیش پای او بگزار که اگر خودت جای او بودی همان راه را می رفتی و با نرمی و  راهنمائی

خـوش زبانی با او صحبت کن زیرا نرم سخن گفتن و مهربانی وحشت و ترس را تبدیل به انس و الفت می کند در 

گر چیزی به ذهنت نرسید تا او را راهنمائی حالیکه غلظت و تندی انس و محبت را مبدل بترس و وحشت می سازد و ا

کنی و کسی را می شناختی که خود به او اعتماد داشته و حاضر بودی به رای و نظرش عمل کنی او را بسوی همان 

شخص راهنمائی کن و در این صورت است که در مشورت دادن کوتاهی ننموده ای و راه صحیـح و درست را از او 

 ی نیست مگر به خداوند متعال .پنهان نداشته ای و قوت

 با بیانی واضح او را متوجه حق خودت بگردان .
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از قیل و قال و جار و جنجال بپرهیز ؛ برای آنکه سبب بی ارزش شدن حجت و برهانت شده اجر و پاداش ترا ضایع 

 میگرداند و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .

 حق کسیکه از او مشورت میخواهی . -41

فانما هی الآراء وتصرف الناس فیها و   المشیر علیک فلا تتهمه فیما یوافقک علیه من رایه اذا اشار علیک اما حق

اختلافهم فکـن علیه فی رایـه بالخیار اذا اتهمت رایـه فاما تهمته فلا تجوز لک إذا کان عندک ممن یستحق المشاوره ؛ 

ــه مشورته ؛ فاذا وافقـک حمدت الله و قبلت ذلک من ولا تدع شکره علی ما بدا لک من إشخاص رایه و حسن وج

 اخیه بالشکر والارصاد بالمکافاه فی مثلها ان فزع الیک ولا قوه الا بالله .

که از او مشورت می خواهی بر تو آنست کـه اگـر در مشورت دادن ؛ نظر او مطابق خواستهء  ترجمه : اما حق کسیکه  

ی زیرا کـه آراء و انظار بین مردم مختلف است و اختلاف آنان در آراء و نظریات توبود ؛ او را به خیانت متهم نکن

 امریست متداول و معمول .

البته تو کاملا اختیار داری که نظر او را قبـول نمائی یا رد کنی ؛ و چنانچـه نظـر او را مطابق صواب ندیدی میتوانی 

را هرگز ؛ چون تو او را اهل مشورت میدانستی و به همین جهت اصل نظر را متهم کنی و ناصواب بخوانی ؛اما خود او 

 به او مراجعه نمودی .

اگر نظرش را عمل نمودی و به آنچه میخواستی رسیدی پس او را تشکر نموده و خـدا را سپاس گزار باش و اگر 

صحیح و به دور از خیانت روزی او به تو مراجعه کند و از تو مشورت بخواهد ؛ تو نیز احسان نموده و او را به طور 

 راهنمائی کن و قـوتی نیست مگر به خداوند متعال .

 حقوق نصیحت

 حق نصیحت شونده . -41

واما حق المستنصح فإن حقه ان تودی إلیـه النصیحه علی الحـق الذی تری لـه انه یحمل ویخرج المخرج الذی یلین علی 

ل عقل طبقه من الکلام یعرفه ویجتنبه ولیکن مذهبک الرحمه ولا مسامعه و تکلمه من الکلام بما یطیقه عقله ؛ فإن لک

 .قوه الا بالله

ترجمه : اما حق کسیکه نصیحتش میکنی یا از تو خواسته است که نصیحتش کنی بر تو آنست که: او را صحیح و به 

اشد ؛ و قسمی با او حق نصیحت نمائی و چیزی بگوئی که او بتواند به آن عمل کند و از حد توان و قدرتش بیرون نب

سخن بگوی که در خـور فهم و درک او باشد زیرا که همه از نظر تعقل و فکر در یک حد نیستند بلکه هر انسانی 
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دارای مرتبه ای از عقل می باشد و روشت در حال نصیحت کردن نـرم ؛و گفتارت نیـز دوستانه باشد و قوتی نیست 

 مگر به خداوند متعال .

 کننده .حق نصیحت  -42

فإن   واما حق الناصح فان تلین له جناحک ثم تشرئب له قلبک وتفتح له سمعک حتی تفهـم عنه نصیحته ثم تنظر فیها

رحمته ولم   کان وفق فیها للصواب حمدت الله علی ذلک و قبلت منه وعرفت له نصیحته وإن لم یکن وفق لها فیها

بشئ من امره علی کل حال   لا ان یکون عندک مستحقا للتهمه فلا تعباتتهمه وعلمت انه لم یالک نصحا إلا انه اخطا ؛ إ

 ؛ و لا قوه الا بالله .

ترجمه : اما حق کسیکه که ترا نصیحت می کند آنست کـه در برابر او متواضع باشی و با شنیدن نصیحتهایش قلبت را 

وی ؛ بعد از شنیدن در گفتار او تفکر کن سیـراب کنی ؛و گـوشت را در اختیار او قرار دهی تا هرچه میگوید متوجه ش

چنانچـه نصایحش را درست و صواب دیدی بپزیر؛ و خداوند را بـه خاطر این نعمت شاکر باش ؛ و چنانچـه آنرا نا 

صواب یافتی ؛ ضمن تشکر با مهربانی از کنارش بگزر و او را متهم نکن زیرا که میدانی او قصد نصیحت داشت نه چیز 

ـاه کـرده است ؛مگر اینکه او را از قبل می شناسی و میدانی که او آدم خیر خواهی نیست ؛ در این دیگر اما اشتب

 صورت به نصیحت او اعتناء و اعتماد نکن .

 حقوق اخلاقی و اجتماعی

 حق بزرگترها . -43

تقدیمه فیه و ترک مقابلته و إجلال اسلامه إذا کان من اهل الفضل فی الاسلام ب  و اما حـق الکبیـر فإن حقـه توقیـر سنه

عند الخصام ولا تسبقـه إلی طریـق ولا تومه فی طریـق ولا تستجهلـه وإن جهـل علیک تحملت واکرمته بحـق اسلامـه 

 مـع سنه فانما حق السن بقدر الاسلام ولا قوه الا بالله .

چنانچـه فضل و سابقه در اسلام دارد مورد ترجمه : اما حق بزرگتر بر تو آنست که او را به خاطر سنش احترام نمائی و 

تکریم و تجلیلش قرار دهی و بر خود مقـدم داری و اگر با تو به منازعه پرداخت با او مقابله نکنی و اگر در راهی همراه 

بودید؛ از او سبقت نگیری و پیش روی او حرکت نکنی و چنانچه به مطلبی جاهل بود ؛جهلش را به رخش نکشی و 

ا جاهل خواند تحمل نموده به خاطر اسلام و سنش گزشت کنی؛ زیرا حق سن باندازهء حق سابقه در اسلام اگر او تر

 است و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .

 حق کوچکترها . -44
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ه فإنه واما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفوعنه و السترعلیه و الرفق به و المعونه له والسترعلی جرائر حداثت

 سبب للتوبه والمداراه له وترک مماحکته فإن ذلک ادنی لرشده .

ترجمه : اما حق کوچکتر بر بزرگتر آنست کـه نسبت بـه او مهربان بوده در تربیت و تعلیم او بکوشد ؛ خطاهایش را 

د ؛ و چون بـه خاطر نادیده گرفته عیبش را بـر او بپوشاند ؛ با او بـه مدارا رفتار نموده و در مشکلات کمکش نمای

حداثت سن و جوانی؛ اعمال و حرکات نا بخردانهء از او سرزند ؛ مستور نگه دارد زیرا که سبب توبه او خواهد شـد و 

 با او نزاع و مخاصمه نکند که مانع رشد او می شود .

 حق کسیکه از تو کمک می خواهد . -45

د حاجته والدعاء لـه فیما نزل به والمعاونه له علی طلبته وإن واما حق السائل فإعطائه اذا تهیات صدقه وقدرت علی ص

شککت فی صدقه و سبقت إلیه التهمه لـه و لم تعزم علی ذلک لم تامن ان یکون من کید الشیطان اراد ان یصدک عن 

ته و یحول بینک و بین التقرب الی ربک و ترکته بستره ورددته ردا جمیلا وإن غلبت نفسـک فی مره واعطی  حظک

 علی ما عرض فی نفسک منه فإن ذلک من عزم الامور .

ترجمه : اما حق کسیکه از تو کمک می خواهـد آنست که اگـر در قدرت و توانت هست برای رفع نیازش اقدام نموده 

و حاجتش را برآورده سازی ؛ اگر صدقهء آماده داری به او عطا نموده و برای رفع گرفتاریش در حقش دعا کن ؛ 

در صدق گفتارش شک و تردید در دلت پیدا شد و گمان بردی که دروغ می گوید پس به این شک وگمان  چنانچه

اعتناء ننموده و بدان که بعید نیست ؛ این شک و گمـان از وسوسه های شیطان باشد کـه می خواهد ترا از این ثواب 

 محروم نموده و مانع تقرب تو به پروردگارت شود .

ندادی ؛ محترمانه و بدون آنکه خوارش کنی با سخنان زیبا و نرم که او را آزرده خاطر نسازد پس اگر چیزی به او 

 جوابش کن .

ز کارهای مهم و این ا چنانچه بر شکت غالب آمدی و علی رغم آنچه در دلت گزشته است کمکش نمودی بدان که

 قابل اطمینان است .

 حق کسیکه تو از او کمک میخواهی . -46

المسئول فحقه إن اعطی قبل منه ما اعطی بالشکر له و المعرفه لفضلـه و طلب وجه العذر فی منعه واحسن به واما حق 

 الظن واعلم انه إن منع ) فماله( منع وان لیس التثریب فی ماله ؛ وإن کان ظالما فإن الانسان لظلوم کفار .

 گر چیزی تـرا عطاترجمه : اما حق کسیکه از او کمک خواسته ای پس حق او آنستکه؛ ا
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کرد با تشکر و سپاس و قدر دانی بپزیری و اگر نخواست کمکت کند نسبت به او گمان بد پیدا نکن 

بلکه برایش عذری در ذهنت جستجو نموده و منعش را حمـل بر آن کـن و حسن ظن داشته باش و 

طر اینکه مالش را به بدان که اگر او ترا منع کرده ؛ازمال خودش به تو نداده است و کسی را به خا

دیگری نمیدهد ؛ ملامت و سرزنش نمی کنند ؛ و اگر با این کارش ظلم نموده است؛ پس انسان 

 بسیار ظالم و کفران کنندهء نعمتهای خداوند متعال است .

 حق کسیکه سبب خوشحالی تو شده است . -47

اولا ثم شکرته علی ذلک بقـدره فی موضع واما حق من سرکّ الله به وعلی یدیه؛ فإن کان تعمدها لک حمدت الله 

الجزاء و کافاته علی فضل الابتداء وارصدت له المکافاه و إن لم یکن تعمدها حمدت الله و شکرته وعلمت انه منه ؛ 

توحّّـّدک بها واحببت هذا إذا کان سببا من اسباب نعم الله علیک وترجوله بعد ذلک خیرا فإن اسباب النعم برکه حیث 

 إن کان لم یعتمد ولا قوه الا بالله . ماکانت و

ترجمه : اما حـق کسیکه خداوند او را سبب سـرور و خوشحـالی تـو قـرار داده است پس اگر با آگاهی و خواسته 

خودش ترا مسرور نموده است خداوند را ستایش نمـوده و بعد از حمد و ثنای الهی از آن شخص به اندازهء ارزش 

زیرا که که برتری عمل او از آنجهت است که اول اقدام نموده است ؛مراقب باش تا تو نیز در کارش قـدر دانی کن ؛ 

 او سبب سرور و خوشحالیش شوی .

خـدای را سپاسگزار باش و بدان کـه این نعمت از ناحیهء اوست   و اگر ناخود آگاه و بدون قصد سبب شده است ؛

کـه سبب سرور تو شده است دوست بدار چون سببی از اسباب که ترا بـه آن اختصاص داده است ؛ و شخصی را 

 نعمتهـای خداونـد است و برای

او طلب خیر کن زیرا که اسباب نعمت هرجا باشد مایهء برکت است ؛اگرچه بـدون قصد باشد و قوتی نیست مگر به 

 خداوند متعال .

 حقی کسیکه بسبب او نکبتی به تو رسیده است . -48

القضاء علی یدیه بقول او فعل فإن کان تعمدها کان العفـو اولی بک لما فیـه له مـن القمع و حسن واما حق من ساءک 

مـِنْ   ـ الی قوله ـ : الادب مع کثیر امثالـه مـن الخلـق فإن الله یقـول : )وَلَمنَِ انْتصََرَ بعَدَْ ظُلْمهِِ فَاُولَئِکَ مَا عَلَیهِْمْ منِْ سَبِیلٍ

ابِرِینَ( هذا فی العمد ؛ و قال عـزّوجـل : ) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فعََاقِبـُوا بِمِثلِْ مَا عـُوقِبْتُمْ بـِهِ وَلَئنِْ صَبَرْتـُمْ لهَـُوَ خَیْرٌ لِلصَّ عَزمِْ الْاُمُورِ(

فإن لم یکن عمدا لم تظلمه بتعمد الا نتصار منه فتکون قد کافاته فی تعمد علی خطا ؛ ورفقت به ورددته بالطف ما 

 قدرعلیه ولا قوه الا بالله .ت
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ترجمه : اما حق کسیکه بخاطر گفتار یا رفتارش ؛سبب نکبت و گرفتاری تو شده است آنستکه اگر از روی عمد و 

آگاهی بتو ضرر رسانیده است بهتر آنست که او را ببخشی زیرا عفو موجب می شود که از این کار در آینده دست بر 

ه بعد از ـک یو کس )  بدون آزار برخورد نماید زیرا خداونـد متعال می فرمایـد :دارد و با خلق خدا مودبانه و 

؛ایراد و مجازات بر کسانی است که بر مردم ستم می کنند و در زمین به نا  بر او نیست یطلبد، ایراد یشدن یار مظلوم

و عفو کنند ؛این از کارهای پر  حــق ظلم روا می دارند برای آنان عـذاب درد ناکی است ؛ اما کسانی که شکیبائی

( . و هم چنین می فرمایـد : ) و هرگاه خواستید مجازات کنید؛ تنها به مقـداری که بـه  [80/83]شوری  ارزش است

 ( . [021]نحـل  شما تعدی شده کیفر دهید ! و اگـر شکیبائی کنیـد این کار برای شکیبایان بهتر است

 باشد . این در صورتی است که عمدی در کار

اما اگر ضرری که به تو رسیده است غیر عمدی بوده باشد؛از ستم بر او به نیت انتقام پرهیز کن تا ضرر عمدی به کسی 

که از روی خطا مرتکب عملی شده است نرسانی . بلکه با او به رفق و مدارا رفتار کن؛ و خطایش را با مهربانی و لطفی 

 یست مگر به خداوند متعال .کـه در توان داری پاسخ بده ؛ وقوتی ن

 حق همه مسلمانان به طور عموم . -49

واما حـق اهل ملتک عامه فإضمار السلامه ونشر جناح الرحمه والـرفق بمسیئهم و وتالفهم واستصلاحهم وشکرمحسنهم 

عمهم إلی نفسه وإلیک فإن احسانه الی نفسه احسان إلیک إذا کف عنک اذاه و کفاک موونتـه و حبس عنک نفسه ف

و انصرهم جمیعا بنصرتـک وانزلتهـم جمیعـا منک منازلهـم ؛ کبیرهـم بمنزلـه الوالـد و صغیرهم   جمیعا بدعوتـک

 ؛ وصل اخاک بما یجب للاخ علی اخیه .  بمنزله الولد و اوسطهم بمنزله الاخ ؛ فمن اتاک تعاهدته بلطف و رحمه

ل نسبت به آنان کدورتی نداشته باشی و بالهای مهربانی و لطفت اما حق همهء مسلمانان بر تو آنست که در د ترجمه :

را بر سر خطاکاران ایشان بیفشانی و به جهت اصلاح و ایجاد الفت بیـن آنها و خـود بکوشی و شکـر و سپاست را از 

حسان آنها به نیکـوکاران آنها دریـغ نداری ؛ کسانی که احسان و نیکی آنها برای خــود شان و بـرای تست ؛زیرا که ا

خود شان احسان بتو نیز هست وقتیکه آزاری بتـو نرسانند و تـرا گرفتار دفع آن آزار نکنند و خود را از آسیب رساندن 

 بتو دور نگه دارند .

پس برای همهء مسلمانان دعا کن و به یاری همـهء آنها بشتاب و همـه را در مراتبی که دارند مورد عنایت و تکریم قرار 

 ده .

 . حق غیر مسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نباشند -51
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واما حق اهل الذمه فالحکم فیهم ان تقبل منهم ما قبل الله وتفی بما جعل الله لهم من ذمته وعهده وتکلهم الیه فیما طلبوا 

معامله ولیکن بینک من انفسهم واجبروا علیه وتحکم فیهم بما حکم الله به علی نفسک فیما جری بینک )وبینهم( من 

من ظلم معاهدا  "وبین ظلمهم من رعایه ذمه الله والوفاء بعهده وعهد رسول الله صلی الله علیه واله حائل فانه بلغنا انه قال : 

 فاتق الله و لا حول ولا قوه الا بالله . "فانا خصمه 

نیستنـد و شرایط زندگی در مملکت  اما حق کسانیکه مسلمان نیستند ؛و در هر حال جنگ با مسلمانها هم ترجمه :

اسلامی را پزیرفته اند ؛ آنست که بپزیری از آنان چیزی را که خدا پزیرفته است و وفا کنی بـه عهـد و پیمانی که بین 

آنها و دولت اسلامی منعقـد شده است و مزاحم آنان در آنچه که از خود شان میخواهند و به آنچه که مجبور به آن 

وحکم کن در آنها همانگونه که خداوند بر تو حکم نموده است ؛در آنچه واقع می شود بین تو وآنها از هستند نشوی ؛

زیرا   ظلم به آنها پیمان خداوند و وفا به عهد خدا و رسول خدا را ؛  بین خـود و بین  معامله ؛ و حائل و پرده قرار بـده

که فرمود : کسیکـه کافـرذمی و معاهد را مورد ظلـم قرار دهد من  از پیامبر صلی الله علیـه و اله و سلم بما رسیده است

 خصم او خواهم بود . پس تقوای الهی را پیشه کن و قوتی نیست مگر به خداوند متعال .

فهذه خمسون حقا محیطا بک لا تخرج منها فی حال من الا حوال یجب علیک رعایتها والعمل فی تادیتها والا ستعانه 

 علی ذلک ولا حول و لا قوه الا بالله والحمد لله رب العالمین بالله جل ثنائه

ترجمه : این پنجاه حقی است که تر احاطه کرده است و از این حقوق در هیچ حالی از احوال خارج نیستی ؛ برتو 

واجب است رعایت این حقوق و تلاش برای ادای آن و طلب مساعدت و کمک از خداوند متعال بر رعایت این 

 ؛ و نیست قوتی مگر به خداونـد متعال و حمد و سپاس مخصوص آن ذات مقدس است .حقوق 

 

 :خوراکی ها: 2-1

 انواع خوراکی هاعبارتنداز:2-1-1

 غذاوانواع پروتئین ها وویتامین ها 2-1-1-1

 آب وانواع مایعات 2-1-1-2

 غذای اعضاء رئیسه)اصلی(بدن: 2-1-2

 مغز: آب واکسیژن)هوا(وموادقندی 2-1-2-1

 قلب:روغن با مزاج معتدل2-1-2-2
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 کبد:نمک وحجامت)زالودرمانی،فصد و ردادی( 2-1-2-3

 احکام خوراکی ها دراسلام:حلال وطیب 2-1-3

خداونددرقرآن درخطاب به مومنان می فرماید که ازخوراکی های طیب بخورید ؛زیرا هرحلالی شایسته خوردن نیست 

 کُلُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«»گاوگوشتش مرض شیرش دواست» رمودند:مثل گوشت گاو که حلال است ولی پیامبر)ص(ف

 از ایدآورده ایمان که کسانى (ترجمه:)اى082سوره بقره،آیه)« تعَْبدُُونَ إِیَّاهُ کُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ اشکُْرُوا وَ رَزقَْناکُمْ ما طَیِّباتِ منِْ

ولی درخطاب به مطلق (.پرستیدمى را او تنها اگر بگزارید خدا شکر و بخورید ایمکرده روزیتان ما که چه هر هاپاکیزه

 النَّاسُ أَیُّهَا یا»وعام انسان )الناس(که اعم ازمومن وکافرمی باشد ازعبارت)خوراکی های حلال وطیب(استفاده می کند:

 (014)« مُبینٌ عدَُوٌّ لکَُمْ إنَِّهُ یْطانِالشَّ خُطُواتِ تَتَّبعُِوا لا وَ طَیِّباً حَلالاً الأَْرْضِ فیِ مِمَّا کُلُوا

 او که مکنید پیروى را شیطان هاىگام و باشد طیب و حلال که حالى در بخورید است زمین در آنچه از مردم اى! هان

 (.014) آشکار است دشمنى را شما

 حلال وانواع آن2-0-3-0

 حیوان حلال گوشت 2-0-3-0-0

حلال باشد.ذبحی که فردذکوربانام خداوبسوی قبله وبا ابزاری فلزی)چاقو(حیوان حیوانی که ذبح آن  2-0-3-0-2

حلال گوشت راذبح نموده باشدبه گونه ای که تمامی شاهرگهای حیوان راببرد تا بادست وپا زدن کلیه خون های 

اخون با نجس موجوددررگها ازطریق قلب به مغزپمپاژگردد وچون ازطریق ذبح رگهای اصلی بریده شده است؛لذ

 وَ الْمَیْتةََ عَلَیکُْمُ حَرَّمَ إنَِّما»فشاربه بیرون سرازیرمی شودواصطلاحا آن دم مسفوح که نجس است ازحیوان خارج می شود

سوره «) رَحیمٌ غفَُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَیهِْ إثِْمَ فَلا عادٍ لا وَ باغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمنَِ اللَّهِ لغَِیْرِ بهِِ أهُلَِّ ما وَ الْخِنْزیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ

 (083بقره،آیه

 شده ذبح خدا غیر براى که حیوانى گوشت و خوک گوشت و خون و مردار هاخوردنى میان از تنها ترجمه:)خداوند

 در نیز و باشد نکرده ناچار را خود خودش که صورتى در شود بخوردن ناچار کسى اگر هم اینها در و است کرده حرام

است( متاسفانه  رحیم و غفور خدا که نیست او بر گناهى نکند تجاوز اضطرار حد از خوردن در که صورتى

درتکنولوژی وارداتی وتقلیدی از غرب برای ذبح مرغ ودربرخی موارد درکشتارگاههای گاو برای حیوان ناآرام ،قبل 

نگاه حیوان را ذبح می کنند که دراین ازذبح شوک برقی والکتریکی وارد می کنند وبیهوش یا نیمه بیهوش می کنند آ
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نوع ذبح خون موجوددررگها وعروق دام دراثرشوک الکتریکی لخته شده ومنجمد می شود،درنتیجه پمپاژخون 

بطورکامل صورت نمی گیرد ودرمرغ ها اکثرا ران مرغ دارای رگهای خونی لخته شده است ودرگاوها نیز خالها 

مشاهده می شودکه اینگونه ذبح با حکم فقهی وقرآنی مغایرت داردبایستی  وقطرات خون لخته شده در داخل گوشتش

 درکشتارگاهها به این نکته ظریف دقت وحساسیت لازم مبذول گردد.  

 طیّب وانواع آن:2-0-3-2

 خوراکی هایی که دارای مزاج معتدل ذاتی هستند:آب،نان ،گوشت بره وگوسفندوغیره 2-0-3-2-0

که دارای مزاج معتدل عارضی هستند:مثل خوراکی هایی که بوسیله ادویه جات تعدیل خوراکی هایی  2-0-3-2-2

 می شوند.

هرگونه خوراکی های حلالی که بانام خدا ورعایت آداب بهداشتی و به میزان متوسط ومتعادل میل  2-0-3-2-3

 شود)قبل ازسیری دست ازغذابرداشته شودوتاگرسنه نشده سراغ غذا نرود(طیب می شود

 انواع مزاجها ولزوم تعدیل واصلاح آن در خوراکی ها توسط مصلحات درطب سنتی: 2-0-3-2-8

 الف(:دموی)گرم وتر(:مثل بهار

      ب(:صفراوی:)گرم وخشک(مثل تابستان

 ج(:بلغمی:)سردوتر(مثل پاییز

 د(:سوداوی:)سردوخشک(مثل زمستان
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 پوشاک: 2-2

خی باشد تامایه آرامش دارنده پوشاک گردد؛زیرا منافذپوست جنس: جنس لباس بهتراست ازپشم یا کتان ون2-2-0

انسان دراین گونه لباسها بهتر می توانند اکسیژن بگیرند وتنفس بدن ازراه منافذ پوست بهترانجام می گیردولی 

درلباسهایی که مقدارنایلون وپلاستیک شان بالاست موجب گرفتگی منافذ ودرنتیجه بوی بد تعریق واحساس کلافگی 

 فشاراعصاب می گردد. و

 سایز:بهتراست مقداری باز وگشادباشد 2-2-2

رنگ:رنگهای آرامش بخش همچون سفید،سبز،آبی یا ترکیبی ازاین رنگها باشد.ولی برای بانوان دربیرون  2-2-3

منزل هراندازه پوشاک شان گشاد وپوشیده ورنگ تیره باشدبهتراست؛ زیرا لباسهای رنگ مشکی وتیره سردوخنثی 

 ده درمقابل نامحرم عامل خوبی برای دفع نظرات شهوت آلود می گردد.بو

 الف(:مردانه:

بهتراست پیراهن دارای رنگی آرام بخش وجنسی نخی وگشاد وباز باشدوازپوشیدن پیراهن هایی بارنگهای پیراهن:

 سوء دارد.هیجان زا وتحریک پذیروپلاستیکی وغیرنخی وچسبان وتنگ اجتناب شود؛زیرابرروح وجسم اثرات 

 برای شلوارنیز رعایت مواردفوق الذکردرپیراهن شایسته می باشد.شلوار:

بهار•زمستان•

انتابست•پاییز•

صفراوی بل می

دمویسوداوی
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بهتراست کمربند محکم بسته نشودوجنس آن ازچرم باشد؛زیرا بسیاری ازمویرگها دراثر محکم بستن کمربند کمربند:

ودکه این اختلال، در به هم قطع شده وفرآیندخون رسانی ازبالاتنه به پایین تنه دچاراختلال شده وبامشکل مواجه می ش

 ریختن آرامش روح وروان وجسم نقش دارد.  

زیرپیراهن نیز هراندازه نخی وگشادوآستین دارباشد بهتراست؛زیراپوست انسان دارای میلیون ها منافذ می زیرپیراهن:

ازپشم یا ابریشم  باشدکه وسیله ای برای جذب اکسیژن ودفع موادزایداست. لذازیرپیراهن یا لباسهای نخی ولطیف که

تهیه شده دارای فرآیندجذب اکسیژن می باشندوموجب آرامش وجلوگیری ازبدبویی فرآیندتعریق می گردد.حال 

 آنکه این فرآینددرالبسه باالیاف مصنوعی موجودنیست.

سانها شرت بهتراست ازجنس نخی وگشادوپادارباشد؛زیرا بیضه درمیان همه موجودات زنده اعم از چهارپایان وانشرت:

درکیسه ای معلق می باشد وازجنس پروتئین وچربی ودارای رگهای خونی فراوانی می باشد که بایستی از حرارت 

بالای بدن فاصله داشته باشدتا دراثرحرارت بدن تحلیل نرفته وضعیف نشودبه همین جهت مردان از پوشیدن شرتهای 

 ازجمله عارضه نازایی درامان باشند.چسبان وتنگ وازجنس الیاف مصنوعی بپرهیزندتاازعوارض آن 

بهتراست جوراب ازجنس نخی ودهانه آن فاقدکش باشدتابر مویرگهای ظریف وضعیف آسیب نرساند؛زیرا جوراب:

 پا قلب دوم انسان محسوب شده وبایستی آرامش آن حفظ گردد.

 ب(:زنانه :

ی درموردجنس بهتراست لباسهای محدودیتی از جهت مقدارپوشش ورنگ وسایز وجودنداردمنته(:داخل منزل: 1

 لطیف وحریر ونخی باشد تاموجب آرامش جسم باشد.

دربیرون منزل درنگاه اسلام زن بایستی از لباسهای پوشیده ورنگ مشکی خنثی وسرد استفاده کندتا (:بیرون منزل:2

 جنس مخالف با دیدن این نوع پوشش عکس العمل هیجانی کمتر ی رانشان دهد. 

 مسکن: 2-3

اولا(:خانه باید دارای دیواری مستحکم وضخیم باشد وبا دیوارهمسایه مجزا باشد تا صدا به آن طرف دیوار: 2-3-1

نفوذ نکند.ثانیا(:دیوارنباید سطح صافی داشته باشد زیرا درآن صورت موجب دفع وانعکاس صدا شده وآرامش را 

رکننده تری دارد.بنابراین خانه های سنتی ازکاه ازانسان می گیرد وکمترین صدا دارای واکنش وانعکاس به مراتب آزا

وگل درست می شد که این نوع دیوارجاذب صدا وبه عنوان سیم ارت از انعکاس امواج مضرجلوگیری نموده وخنثی 
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می کند.متاسفانه درسبک معماری تقلیدی ازغرب اولا(:دیوارها با گچ ورنگ روغن یا پلاستیک پوشیده می 

ارد ولی دافع ومنعکس کننده هرگونه صدا بوده ومایه سلب آسایش ودرنتیجه کم توجهی به شودوظاهربسیارزیبایی د

زاد وولد می شود. امروزه مهندسین معماری داخلی ودکوراسیون ،انواع دیوارهای پتینه ای،کاغذشده،چوبی وغیره که 

 جاذب صداهستند،پیشنهادمی کنند.

ار نازک ومشترک با همسایه هستندکه این خوددرسلب امنیت ثانیا(:درسبک معماری تقلیدی ازغرب دیوارها بسی

فلانی همسایه »ازحریم خصوصی خانواده هانقش مهمی را ایفا می کند؛حال آنکه درقدیم به همسایه می گفتند: 

داده است.درواقع درمعماری « همسایه دیوارمشترک»ولی این عبارت امروزه جای خودرابه «. دیواربه دیوار ما هست

خانه یک خانواده بخشی ازخانه همسایه محسوب می شودکه اگربلندصحبت کنند ازآن طرف صدای آنهارا  امروزی

متوجه می شوند واستراق سمع می کننددراین سبک معماری دیگر خانواده ها دارای حریم خصوصی مثل قدیم نیستند 

ترین کنجکاوی همسایه می تواند شیوه تربیت فرزند،روابط خوب وبد زن وشوهروصحبتهای مهمانان وغیره باکوچک

 دردسترس قراربگیرد که عواقب وپیامدهای خطرناک زیادی را می تواند دربلندمدت به خانواده تحمیل نماید. 

 سقف:  2-3-2

نباید بیش از هشت ذراع باشدودرصورتی که بیشترازحدمجازباشدبایستی آیه الکرسی نصب کردتاازنفوذ شیاطین 

 بازدارد.

 : کف خانه 2-3-3

اولا (:کفپوش های سرامیکی عامل اصلی بسیاری ازبیماریها بخصوص سرماخوردگی وبیماریهای عفونی دیگر 

می شود؛زیرا درعلم پزشکی پا مغز دوم یا قلب دوم به حساب می آید ولذاموقعیت فیزیکی آن تاثیر زیادی 

ی گرمایش بدن ازکرسی استفاده دربیماری یا سلامتی فرد دارد به همین جهت درسبک زندگی سنتی اسلامی برا

می نمودند که فقط پا ها داخل کرسی بوده وبدن ازکمربه بالا درهوای سرد اتاق قرار می گرفت ولی بیمارنمی 

 شدند.

ثانیا(:درسبک زندگی سنتی اسلامی برای کف اتاق ها ازفرش های دست بافت که ازجنس ابریشم یا پشم گوسفند بود  

ه آرامش وآسایش پا بود.ولی متاسفانه امروزه موکت هایی ازجنس موادپتروشیمی استفاده می نمودندکه مای
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وپلاستیکی وفرش های ماشینی با الیاف مصنوعی پلاستیکی به جهت مقرون به صرفه بودن ازلحاظ قیمت درداخل خانه 

 ها به وفوریافت می شودکه عوارض جسمی ودرنتیجه روحی زیادی را منشا شده اند.

درسبک سنتی اسلامی به آشپزخانه اندرونی یا محرم خانه نیز می گفتند که بصورت اتاق نسبتا نه:آشپزخا 2-3-4

بزرگی بود که در گوشه آن دریچه کوچکی بوده که کدبانوی خانه غذا را طبخ می کرده وداخل سینی می گذاشته 

د واگرمهمان با همسرش آمده بود خانم ها وبرروی دریچه قرار می داده تا آقای خانه با آن به پذیرایی ازمهمانها بپرداز

یا درداخل آشپزخانه بطورجداگانه غذا می خوردند یا دراتاق دیگر.وهیچ وقت بانوان با آقایان باهمدیگر غذاصرف 

نمی کردند متاسفانه امروزه درکشورمان این سبک مقدس وحریم امن با تقلید کورکورانه ازسبک معماری غربی 

ازاندرونی به اپن تغییر ماهیت داده ومهمانها اعم ازخانم وآقا درکناریک سفره به صرف غذا می جابجا شده وآشپزخانه 

پردازند که این سبک زندگی دارای دونوع پیامدمتفاوت گردید:الف(:پیامد آن برخانواده های مومن ودارای غیرت 

کم با خویشاوندان آنان را ازروح  دینی  این است که به حداقل روابط وصله رحم اکتفا می کنندکه خوداین رابطه

اصیل اسلامی دورمی کند.ب(:پیامدآن درخانواده های غیرمومن ودارای غیرت دینی ضعیف گاها منجربه ایجاد روابط 

 نامشروع درمیان نامحرمان دوخانواده شده ودرنهایت این نوع دوستی ها بابدبینی ودعوا به دشمنی وکینه مبدل می شود. 

بک زندگی سنتی اسلامی توالت بیرون منزل ودرگوشه حیات بود تا ازنفوذنجاست وبوهای درستوالت: 2-3-5

مشمئزکننده به داخل خانه جلوگیری شودوواقعا مستراح ومحل استراحت وآرامش دراثرقضای کامل حاجت می 

حتی ظاهری، شد.ولی متاسفانه درسبک معماری امروزی درآپارتمانها ومجتمع های مسکونی ودیگر ادارات برای را

(:پخش بوی نامطبوع درداخل خانه ودرنتیجه 0توالت درداخل خانه قرارداده شده است که حداقل دوپیامد آشکاردارد:

(:ازبین رفتن آبرو وشخصیت افراد؛زیرادیوارهای توالت بسیارنازک 2ازبین رفتن برکت وآرامش خانواده ومهمانان 

ست وغیره دارد نمی تواند درداخل توالت با آسایش کامل قضای بوده وفردی که مشکل بیماریهای مزمن نفخ ویبو

 حاجت کند وبعضا هم موجب آبروریزی وی حداقل درمیان کودکان یا مهمانان می شود.

اتاق خواب بایستی ازنظررنگ دیوار،ضخامت دیوار،پرده های پنجره ها و موقعیت مکانی اتاق خواب: 2-3-6

تمان قراربگیرد؛زیرااتاق خواب خصوصی ترین محل زن وشوهر به حساب درامن ترین وآرام بخش ترین محل ساخ

آمده واحساس آرامش وآسایش زوجین وعدم آن ازطریق نطفه به فرزندان انتقال داده می شود لذا روایات زیادی 

درمورد مدیریت صحیح نیت،حالت،زمان ومکان آمیزش وجدانمودن خوابگاه فرزندان ازپدرومادرموجودمی باشد که 

 بیش ازپیش بر اهمیت اتاق خواب می افزاید.
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درسبک معماری سنتی اسلامی ساختمانها دارای دو چاه درگوشه حیاط بود که یکی برای دفع فاضلاب: 2-3-7 

فضولات توالت بوده ودیگری جهت دفع آب آشپزخانه وحمام بوده است؛ زیرا درآشپزخانه کدبانوی خانه هنگام 

رنج ازآبکش خارج می شده وبه فاضلاب وارد می شود وجدابودن چاههای فاضلاب با شستن مثلا برنج تعدادی از ب

آشپزخانه این عیب را برطرف می کرد ونسبت به نعمت خداوند بی احترامی نمی شودیادرحمام غسل های واجب 

د وضومنقول ومستحبی ویا وضو با نام خداوندوبا آداب وادعیه مخصوص به خود گرفته می شود. روایات زیادی درمور

است که وضویی که با شرایط وآداب خاص خودش گرفته شودازقطرات آب آن وضوفرشتگانی بوجودمی آیند یا 

قطرات وضو به نورتبدیل می شوند ودرست نیست که آبهای مقدس وضووغسل داخل آبهای نجس فاضلاب 

د این نوع چاههای جداازهم برداشته شده شوند.متاسفانه درسبک معماری غربی که جامعه ما نیز ازآنها تقلید نموده ان

واقدام به لوله کشی های ضخیم ودرسایزهای بسیاربزرگ نموده اندوهردوآب حمام وآشپزخانه با مدفوعات ونجاسات 

توالت مخلوط شده وبه شبکه فاضلابی کل شهروصل شده ودرجای مخصوص به خوددفع می گردد که این 

جب بی احترامی به آبهای مقدس وضووغسل وموادمغذی سهوا دفع شده اعم کارچندین پیامدداشته ودارد:اولا(:مو

ازبرنج وخرده نانها وغیره می شودکه این کارموجب بی برکتی ها ونزول بلایا وانواع بیماریها ومصائب به خانواده ها 

چه ها وموش ودرمقیاس بزرگتردرکل شهرمی شود.ثانیا(:موجب نفوذ انواع حشرات موذی مثل انواع سوسک ها ومور

ها وغیره ازطریق دریچه های لوله های فاضلاب به داخل خانه شده وموجب آلودگی ودرنتیجه ایجادبیماری می 

شود.ثالثا(:شهرداری ها با تصفیه سطحی آبهای فاضلاب ازآبهای به ظاهرتصفیه شده درآبیاری بوستانهای محله ها 

هنگام استراحت روی چمن ها با آبهای آلوده فاضلاب ،نجس وپارکها وتفرجگاهها می کنند ولباس وجسم خانواده در

 می شوندکه برسلامتی آنان مضربوده وموجب ابطال نمازهایشان می شود. 

برای جلوگیری ازعوارض مختلف فاضلابهای امروزی پیشنهادمی گرددکه به جای یک لوله  راهکار پیشنهادی:

متوسط تقسیم نموده وبه گونه ای لوله کشی وساماندهی کرد که  فاضلاب درسایز بسیاربزرگ، آن را به دولوله درسایز

آب آشپزخانه وحمام ازیک لوله ومدفوعات وفاضلاب توالتها ازلوله دیگر به شبکه فاضلاب هدایت شوند ولوله 

مخصوص به فاضلاب توالتها مستقیم درمحل مخصوصی دفع گردد ولی لوله های مخصوص آشپزخانه ها وحمامها به 

خصوصی هدایت گردند وبا اندک تصفیه وضدعفونی جهت آبیاری بوستانها وپارکها وجنگلکاریها یک سد م

مورداستفاده قراربگیرند که این روش ازهرلحاظ مقرون به صرفه تروسالم ترواسلامی تر وخداپسندانه تر می باشد 

اسلام ناب محمدی )ص(می باشد وبرای کشوراسلامی همچون ایران که داعیه دار ایجادتمدن نوین اسلامی بامحوریت 

 چنین سبکی بیش ازپیش لازم وضروری به نظرمی رسد.
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پنجرها بایستی نه آنچنان بزرگ باشند که درصورت بازشدن پرده کل خانه ازبیرون قابل مشاهده باشد پنجره: 2-3-8

متوسط بوده ودرقسمتهای ونه آن چنان کوچک باشد که ازورود نوروهوا جلوگیری شود بلکه بایستی سایز پنجره ها 

بالای دیوارونزدیک به سقف قراربگیرد تاهواواکسیژن بهترواردخانه شده وزمانی هم که پرده بازشد کل خانه ازبیرون 

قابل مشاهده نباشد.متاسفانه درآپارتمانها ومجتمع های مسکونی که درفاصله کمترودرروبروی همدیگر قرارگرفته اند 

فوق الذکر برخوردارنبوده ودرسطح پایین ترقرارگرفته اندکه این نوع معماری موجب چشم اکثرپنجره ها ازاستاندارد 

 چرانی های نامشروع خانواده ها ازهمدیگرگردیده وانحرافات زیادی را موجب می شوند.

درمعماری سنتی حمامها دارای سکو بوده وفردروی سکو می نشسته با خیس نمودن خوددریک حمام: 2-3-9

به کیسه کشی با موادروشورمی نموده وآنگاه با لیف پشمی وصابون طبیعی خودرا می شسته وازشامپوی  مرحله اقدام

طبیعی درشستن سروصورت استفاده می کردوبا کاسه از دیگ یا طشت آب داغ یا ولرم را برروی خودمی ریخته 

مییز بوده ونیاز به حمام نمی ساعت طول می کشیده وتا جمعه بعدی ت0تا8وخودرا می شسته است وزمان استحمام او

دیدچون حکما اعتقاد داشتند که هراندازه منافذ پوست بازترباشد موادزاید بدن بیشترازحالت طبیعی دفع می گردد که 

این فرآیندموجب پیری زودرس ونفوذ انواع میکروبهای بیماری زا ازمنافذ پوست به داخل بدن گشته وفردرا ازپای 

عماری امروزی سبک معماری حمام تغییرنموده ودربسیاری ازآنها سکو وجودندارد وآب درمی آورد.متاسفانه درم

توسط دوش حمام با سرعت برسر استحمام کننده که سرپا ایستاده، می ریزدوچون فاصله سربه دوش حمام 

ی رسد بسیارنزدیک است؛ لذاآب داغ تربه تندی برسرمی ریزد وخون نیزدرحالت سرپایی به ریشه موهای سرکمترم

ودرنتیجه موی سربا انگشتان دست که مشغول شستن موها با شامپوهستند،کنده شده یا سست می شوند وبتدریج منجربه 

 طاسی وتنکی موهای سر درشخص می شود. 

 بهداشت: 2-4

 اصلاح موهای زاید: 2-4-1

 نگهداشت.بستگی به افراددارد ولی جهت تمییز ماندن بهتر است همواره کوتاه الف(:موی سر:

بستگی به افراد دارد ولی ازنظراسلام ریش بلندازمحاسن ونشانه تقوا به حساب می آیدولی حداقل بایستی با ب(:ریش:

 شماره یک اصلاح شود وسیاهی ریش ازدورمشخص شود تا ازفاصله دور به راحتی بتوان اورا ازبانوان تمییزنمود.
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ح شود؛زیراطبق فرمایشات حکما نوره ،شیمی درمانی قبل ازابتلا :بهتراست با نوره )واجبی(اصلاج(:زیربغل وشرمگاه

به سرطان می باشدکه ازطریق منافذپوست بدن جذب شده وازرشدسلولها و ژنهای نهفته سرطان جلوگیری به عمل می 

 آورد.

شیمیایی بایستی از شوینده های طبیعی )اعم ازشامپووصابون (استفاده نمودوازصابون وشامپوهای استحمام: 2-4-2

 حتی الامکان پرهیزنمود.بهتر است کیسه یا لیف حمام ازجنس نخ یا پشم گوسفندو بز باشد.

 مسواك زدن :  2-4-3

ترکیبی ازنمک دریا،کف دریا،زاج،پودرپوست تخم مرغ محلی درست می شود وسطح دندانها  الف(:دهان شویه:

سیم تحلیل یافته ازطریق پودرپوست تخم مرغ محلی ولثه ها وروی زبان را پاکسازی وضدعفونی کرده وسابیدگی وکل

داخل دهان شویه تامین می گردد.لذابایستی اکیدا از خمیردندان حاوی فلوراید خودداری گردد.)برای آشنایی 

 ازعوارض فلورایدبه سایت وازرت بهداشت ومقالات راجع به این موضوع مراجعه گردد(

ن ،چوب اراک می گفتند وپیوسته بایستی بعد ازصرف غذا برلای درقدیم به آ ب(:خلال دندان یا نخ دندان :

 دندانها کشیده شود؛این کارموجب می شود که موادزاید به جا مانده ازغذا درمابین دندانهاتخلیه وتمییزگردد.

 شامپوهای طبیعی 2-4-4

 صابون های طبیعی 2-4-5

ریشه موی سرشده وبرای لطافت واستحکام به خصوص برای بانوان موجب کلفتی واستحکام حنای طبیعی: 2-4-6

پوست بدن وجلوگیری ازترکیدگی پوست پا بسیارمفیدمی باشد.متاسفانه امروزه رنگهای مصنوعی متنوع وارداتی جای 

 حنا راگرفته وموجب بسیاری ازعوارض ریزش مو ومشکلات جسمی وروحی دربانوان  گردیده است.

زیرااین کارموجب عدم نفوذ میکروبها درلابه ادرروز نه شب:اصلاح ناخن های انگشتان دست وپاه 2-4-7

 لای انگشتان می شودوبرای سلامتی فردضروری می باشد

استفاده ازعطریجات طبیعی برای خوشبو نمودن بدن وجلوگیری ازانتشار بوی بد دهان  2-4-8

 وبدن

 گر رعایت نزاکت درنشستن وسخن گفتن وورود وخروج به منزل یا هرمجلس دی 2-4-9
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 رعایت نزاکت ونظافت در پوشش ومراعات رنگ معتدل وجامعه پسندوعرف پسند. 2-4-11

***** 

 سبک زندگی زوجی:

 معیارهای دینی انتخاب همسر:

 (:تقدم درایت برعشق وعلاقه0

 (:تقارن ایمان واخلاق حسنه2

 تعادل مزاجی با همدیگرداشتن(. –هم زبان بودن  -(:رعایت کفویت :)هم فرهنگ بودن3

 (:اصالت خانوادگی8

 (:زیبایی وحسن ظاهر0

آداب خواستگاری:درست است که ازنظر شرع خواستگاری زن ازمرد اشکالی نداردولی بهتراست رسم وآداب عرف 

رایج دراین موردرعایت گردد ولذاآقایان به اتفاق خانواده خودشان وتعدادی ازریش سفیدان آشنا وبا شیرینی ودسته 

 رموردعلاقه خودبروند.  گل به خواستگاری دخت

آداب نامزدی ودوران عقد:درصورت رعایت رسم وعرف رایج دراین مورد بهتراست زوجین حدوددوسال نامزد 

باشند؛ زیرااین دوره برای آشنایی بیشترزوجین نسبت به خلقیات وویژگی های ریز ودرشت همدیگرمفیدبوده واز 

 گیری به عمل می آورد.اختلافات والتهابات بعدی دردوره بعد عروسی جلو

آداب عروسی وشب زفاف:فردی که ادعای اسلام وایمان می کند برازنده نیست که عروسی وآغاززندگی خودرا 

باگناه وموسیقی های لهوولعب آلوده کندبلکه بهتراست به جای موسیقی های لهوولعب ،مولودخوان دعوت کند 

عروسی خودرا با شادی حلال ومشروع برپانماید.لذابایستی ودرولادت حضرات معصومین )ع(عروسی بگیردو ولیمه 

اولا(:ازاختلال زن ومرددرعروسی جلوگیری گردد.ثانیا(:با نقل وشیرینی وتعریف ومدح ازاهل بیت)ع( ازمهمانان 

پذیرایی کندنه با موسیقی لهو ولعب،رقص وپایکوبی ،مشروبات الکلی وموادمخدر.ثالثا(:ازوروددامادبه مجلس زنانه 

رشب عروسی پرهیزگردد. متاسفانه دربسیاری ازعروسی های جامعه ما ناهنجاری های فوق الذکربه عنوان رسم د

ورسوم غلط رایج شده وتاجایی که عروسی ای که درآن موسیقی رقص آورنباشدتعبیربه عزا می نمایند وفردرا 
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ی درطول زندگی ،زوجین )عروس مورداستهزا وتمسخرقرارمی دهند. درشب زفاف بهتراست برای سعادت وخوشبخت

وداماد(آداب واحکام وادعیه ونماز موردتاکیددرشب زفاف که درکتاب حلیه المتقین علامه محمدباقرمجلسی یا 

مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نقل شده مراعات واجراگردد ؛زیرا این احکام وادعیه ازنفوذوشراکت شیطان درزمان 

 أَجْلِبْ وَ بصَِوْتِکَ مِنهُْمْ اسْتَطعَْتَ منَِ اسْتفَْزِزْ وَ» دنیا می آیدجلوگیری می کند.آمیزش ونطفه ای که ازآن فرزندبه 

 (18اسراء،)« غُرُوراً إِلاَّ الشَّیْطانُ یعَدِهُُمُ ما وَ عدِهُْمْ وَ الأَْوْلادِ وَ الأَْمْوالِ فیِ شارِکهُْمْ وَ رَجِلِکَ وَ بِخَیْلِکَ عَلَیهِْمْ

 لشگر توانىمى که آنجا تا و بیاور پائین کمال مدارج از و بفریب بفریبى ایشان از توانستى چه هر خود آواز ترجمه:)با

 بده، دروغیشان هاىوعده و کن شرکت اولادشان و اموال در و کن شاناحاطه و بتازان سرشان بر را اتپیاده و سوار

 دهد(.نمى شانوعده فریب و دروغ جز چیزى شیطان آرى

 زندگی خانوادگی:سبک 

 (:وظایف زن درقبال شوهر:1

زندگی زناشویی قوام، تحکیم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم، احترام متقابل و به رسمیت شناختن و رعایت 

که محیط و اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا کند و تداوم یابد، برای هر حقوق همدیگر است. دین اسلام برای آن

ر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است؛ چرا که یک از زن و شوه

خداوند هر جا حقی در نظر گرفته، تکلیفی را هم مقرّر نموده است. در این مقال به مناسبت پرسش از وظایف زنان در 

وهر، یا به تعبیر دیگر؛ حقوق مردان نسبت به زنان ترین وظایف شرعی و قانونی زن در برابر شبرابر مردان، برخی از مهم

 کنیم:را بیان می

ای پیش آمد، حل آن با نظر نهایی . پذیرش ریاست شوهر: اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکلی و مسئله0

وء استفاده شرع و قانون باشد و باعث س البته این وظیفه شوهر، نباید خارج از حسن معاشرت و معاضدت، شوهر است.

 شوهر شود.

های شهوی مرد با او، حالت پذیرش و آمادگی در . تمکین زن نسبت به مرد: زن باید در نزدیکی جنسی و دیگر بهره2

که دارای عذر شرعی و قانونی مثل عادت زنانگی، حد توانایی جسمی و روحی، بنابر انتظار عرف داشته باشد. مگر این

 مریضی و ... باشد.

که این اختیار را شوهر به زن واگذار کرده باشد و یا خلاف شأن از مرد در محل اقامتگاه و مسکن، مگر این. تبعیت 3

 اجتماعی زن باشد و یا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.

؛ مثل که برای انجام تکالیف دینیدر حد عرف، مگر این . تبعیت از مرد، در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل،8

 برای زن وجود داشته باشد.حج واجب و یا برای انجام مداوا، یا ماندن در خانه ضرر جانی، بدنی و شرافتی، 
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. تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل، در صورتی که خلاف انتظار عرف زمان، مکان و موقعیت و جنسیت 0

 زن و مرد باشد.

ای آفرید که بدون هر یک نه پیدایش گونهمرد را از جهت جسمی و روحی بهذات حق تعالی زن و توضیح بیشتر اینکه 

شود و نه طور کامل بر آورده میپذیر است و نه نیازهای جسمی و روحی هر یک، بدون دیگری بهو بقای آنان امکان

از یک موجود  ایباشند. گویا هر یک پارهپذیر میتکامل روحی و دینی هر یک به صورت فردی و اجتماعی امکان

 اند.اند و بدون هم ناقص و نسبت به هم مکملکامل

 [0]های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیفچنانی زن و مرد و تفاوتخدای متعال با توجه به آفرینش آن

شترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت م

 اخروی هر یک به صورت کامل باشد.

جا چون مدّ نظر عالمان دین بوده است که در این [3]اخلاقی و حقوقی [2]این حقوق و تکالیف از سه نگاه: فقهی،

جا که وظایف اخلاقی هم روح، مکمل و ضامن وظایف سؤال از وظایف حقوقی زن در قبال شوهر است و از آن

و وظایف فقهی هم فرق چندان زیادی با وظایف حقوقی و قانونی زن ندارد، به اختصار به بیان این  [8]اند،قانونی

 پردازیم.حقوق و تکالیف از نظر اخلاقی و حقوقی می

 وظایف اخلاقی
 شود:وظایف اخلاقی زن به زبان روایات در دو بخش ارزش و اهمیت وظایف شوهر داری، و خود وظایف طرح می

 میت شوهر داری. ارزش و اه1
دادم که به شوهرش اگر سجده کردن برای غیر خدا جایز بود، هر آیینه به زن دستور می»الف. پیامبر خدا)ص( فرمود: 

 [0]«.سجده کند

 [1]«.حق شوهر بر زن، از هر حق دیگری بیشتر و برتر است»ب. 

 [8]«.جهاد زن، تحمل او بر آزارهای شوهر است»ج. 

 [4]«.زن نباید شوهرش را غضبناک کند و لو شوهرش او را آزرده باشد»د. 

 [9]«.شوداعمال او مورد قبول واقع نمیزنی که شوهرش از او ناراضی باشد، »هـ. 

 [01]«.یستزنی که قدردان شوهرش نباشد، ثوابی برای اعمال او ن»و. 

 . وظایف اخلاقی شوهرداری2
 [00]«.شودزن نباید میل و نظر به غیر شوهرش داشته باشد و الاّ نزد خدا زنا کار محسوب می»الف. 

های شهوی مرد و لو در پشت پالان شتر باشد و هر بامداد و شامگاه در گوی نیازهای جسمی و بهرهزن باید پاسخ»ب. 

 «.صورت درخواست مرد، خود را بر او عرضه کند و الاّ مورد لعن فرشتگان خواهد بود

ب مثال است و الاّ هر امر مستحبی این زن بدون اجازه شوهرش، نباید روزه مستحبی بگیرد. بدیهی است این از با»ج. 

 «.گونه خواهد بود

 «.گویی سریع نیازهای مرد باشدطولانی شدن نماز زن، نباید مانع پاسخ»د. 
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 «.به کسی بدهد زن نباید، بدون اجازه شوهرش، چیزی ولو صدقه،»هـ. 

ن آسمان و زمین و فرشتگان رحمت و ح. زن بدون اجازه شوهرش، نباید از خانه بیرون برود و الاّ مورد لعن فرشتگا

 [02]«.غضب خواهد بود

زن آرایش و نمایش برای شوهرش نماید و برای غیر شوهرش بوی خوش استفاده نکند و الاّ نماز او مورد قبول »ط. 

 [03]«.شودواقع نمی

 وظایف حقوقی و قانونی
 شود:وظایف حقوقی و قانونی زن به دو صورت وظایف مشترک زن و مرد، و وظایف مختص زن بیان می

 الف. وظایف مشترك
رفتار، م خوش. حسن معاشرت: زن و مرد وظیفه دارند در زندگی مشترک خانوادگی و زناشویی، نسبت به ه0

که عذر شرعی، گو باشند و از هر گونه بدرفتاری، ترش روی و بدگویی دوری نمایند، مگر اینرو و خوشخوش

 قانونی و عرفی داشته باشند.

. معاضدت )همکاری(: زن و مرد باید در پیشبرد و تحکیم زندگی خانوادگی، همکاری و همراهی داشته باشند و 2

اگر عرف خانه  ا بر انتظار عرف و فرهنگ زمان و مکان و موقعیت آن دو است. از باب نمونه،معیار این همکاری هم بن

هر دو در این داند، داند و کارهای بیرون خانه را به عهده مرد میداری، بچه داری، شیردهی بچه را به عهده زن می

 همکاری نمایند. امور محوله،

اند در حد توانایی و مقتضای عرف زمان و مکان و موقعیت در رشد و . تربیت فرزند: زن و مرد، هر دو موظف3

 پرورش فرزند، کوشش نمایند.

 . وفاداری: زن و مرد نباید رابطه نامشروع با فرد دیگری داشته باشند.8

 ب. وظایف مختص زن نسبت به مرد
آمد، حل آن با نظر نهایی  ای پیش. پذیرش ریاست شوهر: اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکلی و مسئله0

شرع و قانون باشد و باعث سوء استفاده  البته این وظیفه شوهر، نباید خارج از حسن معاشرت و معاضدت،شوهر است. 

 شوهر شود.

های شهوی مرد با او، حالت پذیرش و نسی و دیگر بهرهزن نسبت به مرد: زن باید در نزدیکی ج [08]. تمکین2

که دارای عذر شرعی و قانونی مثل آمادگی در حد توانایی جسمی و روحی، بنابر انتظار عرف داشته باشد. مگر این

 عادت زنانگی، مریضی و ... باشد.

ن واگذار کرده باشد و یا خلاف شأن که این اختیار را شوهر به ز. تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن، مگر این3

 اجتماعی زن باشد و یا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.

که برای انجام تکالیف دینی؛ مثل در حد عرف، مگر این . تبعیت از مرد، در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل،8

 برای زن داشته باشد.دنی و شرافتی، حج واجب و یا برای انجام مداوا، یا ماندن در خانه ضرر جانی، ب

. تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل، در صورتی که خلاف انتظار عرف زمان، مکان و موقعیت و جنسیت 0
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 زن و مرد باشد.

جا وظایف و مسئولیت زن در قبال شوهر به طور اختصار بیان شد. در ادامه به تناسب به صورت فشرده تعهدات تا این

 شود.هر در برابر زن بیان میشو

 وظایف مرددرقبال همسردرکتاب ریحانه بهشتی:

 (:وظایف مرد درقبال زن: 1

 شود.وظایف مرد نسبت به زن، در دو بخش وظایف اخلاقی و وظایف حقوقی بیان می

در دو بخش ارزش رفتار نیکو با زنان، و الزامات رفتاری با آنان بیان  الف. وظایف اخلاقی از نظر روایات؛

 شود:می

 یک. ارزش رفتار نیکو با زنان:

 [00]. دوستی با زنان از اخلاق انبیا بود.0

 رود.. اظهار دوستی با زنان، هرگز از یاد آنان نمی2

 . گذشت و بخشش نسبت به زنان، اگر رفتار بدی را مرتکب شدند.3

 رفتاری با زنان.رویی و خوش. خوش8

 کسی است که بهترین رفتار را با زنان خود داشته باشند. . بهترین مردان در نزد ذات حق تعالی،0

 .ترین مردان، کسی است که بیشترین نیکی را نسبت به زن خود نماید. محبوب1

 . ترس از ذات حق تعالی که مبادا، حق زن خود را بجا نیآورد.8

 دو. الزامات اخلاقی

. نگاه به زن به عنوان گل باشد نه خدمت کار، تا طراوت و شادابی آن حفظ شود و کاری فراتر از حد متعارف، از زن 0

 خواسته نشود.

 ه ویژه در ایام عید.. تهیه وسایل بیشتر و بهتر زندگی تزئینی، پوشاکی، خوراکی، ب2

 . مشورت با زن در امور مهمه زندگی.3

 . رعایت اخلاق و حقوق هم بستری با زن.8

 ب. وظایف حقوقی

باشد، که قسم اولّ آن در وظایف حقوقی مشترک زن و مرد این وظایف به دو صورت مشترک و خصوصی می

 گذشت.

 وظایف حقوقی مختص مرد نسبت به زن
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 :اخت نفقهالف. وظایف مالی و پرد

 . تهیه غذا، در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناسب زن.0

 مکان و موقعیت متناسب زن. . تهیه پوشاک، در حد متعارف زمان،2

 مکان و موقعیت متناسب زن. . تهیه وسایل آرایشی و تزیینی، در حد متعارف زمان،3

 ب زن.در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناس . تهیه مسکن،8

 مکان و موقعیت متناسب زن. . تهیه لوازم منزل در حد متناسب زمان،0

 . تهیه خدمتکار، اگر شأن اجتماعی و خانوادگی زن اقتضا دارد و یا اگر مریض است.1

 [01]اگر زن مریض شد. . مداوای بیماری زن، 8

 :بستری مرد، نسبت به زنب. وظایف زناشویی و هم

 قانون در این مورد ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفا کرده است.

 اند:اما فقها در دو قسمت؛ به این بحث پرداخته

هفت شب را نزد او بماند و . حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است، پس از عروسی، 1

باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب  و پس از آن اگر دارای یک زن است،سه شب اگر ثبیه باشد 

 [08]دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است، باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند.

ر مکلف است، هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این از حقوق زن شوه . نزدیکی جنسی:2

 شود.محسوب می

 
 پی نوشتها:

 مرد.؛ و آیات دیگر قرآن مربوط به حقوق و تکالیف زن و 82؛ نحل، 8؛ نساء، 233. ر.ک: بقره، [0]

 اند.. فقها و مراجع عظام، بحث حقوقی و وظایف زن را در باب احکام عقد دائم، کتاب نکاح مطرح کرده[2]

. حکم اخلاقی به حکم عقل و دین 0های احکام اخلاقی و قوانین حقوقی به طور مختصر ذکر شود: است فرق جا لازم. در این[3]

. 2شود. دار مثل قوه مقننه، مجریه، قضائیه و یا هر مقام شایسته دیگر وضع میتوسط مقام صلاحیتباشد، در حالی که وضع قانون، می

. 3ا خود و با دیگران است، ولی قوانین حقوقی ناظر به روابط فرد با دیگران در یک جامعه است. احکام اخلاقی ناظر به روابط فرد با خدا، ب

هدف نهایی اخلاق رسیدن به کمال انسانی و قرب به خداست؛ ولی هدف قانون تأمین مصالح دنیوی و نظم و ساماندهی زندگی آسوده و 

. قواعد اخلاقی 0و انگیزه دارند، ولی قوانین حقوقی به ظاهر عمل توجه دارند.  . احکام اخلاقی بیشترین توجه را به نیت8بی دغدغه است. 

اند، ولی قوانین . احکام اخلاقی هم واجب و مستحب1توان انجام داد. اند ولی قوانین حقوقی را به قصد ریا هم میدارای ارزش مثبت

ی دارد، ولی قوانین حقوقی قهر و تحمیل دولت است. رجوع شود به . احکام اخلاقی ضامن اجرای درونی و اخرو8اند. حقوقی همه الزامی

 های فلسفه اخلاق.کتاب
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باشد که از ین مواد میمربوط به ا قانون مدنی و قوانین دادرسی، 0008تا  0002. همه مواد قانونی مورد استفاده در این پاسخ: از ماده [8]

 ، دکتر حسن صفایی و اسدالله امامی گرفته شده است.0؛ دکتر حسین امامی و کتاب حقوق خانواده، ج 0، ص 8کتاب حقوق مدنی؛ ج 

ق. درباره شرح این روایت ر.ک: 0818، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ، تهران014، ص 0. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج [0]

 . 31918، سؤال «مدیریت و مسئولیت شوهر در زندگی»

 ق.0802، قم، شریف رضی، چاپ چهارم، 208طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص  .[1]

 ق.0803، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 839، ص 3، من لا یحضره الفقیه، ج . شیخ صدوق، محمد بن على[8]

 .014، ص 0. الکافی، ج [4]

 .018. همان، ص [9]

 . 881، ص 3. من لا یحضره الفقیه، ج [01]

 .888. همان، ص [00]

ای دانان یا حداقل عدهنجام کارهای خانه از شوهر مزد بگیرد، ولی حقوقتواند برای اکه بنابر دیدگاه فقها زن میاین ها،. یکی از فرق[02]

 .012، ص 0گویند: این جزو وظیفه معاضدت است و در انجام وظیفه نباید طلب مزد کرد. کتاب حقوق خانواده، صفائی و امامی، ج می

 .89 – 81، ص 1. حلیة المتقین، فصل [03]

 .083ص  . در معانی تمکین عام و خاص، رجوع شود به: کتاب حقوق مدنی،[08]

 .121کتاب نکاح، ص  ،2ج دی، عروة الوثقی، . طباطبایی یز[00]

 .383دانند. کتاب حقوق مدنی، ص . بیشتر فقها، این را از وظایف مرد نمی[01]

 .881گوید، معیار دوری نکردن است. همان، ص مشهور است در قبال دیدگاه دیگر که می این دیدگاه. [08]

 (:وظایف زوجین درتربیت فرزند:2

 مقدمه

 نطفه پاك وناپاك؛زمینه سازانزال ارواح طیبه وخبیثه به واسطه ملائکه وشیاطین درجنین:

ازمنظرآیات قرآن کریم ارواح طیبه با مشایعت ملائکه ودرموردانبیا برترین فرشته یعنی روح القدس )حضرت جبرئیل  

)ع(دروجودجنین)چهارماهگی دررحم ( قرارمی گیرد.پدرومادر جنین،درصورتی که قلب ووجودشان راازهرگونه 

درآن صورت باواسطه ملائکه ارواح طیبه درجسم آلودگی های ظاهری وباطنی)خَبَث و حدََث( پاک ومبرانموده باشند

کودک نفخ می گردد؛زیرانطفه تشکیل دهنده جنین ازصلب پدروسینه مادربه عنوان سلولهای بنیادی که بصورت 

(و اندامها واعضاوجوارح زوجین تشکیل شده وبه جنینی تبدیل می شودکه به mp3فشرده ازتمامی سلولها )به اصطلاح 

(فَلْیَنْظُرِ الإْنِسْانُ 8إِنْ کلُُّ نفَْسٍ لَمَّا عَلَیهْا حافِظٌ )»تقرارروح درزمان چهارماهگی محسوب می شود:عنوان ظرف ومحل اس

)سوگند به آن دو که( هیچ ترجمه:(8-8طارق،(یَخْرُجُ منِْ بَینِْ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ )1(خُلِقَ منِْ ماءٍ دافِقٍ )0مِمَّ خُلِقَ )

(.از آبى 0(.انسان باید نگاه کند که از چه چیز آفریده شده است )8که نگهبانى بر او موکل است )انسانى نیست مگر آن

 (.8آید )(.که از ما بین استخوانهاى پشت و استخوانهاى سینه بیرون مى1جهنده آفریده شده )
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وزنان طاهروطیب وزنان  بنابراین زنان ومردان بایستی باهم سنخ خودازدواج نموده وزنان ومردان طاهروطیب بامردان

الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ » ومردان خبیث وآلوده بامردان وزنان خبیث وآلوده ازدواج نمایند:

شایسته مردانى بدین صفتند و مردان زنان بد کار و ناپاک ترجمه: (21نور،«)لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ

زشتکار ناپاک شایسته زنانى بدین صفتند و بالعکس زنانى پاکیزه و نیکو لایق مردانى چنین و مردانى پاکیزه و نیکو 

گویند منزهند و از خدا به ایشان شان مىاند و این پاکیزگان از سخنان بهتان که ناپاکان دربارهلایق زنانى به همین گونه

 .(21رسد و رزق آنها نیکو است )زش مىآمر

باامتزاج دونطفه طیب وطاهر،فرزندان ونسل وذریه ای پاک وطاهر منعقد می گردد؛نسلی که ارواح آنان با مشایعت 

وهمراهی ملائکه درچهارماهگی دروجودشان قرارمی گیرد.نمونه هایی ازچنین فرزندان پاک وطیب وطاهرکه 

  دنیا آمدنددرآیات قرآنی به قرار زیرآمده است: دراثرسنخیت درپاکی زوجین به 

وَ امْرأََتهُُ قَائِمةٌَ ﴾81﴿إِلىَ قَومِْ لُوطٍ  فَلَمَّا رأََى أَیدِْیهَُمْ لاَ تصَلُِ إِلَیهِْ نکَِرهَُمْ وَ أَوْجَسَ مِنهُْمْ خِیفةًَ قَالُوا لاَ تَخَفْ إنَِّا أُرسِْلْنَا  -

 آن به دستشان دید وقتى ولىترجمه: (80-81)هود،آیات﴾80﴿وَ منِْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ یعَقُْوبَ  اقَفضََحکَِتْ فَبشََّرنَْاهَا بإِسِْحَ

 ما مترس: گفتند ما فرستادگان کرد، ترس احساس آنان از داده، تشخیص خصمانه و ناپسند را رفتارشان رسدنمى غذا

 ناگهان بود ایستاده حال آن در که همسرش(.81) لوطیم قوم سوى به عذاب ماموران( اما عذابیم فرشته اینکه گو)

 دادیم بشارت او از یعقوب ولادت به اسحاق از بعد و اسحاق ولادت به را او خود فرستادگان وسیله به ما و شد حیض

(80.) 

وَ صدََّقَتْ بکَِلِمَاتِ ربَِّهَا وَ کُتُبهِِ وَ کَانَتْ منَِ  أَحصَْنَتْ فَرْجهََا فَنفََخْنَا فِیهِ منِْ رُوحِنَاوَ مَرْیَمَ ابْنةََ عِمْرَانَ الَّتیِ   -

 او و دمیدیم خود روح از او در ما و بود، پاک بانویى که است عمران دختر مریم داستان و ترجمه:)(02القَْانِتِینَ)تحریم،

 (.بود خاشعان از و کرد تصدیق را او کتب و خود پروردگار کلمات

فَتَمَثَّلَ لهََا فَاتَّخذََتْ منِْ دُونهِِمْ حِجَاباً فأََرسَْلْنَا إِلَیهَْا رُوحَنَا ﴾01﴿وَ اذْکُرْ فیِ الکِْتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبذََتْ منِْ أهَْلهَِا مکََاناً شَرقِْیّاً   -

 شرقى طرف در مکانى در که دم آن کن یاد را مریم کتاب این درترجمه:) (08-01)مریم،آیات﴾08﴿ بشََراً سَوِیّاً

 به که فرستادیم او نزد را خود روح ما پس آویخت، اىپرده آنان مقابل در(.01) گرفت کناره خود کسان از مسجد

  (.08) گشت مجسم او بر عیار تمام انسانى صورت

فَنادَتهُْ الْمَلائکِةَُ وَ هُوَ قائِمٌ یصَُلِّی (34طَیِّبةًَ إنَِّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ )منِْ لدَنُْکَ ذُرِّیَّةً  هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا ربََّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی» -

(قالَ رَبِّ أنََّى یکَُونُ 39مصُدَِّقاً بکَِلِمةٍَ منَِ اللَّهِ وَ سَیِّداً وَ حصَُوراً وَ نَبِیًّا منَِ الصَّالِحینَ ) فیِ الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ یُبشَِّرکَُ بِیَحْیى

 (81-34آل عمران،)«عاقِرٌ قالَ کذَلِکَ اللَّهُ یفَعْلَُ ما یشَاءُ  غُلامٌ وَ قدَْ بَلغََنیَِ الکِْبَرُ وَ امْرأََتی لی

که طمع زکریا وادارش کرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحیه  اینجا بودترجمه :

گفتند( خطابش (.ملائکه )که گویى از راهى دور سخن مى34خود فرزندى و نسلى پاک ببخش که تو شنواى دعائى )

دهد فرزندى که تصدیق یحیى مژده مىخواند گفتند خداى تعالى تو را به کردند و در حالى که او در محراب نماز مى
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(.زکریا 39گیرد، و پیامبرى است از صالحان )اى از خدا است )یعنى عیسى( و سیدى است که زن نمىکننده کلمه

گفت چگونه مرا فرزندى خواهد شد با اینکه عمرم به نهایت رسیده و همچنین عمر همسرم علاوه بر اینکه او در جوانى 

 (.81کند)این چنین خدا هر چه بخواهد مىهم نازا بود فرمود: 

ولی عدم سنخیت زوجین درطهارت وپاکی بعضا منجربه تولد فرزندان ناپاک می شود ونکته بسیارمهم وحائز اهمیت 

دراین خصوص این است که درمساله تربیت وتولدنسل پاک ،مادربیشترین نقش راایفامی کندودرسبک تربیت تکوینی 

ازتولدفرزند برعهده مادرمی باشدونقش پدربه اندازه مادرنمی باشد؛به همین جهت بایستی ،اساسا تربیت قبل وبعد

مادرازحیث تقواوپاکی بیشترین مراقبه را داشته باشد؛زیراجایگاه مادرازچنان اهمیتی برخورداراست که قرآن کریم 

 ضرب المثلی اززنان خوب وبد راذکرنموده است:

لِلَّذینَ کفََرُوا امْرأََتَ نُوحٍ وَ امْرأََتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبدَْینِْ منِْ عِبادنِا صالِحَینِْ فَخانَتاهُما فَلَمْ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً»زنان بد: -

شدند خداى تعالى براى کسانى که کافر ترجمه:(01تحریم ،)«یغُْنِیا عَنهُْما منَِ اللَّهِ شَیْئاً وَ قیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلینَ 

مثلى زده و آن همسر نوح و همسر لوط است که در تحت فرمان دو نفر از بندگان صالح ما بودند، و این دو زن به آن 

دو بنده صالح خیانت کردند و همسریشان با پیامبران هیچ سودى برایشان نکرد و از عذاب خدا جلوگیر نشد و به ایشان 

 .شوندبا انبیا داخل مى گفته شد داخل آتش شوید همانطور که بیگانگان

منِْ فِرْعَوْنَ  عِندْکََ بَیْتاً فیِ الْجَنَّةِ وَ نَجِّنی وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابنِْ لی»زنان خوب: -

أَحصَْنَتْ فَرْجهَا فَنفََخْنا فیهِ منِْ رُوحِنا وَ صدََّقَتْ بکَِلِماتِ  بْنَتَ عِمْرانَ الَّتی(وَ مَرْیَمَ ا00منَِ القَْومِْ الظَّالِمینَ ) وَ عَمَلهِِ وَ نَجِّنی

زند و نیز خداى تعالى براى کسانى که ایمان آوردند مثلى مىترجمه: (02-00تحریم،)«ربَِّها وَ کُتُبهِِ وَ کانَتْ منَِ القْانِتینَ 

اى در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و پروردگارا نزد خودت برایم خانهو آن داستان همسر فرعون است که گفت: 

(.و داستان مریم دختر عمران است که بانویى پاک بود، و ما در او از 00عمل او نجات بده و از مردم ستمکار برهان )

 (.02روح خود دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتب او را تصدیق کرد و از خاشعان بود )

آیات فوق حضرت آسیه زن فرعون باعث شدکه حضرت موسی ازرودنیل نجات یافته ودرکاخ فرعون کافرومدعی در

خدایی، تربیت صحیح شده وبه مقام والای پیامبری نائل گردد ودرموردحضرت مریم نیز که داستانش درواقع بی بدیل 

ح ترسیم می کشد، بدون اینکه بامردی ازدواج بودن وبااهمیت بودن نقش مادردرتربیت وبه دنیا آوردن فرزندرابه وضو

کندباحفظ عفت وپاکدامنی به اذن خداوند فرزندی)حضرت مسیح )ع( به دنیا آورد که ازکودکی خودرابه عنوان 

بِالصَّلاةِ وَ  ما کُنْتُ وَ أَوصْانی مُبارَکاً أَینَْ (وَ جعََلَنی31نَبِیًّا ) قالَ إنِِّی عَبدُْ اللَّهِ آتانیَِ الکِْتابَ وَ جعََلَنی»پیامبرمعرفی نمود: 

  (32-31مریم،) «جَبَّاراً شقَِیًّا وَ لَمْ یَجعَْلْنی (وَ بَرًّا بِوالدَِتی30الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا )

باتوجه به آیات فوق حتی درمورد انبیا نیز عدم سنخیت آن بزرگواران با زنان شان وبه جهت اساسی بودن نقش 

وَ » مادردرتربیت فرزند،فرزندان نالایق وفاسد به دنیا آوردند که نمونه ای ازآن داستان فرزندحضرت نوح )ع(می باشد:
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(قالَ یا نُوحُ إنَِّهُ لَیْسَ منِْ 80وَ إِنَّ وَعدْکََ الْحَقُّ وَ أنَْتَ أَحکَْمُ الْحاکِمینَ ) أهَْلی منِْ نُوحٌ ربََّهُ فقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنی نادى

در آن  )نوحترجمه:(81 )أهَْلِکَ إنَِّهُ عَملٌَ غَیْرُ صالحٍِ فَلا تسَْئَلنِْ ما لَیْسَ لَکَ بهِِ عِلْمٌ إنِِّی أَعِظُکَ أَنْ تکَُونَ منَِ الْجاهِلینَ

پروردگارش را ندا کرده با استغاثه گفت: پروردگارا، پسرم از کسان من  (اى که موج بین او و پسرش حائل شدهلحظ

( خطاب رسید اى نوح! او از خاندان تو نیست چون که 80« )است، و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانى.

دهم از اینکه از جاهلان ا ندارى مخواه، من زنهارت مىاو عمل ناصالحى است، لذا از من چیزى که اجازه خواستنش ر

 (.81شوى )

وَ اسْتفَْزِزْ منَِ اسْتَطعَْتَ »ارواح خبیثه با مشایعت ومشارکت شیاطین دررحم مادران شان قرارمی گیرد:  ازسوی دیگر؛

وَعدِهُْمْ وَ ما یعَدِهُُمُ الشَّیْطانُ إِلاَّ غُرُوراً  الأَْمْوالِ وَ الأَْوْلادِ شارِکهُْمْ فیِمِنهُْمْ بصَِوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیهِْمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ 

(ترجمه:)با آواز خود هر چه توانستى از ایشان بفریبى بفریب و از مدارج کمال پائین بیاوروتا آنجا که 18اسرا،«)

هاى اموال و اولادشان شرکت کن و وعدهشان کن و در ات را بر سرشان بتازان واحاطهتوانى لشگر سوار و پیادهمى

 دهد(.شان نمىدروغیشان بده، آرى شیطان چیزى جز دروغ و فریب وعده

روانشناسان دینی، فنداسیون شخصیت انسان در دوره جنینی وکودکی شکل می گیرد واگردرخانواده  بنابراین ازمنظر

ورت شامل حال وی  قول شاعرمعروف حضرت خوب ومحیط خوب قراربگیرد آینده او تضمین می شودودرغیراین ص

 مولوی درکتاب مثنوی ومعنوی بند نهم می باشد:

 "خشت اول گــــَـــــــر نهِدَ معمار کجَ ،"

 "تا ثــُـــــٌریا مـــــــــــی رود دیوار کج !"

 کج سُخن ، پندار کج ، کـِـــــــردار کج ،

 میخ کج ، اَلـــــوار کج ، نجـــٌــــار کج !

 کج شده ماتَحت و فک هـــا یک وَری ،

 عَرعـَــرونی ، عَرعـَرانی ، عَرعـَـــــری

 تبیین انواع سبک های تربیتی قبل ازبلوغ فرزندان: 

تربیت فرزندازمهمترین کارکردیک خانواده ودرعین حال حساس ترین آن محسوب می شودوکمیت وکیفیت نسل 

ظرروان شناسان اعم ازغربی واسلامی، فنداسیون شخصیت انسان بشری درگرو خانواده سالم می باشد؛زیرا ازن
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درکودکی ودربطن خانواده شکل گرفته وبصورت ملکه وشخصیت پایداردرآمده وتاآخرعمر با خودبه همراه خواهد 

داشت.بابررسی آیات قرآن کریم وروایات معصومین )علیهم السلام(می توان تربیت فرزندقبل ازرسیدن به بلوغ 

 ک تکوینی واستقرائی دسته بندی نمودکه درذیل به تعریف وتبیین آن دو می پردازیم:رادردوسب

 الف(:سبک تربیت تکوینی:

نهادینه نمودن ارزشهای انسانی واسلامی درگوشت ،خون وروان کودک بامدیریت آگاهانه درعمل به (:تعریف:1

صری(حداقل چهل روزقبل ازآمیزش معیارهای انتخاب همسر،رعایت مقدمات آمیزش)پاک سازی سلولی،سمعی وب

 ورعایت آداب آمیزش وآداب بارداری وشیردهی را سبک تکوینی تربیت فرزند می گویند.

 ریشه دارنمودن تربیت بااستعانت ازآموزه ای دینی وجلوگیری ازنفوذشیطان دروجودکودک. (:هدف:2

قبل ازآمیزش،رعایت آداب آمیزش،رعایت :مراقبه ومحاسبه مستمراززمان انتخاب همسر،چله گیری (:ابزارو وسیله3

 آداب بارداری واستفاده ازشیرمادریادایه عفیفه عاقله ودوری ازشیرخشک وغیره.

:چون پنجاه درصد تربیت کودک مربوط به سی ماه اول زندگی )اززمان بارداری تادوسال شیردهی()سوره (:فلسفه4

بیت وسبک زندگی دردین اسلام به زمان انتخاب همسر سنگ بنا وآغاز شکل گیری تر(اومی باشد؛زیرا00احقاف،آیه

ومراقبت برآداب آمیزش ورعایت موازین دینی واخلاقی برزمان ودوران بارداری وپرهیز ازهرگونه شیری 

 غیرازشیرمادریا دایه عفیفه وعاقله برمی گردد.

والدین برای شکل گیری منظوراز سبک تکوینی؛ مجموعه ای ازاصول واحکام وآدابی است که به عبارت دیگر؛

شخصیت کودک اززمان انتخاب همسربرنامه ریزی نموده ودرزمان قبل وحین آمیزش ودردوره بارداری وبعداز 

 تولدکودک درتغذیه او تادوسالگی توجه نموده وبه اجرا درمی آورند.

کُرهْاً وَ  حَمَلَتهُْ أُمُّهُبِوالدَِیهِْ إِحسْاناً وَوصََّیْنَا الإْنِسْانَ : »استنباط شده استسوره احقاف 00ازآیه  تربیت تکوینیسبک  

 أَنْ أَشکُْرَ نعِْمَتَکَ الَّتی سَنةًَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی بَلَغَ أَربْعَینَوَ  بَلَغَ أَشدَُّهُإِذا  حَتَّىثَلاثُونَ شهَْراً  فصِالهُُوَ  حَمْلهُُوضَعََتهُْ کُرهْاً وَ 

« إنِِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إنِِّی منَِ الْمسُْلِمینَ ذُرِّیَّتی فی الدَِیَّ وَ أَنْ أَعْملََ صالِحاً تَرضْاهُ وَ أصَْلحِْ لیو أنَعَْمْتَ عَلیََّ وَ عَلى

(ترجمه:)ما به انسان سفارش پدر و مادرش را کردیم که به ایشان احسان کند احسانى مخصوص به آنان، 00)احقاف،

ننده حمل کرد و به وضعى ناراحت کننده بزایید و حمل او تا روزى که از شیرش مادرش او را به حملى ناراحت ک

گیرد سى ماه است و تا هنگامى که به حد بلوغ و رشد عقلى برسد هم چنان پدر و مادر مراقبش هستند تا به حد مى
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در و مادرم انعام هایى که به من و پگوید: پروردگارا نصیبم کن که شکر آن نعمتچهل سالگى برسد. آن وقت مى

فرمودى به جاى آرم و اعمال صالح که مایه خشنودى تو باشد انجام دهم. پروردگارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما. 

 .«آورم و از تسلیم شدگانت هستمپروردگارا من امروز به درگاهت توبه مى

غایت می  ت که درزبان عربی این حرفبکاررفته اس«حتی اذا بلغ اشده...»...درآیه فوق حرف انتهای غایت )حتی( 

نشان داده  رشد وشکوفایی انسان درمسیرمقصددونشان دهنده مبدا ومقصدداشتن جمله می باشد ودرآیه فوق  باشدکه

زمان ومبداآن از می باشد. )وبلغ اربعین سنه(چهل سالگی بلوغ )بلغ اشده(ودیگری: درسن درسن شده است:یکی:

آغازمی شودودوره بارداری نقش «حمله وفصاله...»شیردهی آنگاه دوره دوره حاملگی وانتخاب همسر)حملته امه (بعد

 .فنداسیون را ایفا می کند

  

 تکوینی :تربیت مولفه های سبک (:2

که اولین  ندمی دان گانهم (:دقت درانتخاب همسر به جهت تاثیرمستقیم وراثت درروحیات فرزند:2-1

مدرسه برای تعلیم و تربیت کودک محیط خانواده است، و بسیاری از زمینه های اخلاقی در آنجا رشد و نمو می کند؛ 

محیط سالم یا ناسالم خانواده تاثیر بسیارعمیقی در پرورش فضائل اخلاقی، یا رشد رذائل دارد؛ و در واقع باید سنگ 

زن باید نسیبه ، یعنى از خانواده خیر و صلاح باشد، زیرا چنین خانواده اى .» زیربنای اخلاق انسان در آنجا نهاده شود

دختران و پسران خود را با ادب تربیت مى کند و اگر خانواده با ادب نباشد نمى تواند فرزند را خوب تربیت کند و با 

ی محسن فیض کاشانی قدس سره برگرفته از ترجمه کتاب المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاءاثر مول«) ادب بار آورد.

مولفه های سبک 
تکوینی

پدر

دقت درانتخاب 
همسربه جهت 
تاثیروراثت

 له گیری وپا  
سازی سلولی،سمعی

وبصری

رعایت آداب آمیز 

ایجادآرام  وامنیت 
درهمسرباردار

رعایت آداب واحکام 
بعدازتولدفرزند

مادر

مراقبت نسبت به 
واجبات ومحرمات 

ومسائل اخلاقی

لقمه حلال وطیب

ود  تاکیدبرت ذیه ک
باشیرخودیا دایه 
کعفیفه نه شیرخش
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شرح نراقی «)همانا مادران به منزله ظروفند»امام علی )ع(می فرماید:بنام راه روشن ترجمه سید محمد صادق عارف(

بپرهیزیدازگیاه سبزوشادابی که درمزبله گاه می »(.پیامبر)ص(فرمودند:302ش:ص0340بررساله حقوق امام سجاد)ع( ،

ن چیست؟فرمود:زن زیبایی که دریک خانواده بی تربیت بارآمده پرسیدند:منظورازخضرا دم«روید

(حضرت علی )ع(فرمودند:بپرهیزید اززناشویی بازن کم عقل واحمق ،زیرابه طورحتم 013/238م: 0943مجلسی،«)باشد

معاشرت وآمیزش بااو،خودیک نوع بلا ودردسر است وازاین مهم تراین که اولاداونیزضایع شدنی وغیرقابل تربیت 

کودک، بسیار اثر  (:اهمیت این موضوع، زمانی آشکار می شود که توجه داشته باشیم که اولا( 238همان،ص«) تاس

آثاری که در آن سن و سال در روح او نفوذ می کند، ماندنی و پا برجا است!این حدیث را غالبا  (:پذیر است، و ثانیا

)فی( الصغر کالنقش فی الحجر؛ تعلیم در کودکی همانند نقشی  العلم»شنیده ایم که امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: 

کودک بسیاری  (228.223/ 0)که سالیان دراز باقی و برقرار می ماند. ( )همان، « است که روی سنگ کنده می شود! 

از سجایای اخلاقی را از پدر و مادر و برادران بزرگ و خواهران خویش می گیرد؛ شجاعت، سخاوت، صداقت و 

نت، و مانند آنها، اموری هستند که به راحتی کودکان از بزرگترهای خانواده کسب می کنند؛ و رذائلی مانند دروغ اما

افزون بر این، صفات اخلاقی پدر و مادر از  و خیانت و بی عفتی و ناپاکی و مانند آن را نیز از آنها کسب می نمایند.

ود، و آن از طریق عامل وراثت و ژنها است؛ ژنها تنها حامل صفات طریق دیگری نیز کم و بیش به فرزندان منتقل می ش

جسمانی نیستند، بلکه صفات اخلاقی و روحانی نیز از این طریق به فرزندان، منتقل می شود، هرچند بعدا قابل تغییر و 

پدر و مادر از دو به تعبیر دیگر،  دگرگونی است، و جنبه جبری ندارد تا مسؤولیت را از فرزندان بطور کلی سلب کند.

راه در وضع اخلاقی فرزند اثر می گذارند، از طریق تکوین و تشریع، منظور از تکوین در اینجا صفاتی است که در 

درون نطفه ثبت است و از طریق ناآگاه منتقل به فرزند می شود، و منظور از تشریع، تعلیم و تربیتی است که آگاهانه 

درست است که هیچ کدام از این دو جبری نیست ولی  ت خوب و بد می شود.انجام می گیرد، و منشا پرورش صفا

بدون شک زمینه ساز صفات و روحیات انسانها است، و بسیار با چشم خود دیده ایم که فرزندان افراد پاک و صالح و 

دیده ایم. بی شک شجاع و مهربان، افرادی مانند خودشان بوده اند و بعکس، آلوده زادگان را در موارد زیادی آلوده 

این مساله در هر دو طرف استثنائاتی دارد که نشان می دهد تاثیر این دو عامل )وراثت و تربیت( تاثیر جبری غیر قابل 

آدمى از حدود بدن خود تجاوز مى کند و مرز زمانى او نیز مانند مرز »تغییر نیست. دکتر آلکسیس کارل مى گوید:

ى آنکه موجود باشد، به گذشته و آینده بستگى دارد، مى دانیم که شخصیت ما مکانیش نامشخص و نامحدود است و ب

از لحظه بارورى تخمک به وسیله سلول نر در زهدان مادر تکون مى یابد، ولى عناصر سازنده این سلولها در بافتهاى 

ان ما سهیمند و ما را پدر و پدر بزرگ و نیاکان دور دست ما وجود داشته اند، مواد سلولهاى پدر و مادر در ساختم

بدون انقطاع از راه جسمى با گذشته مربوط مى کنند، چون قطعات بیشمارى از عوامل ارثى نیاکان را با خود داریم ، 

)نرم افزارمکتبه الشامله( ژنهاى عامل  29موسوی راد لاهیجی،ص.«) صفات ما نیز از صفات ایشان مشتق شده است 
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و مرد موجود است و گاهى به طور اتفاق ممکن است سلول مرد بر زن یا  وراثت بطور نصف در هسته سلول زن

بالعکس هسته سلول زن بر مرد غلبه پیدا کند، در نتیجه فرزند از نظر اخلاق و یا اوصاف یکى از پدر یا مادر را به ارث 

)این فرزند غیر مشابه یا از «ولم یاءتک الا من عرق منک او عرق منها.»برد.که در این باره پیامبر بزرگ اسلام فرمود:

عرق و ویژگیهاى تو که پدر او هستى پدید آمده است یا از عرق همسرت که مادر کودک است . یعنى از اوصاف و 

 (24اخلاق ویژگیهاى آباء و امهات یکى از پدر یا مادر به به وراثت کسب نموده است .()همان،ص

 دی را که قرآن به آن اشاره کرده است، مورد بررسی قرار می دهیم.با این اشاره به قرآن مجید باز می گردیم و موار

چرا که اگر آنها را باقی بگذاری،  -0 ( ترجمه:28انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لایلدوا الا فاجرا کفارا )نوح،  -0

 بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند!

 (38انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا )آل عمران، آیه  فتقبلها ربها بقبول حسن و   -2

ذریة بعضها من بعض و الله سمیع علیم )آل عمران،  -ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین   -3

 (38و  33

 (1یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا و قودها الناس و الحجارة )تحریم، آیه   -8

خداوند، او )مریم( را به طرز نیکویی  -2 (24یا اخت هارون ما کان ابوک امرء سوء و ما کانت امک بغیا )مریم،   -0

خداوند،  -3 سپرد.« زکریا»پذیرفت؛ و بطور شایسته ای، )نهال وجود( او را رویانید )و پرورش داد( ؛ و کفالت او را به 

آنها فرزندان )و دودمانی( بودند که )از نظر پاکی و تقوا  نیان برتری داد.آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جها

و فضیلت( بعضی از بعضی دیگر گرفته شده بودند؛ و خداوند شنوا و دانا است )و از کوششهای آنها در مسیر رسالت 

ه هیزم آن انسان و ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی ک -8 خود، آگاه می باشد( .

 ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بد کاره ای! -0 سنگها است نگه دارید!

 مربوط به صالح، فرزند طلب و دعا آمیزش ویژه عبادی اعمال و اذکار ادعیه، (:انجام ورعایت2-2

 او پیشانی بر دست آورد، می را عروس که هنگامی داماد که است شده روایت زمینه این در:زفاف شب اعمال

 فی قضیت فان فرجها استحللت بکلماتک و اخذتها امانتک فی و تزوجتها کتابک علی اللهم:بگوید و بگذارد

 .00«شیطان شرک تجعله ولا مسلماسویا فجعله شیئا رحمها

 :اند جمله آن از که شده بیان نیز دیگری آداب زفاف شب مورد در

 .جماع از قبل نماز رکعت دو انجام (:0

 .اکبر الله وگفتن سبحان خداوند حمد (:2

 .)ع( طهارت و عصمت خاندان و )ص( اکرم نبی بر صلوات (:3
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و  اجتماع باحسن بیننا واجمع بها، ارضنی و رضاها، و ودها و الفها ارزقنی اللهم :بخواند را دعا این آن از پس (:8

 .بخواند را دعا همین اول؛ مرحله سه انجام از پس هم زن .«02 الحرام تکره و الحلال تحب فانک ائتلاف، و انس

 .بماند دور او از شیطان تا آورد زبان بر را تعالی خدای نام جماع هنگام در دائماً مرد (:0

 خلیفه الیله هذه فی منی قضیت ان اللهم الارض، و السموات بدیع هو الا اله لا الذی الرحیم الرحمن الله بسم (:1

 ثناؤک جل03 رجزه، و الشیطان من مصفاً مخلصا مؤمنا اجعله و حظا لا و نصیبا لا و شرکا فیه للشیطان تجعل فلا

 ابی از همچنین 08«خیر الی عاقبته دواجعل نقصان لا و زیاده فی خلقه لیس زکیاً تقیاً اجعله و ولدا ارزقنی اللهم

 در :» محمداً سمیته ذکراً رزقتنی ان اللهم .دشو گفته جماع هنگام در اند فرموده که شده روایت )ع( جعفر

 علی را او نام شد پسر فرزند صاحب اگر بگوید آمیزش هنگام کند در نیت که شده وارد نیز دیگری روایت

 .بگذارد

 » 00الرحیم الرحمن الله بسم « و » الرجیم الشیطان من بالله اعوذ »استعاذه :بگوید (:8

 نکته چند

 هنگام اطعام.شد خواهد عقیم و سرد رحم زیرا شود؛ منع ترش سیب و گشنیز سرکه، شیر، از روز 8 تا عروس» *

 ولیمه که است نبوی حدیث در .دهد ولیمه روز دو یا یک زفاف، هنگام * » 01است پیامبران سنت از تزویج

 نقل حضرت آن از همچنین .08«است سمعه و ریا سوم روز و است معروف و نیکو دوم روز است، حق اول روز

 دعوت تمام است مکروه .هستند فقرا مؤمنین، افضل که نماید ولیمه به دعوت را مؤمنین نیز و:اند فرموده که شده

 به شدگان دعوت که است مؤکد مستحب و ندارد اشکالی هم دسته دو این اختلاط.باشند ثروتمندان از شدگان

 بخوانند.  بلند صدای با را اذان خانه، در.بپذیرند را دعوت ولیمه،

 (:چله گیری جهت پاکسازی سلولی،سمعی وبصری:2-3

 الف(:فلسفه چله گیری:

باتوجه به اینکه اولین اندامی که درجنین رشد می کند، قلب اوست وفرآیندشکل گیری قلب بدین گونه است که 

عدبصورت بعدازقرارگرفتن نطفه درداخل تخمک های رحم شروع به رشد وحیات نباتی نموده وچهل روزب

علقه)زالوشکل(درمی آید که ازتخمک های رحم معلق می باشد وباطی زمان رشد،درست چهل روز بعد به 

مضغه)چیزی شبیه به تکه گوشت جویده شده که شکل اولیه قلب می باشد(تبدیل می شودکه درهنگام گرفتن آزمایش 

به رشدنموده وباروییدن گوشت  سونوگرافی صدای تپش قلب ازمضغه شنیده می شودآنگاه استخوانها شروع

،دیگراندامهانیز ازآن قلب)مضغه(بوجودمی آیند.تااینکه درچهارماهگی بااتمام فرآیندشکل گیری کامل اندامها ،حیات 
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روحانی جنین بادمیده شدن روح درقلب جنین آغازمی شود.ونهایتادرنه ماهگی ازدنیای رحم به دنیای دیگرکه همان 

 . می باشد،قدم می گذارددنیای محسوس والدین اش 

  

ازسوی دیگر؛نطفه ازسلولهای بنیادی مردوزن تولید می شود)سلولهایی که از خوراکی هاتشکیل می شود؛لذاکیفیت 

خوراک اعم ازحلال وطیب وحرام دررشدسلولهای پاک یاناپاک تاثیرمستقیم دارد(وازپشت )صلب(مردوسینه 

وتولید می شود ودرنهایت دررحم قرارمی گیرد؛ به همین خاطر زن)ترائب(درطی فرآیندآمیزش تحریک شده 

ضرورت داردکه زن وشوهرباتصمیم گیری به فرزندآوری، ابتداحدود چهل روزبا رعایت آداب خاص چله گیری که 

درزیرخواهدآمد،جسم وروح خودراازهرگونه پلیدی وناپاکی ظاهری)حدث(وباطنی)خبث(طیب وطاهرنموده وآنگاه 

زش بارعایت آداب خاص آن نمایندتاازشرکت شیاطین درفرآیندتولیدنسل جلوگیری به عمل آورده شود اقدام به آمی

 وبلکه بامشایعت فرشتگان تولیدنسل انجام گیرد. 

زن وشوهر بعدازبه توافق رسیدن درجهت فرزندآوری با تاسی ازپیامبر اسلام  ب(:آداب چله گیری :

دقت رعایت کرده وبعدازرعایت این آداب، اقدام به آمیزش با شرایطی که  بهتراست آداب دوازده گانه زیررا به0)ص(

 بعدا ذکرخواهدشد، نمایند.

                                                             
آن حضرت برای تولد حضرت فاطمه زهرا )س(به اذن خداوندچهل روز ازحضرت خدیجه  -1

)س(جداشده وبه روزه وریاضت وتهذیب نفس پرداخته وآنگاه خداوندحضرت فاطمه 

 زهرا)س(راهدیه فرمودند.
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 آداب چله گیری عبارتنداز: 

زیرادرروایتی (:زن وشوهرحداقل چهارروز)اول،وسط،آخرماه قمری وچهلمین روز(راروزه بگیرند؛1

خودفرمودندکدامیک ازشما همه ماههای سال روزه هست ازپیامبراکرم )ص(نقل شده که آن حضرت به اصحاب 

؟ابوذرفرمود:من هستم، این سخن ابوذربااعتراض سایراصحاب واقع شدکه درفلان روزبا ما غذاخوردی .درپاسخ 

فرمودند :یارسول الله خودشما فرمودید: هرکس اول ،وسط وآخرماه قمری راروزه بگیرد درواقع کل ماه راروزه گرفته 

 ضرت فرمودند: همین طوراست وتودرتمام ماههای سال روزه می باشی وبهشت گوارای وجودت باد.است .آن ح

 (:مداومت درتلاوت قرآن کریم2

 (:دائم الوضو بودن3

 (:پرهیزازخوردن لقمه های شبهه ناك وحرام وپرهیزازپرخوری4

 (:اجتناب ازپرحرفی5

 (:محاسبه6

 (:مراقبه7

 ارعایت کندوروبه قبله وباحالت دو زانونشسته، به دعا ونیایش بپردازد()درهنگام دعا ادب ر(:ادب مع الله8

 (:عزلت نشینی ،ریاضت وتهذیب نفس9

 (:نمازشب11

 (:تفکر11

 2(:ذکرویادخدا12

 :(نیت،زمان ،مکان ،حالت وآمیزش دقت دررعایت آداب آمیزش:)(:2-4

انسان برنامه هایی ارائه کرده است از جمله در از آنجا که دین اسلام، آئین زندگی است، برای همة جنبه های زندگی 

مورد آمیزش و مسائل زناشویی آدابی بیان نموده است که رعایت این آداب، در بهداشت فردی و اجتماعی، روحی و 

 یر دارد.دن آن، ازدیاد محبت و غیره تأثجسمی زن و شوهر، بچه دار شدن و سالم بو

 چرا بعضى از کودکان قسى القلب اند؟!

                                                             
 علی محیطی،صراط سلوک.-2 
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حلال و حرام در دین و شریعت فلسفه اى دارد، و بر معیار خیر و شر و یا بدیها و خوبیها، پى ریزى و استوار گشته  هر

است ، و مسلم است که مشروبات الکلى سکر آور و مست کننده است و زیان و ضررش را در جسم و روح و عقل مى 

 گذارد و حتى در ژن وجود او اثر منفى خود را مى گذارد.

وردن خون همین طور آثار سوء را در جسم و فکر و جان بشر و در نطفه و ژن انسان به وجود مى آورد حضرت رضا خ

 علیه السلام در فلسفه حرمت شرب خود و اختلالاتى که در روح و روان آدمى بجاى مى گذارد چنین مى فرماید:

 (02و لایؤ من ان یقتل ولده و والده .) ...و یسى ء الخلق و یورث القسوة للقلب و قلة الراءفة و الرحمة

.... و خوردن خون آدمى را بدخلق نموده و قساوت قلب مى آورد و عطوفت و مهربانى را کم مى کند تا جایى که 

 خونخوار چنان خطرناک نا امن مى شود که ممکن است فرزند خود را بکشد و یا دستش به خون پدر آلوده گردد.

ل زشت نوشیدن و خوردن هر نوع خون ، چه خون انسان باشد، یا خون حیوان ، وقیح ترین مادرم واکنش و عکس العم

و زشت ترین اثر را در روى فکرر، عقل ، روح ، و چشم من فرزندت که در شکم تو پرورش مى یابم خواهد گذاشت 

اوت قلب و سیاهدلى و به قساوت قلب گرفتارم خواهد نمود الحال تو اى مادر، بمن فرزندت ترحم کن و مرا بقس

 گرفتارم مکن .

یهودیان در ذبح حیوانات سن خاصى دارند که معتقدند خون حیوانات را با سر بریدن آن نباید از دست داد بلکه به 

خوردن خون حیوانات علاقمندند، لذا مى توان گفت که از خوردن خون از قساوت فوق العاده در دنیا برخوردارند و 

 خباثت خو کرده اند.این است واکنش و عکس العمل خونخوارى و آثار شوم آن .بقساوت و خونریزى و 

 (:آداب موردتاکیداسلام درزمان تولدکودك:4

امام صادق )ع(فرمودند:هفت چیزدرباره نوزادسنت است:اول:نامگذاری،دوم:تراشیدن موی سر،سوم:درصورت امکان 

کردن،پنجم:مالیدن زعفران به سرش،ششم :پاکیزه کردنش به به وزن موی سرش طلا یانقره صدقه دادن ،چهارم:عقیقه 

 (91ش:ص0340وسیله ختنه کردن وهفتم:اطعام همسایه ها ازعقیقه او.) طباطبایی،

الف(:نام گذاری نام نیکو حتی قبل ازتولد:امام محمدباقر)ع(می فرماید:مابرای فرزندانمان 

 (96آنهابگذارند.)همان،ص ازکودکی کنیه قرارمی دهیم ،مبادانام یا لقب زشتی روی

ب(:اذان واقامه خواندن درگوش راست وچپ :حضرت رسول اکرم)ص(فرمودند:ای علی هرگاه صاحب 

پسریادخترشدی درگوش راست اواذان ودرگوش چپ او اقامه بگوکه شیطان )بااین کار(به وی زیانی نمی 

 (.03-02رساند.)حرانی،ص



 114  
 

:کام نوزادانتان را باخرما بردارید،چراکه رسول خدا)ص(برای حضرت علی )ع(فرمودندج(:برداشتن کام نوزاد:

 (90حسن وحسین )علیهماالسلام(چنین کرد.)همان،ص

حضرت علی )ع(می فرماید:روزهفتم تولد فرزندانتان برای آنها عقیقه د(:عقیقه کردن وتراشیدن سرکودك :

حسن وحسین)ع(وسایرفرزندانش این کنید وبه وزن موی سرش به مسلمانی نقره صدقه دهید،رسول خدا)ص(برای 

 (92ش:ص0390گونه انجام می داد.) طباطبایی،

(امام صادق 91همان،ص«)ختنه کردن برای مردان سنت است وبرای زنان کرامت.»پیامبر)ص(فرمود:ذ(:ختنه کردن:

 (91)ع(فرمودند:سوراخ کردن گوش پسربچه وختنه کردن نوزادهفت روزه ازسنت است.)همان،ص

 آداب شیردهی: رعایت(: 2-6

وَ الْوالدِاتُ یُرضْعِنَْ »می فرماید:  233شیر مادر ازچنان اهمیتی برخورداراست که درقرآن کریم درسوره بقره آیه 

لْمعَْرُوفِ لا تکَُلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ هنَُّ بِاأَوْلادهَنَُّ حَوْلَینِْ کامِلَینِْ لِمنَْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعةََ وَ عَلىَ الْمَوْلُودِ لهَُ رِزقْهُنَُّ وَ کسِْوَتُ

 عنَْ تَراضٍ مِنهُْما وَ تشَاوُرٍ فَلا وسُعْهَا لا تضَُارَّ والدَِةٌ بِوَلدَهِا وَ لا مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلدَِهِ وَ عَلىَ الْوارِثِ مِثلُْ ذلِکَ فإَِنْ أَرادا فصِالاً

عُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیکُْمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمعَْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ جُناحَ عَلَیهِْما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تسَْتَرضِْ

فرزندان خودرادوسال تمام شیردهند.این حکم برای کسی  -هرچندطلاق گرفته باشند -مادران« اللَّهَ بِما تعَْمَلُونَ بصَیرٌ

شیرخوارگی راکامل کندوخوراک وپوشاک مادران درحدمتعارف برعهده پدرکودک است  است که بخواهددوران

برشیری غیرازشیرمادر یا دایه نشده است؛چراکه شکل گیری وتکامل جسم وروایات شیعه وهیچ اشاره ای درقرآن 

وروح کودک ارتباط مستقیمی باشیرداردکه ازآن تغذیه می کند. رسول خدا)ص(فرمود:هرگاه زن 

رشودهمانندروزه دارونمازگزار ومجاهدی است که باجان ومالش درراه خدا می جنگد وهرگاه زایمان کندبزرگی باردا

پاداش وی را هیچ کس نمی داندوهرگاه شیرمی دهد،هرمرتبه مکیدن کودک برابراست با آزادساختن برده ای 

هلویش می زند ومی گوید ازفرزندان اسماعیل )ع(وهرگاه ازشیردهی فارغ می شودفرشته بزرگواری به پ

(ولی اگرمادرکودک به هردلیلی 802-800:ص0381خداتوراآمرزیده است،کارَت راازنوآغازکن.) شیخ صدوق ،

می باشد نه شیرخشکی که ازشیرگاو  عاقلهعفیفه مومنه شیرنداشت درسبک زندگی اسلامی انتخاب دایه ازمیان زنان 

کتاب صحیح بخاری ازکتب روایی اثیرمستقیم داردواگردردرست شده است؛ زیرا روحیات صاحب شیردرکودک ت

آن درزمانی است که هیچ زن شیردهی  است، شیرگاوتوصیه شدهدرصورت صحت درموردروایت اهل سنت تنها یک 

پیدانشود وترس مرگ کودک دراثرگرسنگی درمیان باشد ودرغیراین صورت استثنایی، اصلا شیری غیرازشیرانسان 

براى شیر دادن «)تخیر واللرضاع کما تتخیرون للنکاح فان الرضاع یغیر الطباع :»قال على علیه السلام برانسان جایز نیست. 
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به کودک ، مرضعه صالحه و خوب اختیار کنید، چنانکه در ازدواج و انتخاب همسر دقت مى کنید، زیرا شیر طبیعت 

وجه دقیق هستیم ، در برگزیدن مرضعه و زن بچه را تغییر مى دهد.(پس همان طور که در انتخاب همسر ماءمور به ت

شیرده شایسته نیز دقت بیشتر لازم است ، چون سرنوشت فرزند در اختیار و به دست اوست ، او شیره و عصاره جانش 

را که آمیخته با افکار و اخلاق و سرشت باطنى اوست به فرزندان ما انتقال می دهدواگراز تقواى او اطلاع نداشته باشیم 

دماگرفتارهمان بلایی می شود که فرزند شیخ فضل الله نورى شدکه درکودکی ندانسته اززن همسایه خود برای ،فرزن

دشمن اهل بیت )ع(بوده است که  ی ناصبیشیردهی فرزندشان استفاده می کنند که بعدامتوجه می شوند که وی زن

رزیرجنازه به رقص وشادی پرداخت. پس با نتیجه اشتباهشان این شد که فرزندش طناب داررا برگردن پدرانداخت ود

تاءکیدى که از مولا على علیه السلام شده است ، بهتر است کودک را به دست مرضعه اى مؤمنه و متعبده اى که از 

امتیازهاى اخلاقى و دینى بیشترى برخوردار است بسپاریم ، تا شاید طبیعت بچه را تغییر داده و اخلاق و افکار مادر بى 

و احیانا بیمار جسمى و روانى را به وسیله شیر سالم و بى نقص و عیب مرضعه سالم و شایسته از بین برده و احتیاط 

سجایاى اخلاقى و شایسته مرضعه را جایگزین سرشت زشت و اخلاق و اوصاف بد مادر نمود، تا فرزند، ما به علت 

خلاقى مادر از کودک کاسته واوصاف پسندیده زن تغذیه شیر ناسالم و ناپاک وارث اخلاق بد مادر نگردد و رذائل ا

 مرضعه جایگزین اوصاف بد مادر بشود.

سبک استقرائی یعنی متخلق نمودن فرزندان برارزشهای انسانی ازطریق کنترل استقرائی:  تربیتب(:سبک 

داشتن  نامحسوس برتقلیدوتلقین)شرطی سازی(فرزندان ازمحیط، دربازه زمانی دوسالگی تاهفت سالگی وی ونیز

تعدادفرزندان بیشتر؛ چرا که فرزندان کوچکتر از فرزندان بزرگتر الگوگرفته وتربیت می شوند ولذا والدین بایستی 

نسبت به تربیت فرزند اول رعایت اصول روانشناسانه سبک استقرائی رادراولویت خودقراربدهند ونسبت به آن وسواس 

ترمی باشد؛ چون فرزندان بعدی با الگوگیری ازفرزنداول به خرج دهند درآن صورت تربیت فرزندان بعدی راحت 

این سبک به این معنی است که والدین بعدازبازشدن چشم وگوش به عبارت دیگرمراتب راحت ترتربیت می شوند.

ن سالگی باکنترل غیرمستقیم ذهن او برمبنای تقلیدوتلقین اورا برارزشها واخلاقیات انسانی متخلق نمایند. ای 8کودک تا

الولدسیدُ سبع سنین وعبد سبع سنین » سبک براساس روایت معروف منقول ازپیامبر)ص(می باشد که فرمودند:

)فرزندهفت سال اول سید وآقا ودرهفت سال دوم عبد ودرهفت سال سوم وزیرومشاوروالدین می « ووزیرسبع سنین

دایت انسانها ازدوراه وروش باشد.(.اساسا می توان گفت قرآن کریم چون کتاب هدایت می باشد برای ه

انذاروتبشیراستفاده نموده است که با تقلید وتلقین ازعقاید،اعمال واقوال وسبک وسنت وسیره اسوه های تام انسانیت به 

سعادت وکمال نهایی یعنی قرب الی الله نائل گردندوازتاسی براسوه های ضلالت وگمراهی وشقاوت یعنی ابلیس 

ماره بازدارند وبرای این هدف ازدوابزارتقلید وتلقین وتشویق وشیاطین جنی وانسی ونفس ا

 وتهدید)وعدووعید(استمدادمی جوید.
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 روشهای قرآن درتبیین سبک استقرائی: 

الف(:بیان سرنوشت اقوام طغیان گر: که الگوی تقلیدی وتلقینی خودرا طاغوتیان قراردادندتاموجب عبرت شده 

 نکنند. تامسلمانان ازعوامل شقاوت آنان پیروی

ب(:بیان سرنوشت اقوام موحد: که ازانبیا پیروی نمودندتامایه عبرت سازنده برای مسلمانان شده وآنان راتشویق به تاسی 

 ازسیره آنان کند.

 ج(:بیان ویژگیهای نعمات ودرجات بهشتی وحالات بهشتیان ونقمات ودرکات جهنم وحالات جهنمیان.

کدام پیامبربالاترین اسوه انسانیت می باشد ودررسیدن ما به بالاترین درجه د(:تبیین اسوه های حقیقی انسانیت که 

 سعادت کمک می کند.

ذ(:انزال وتنزیل فصیح ترین وبلیغ ترین کلام یعنی قرآن کریم که از قدرت بالای تلقین والقا برخورداربوده وبسیاری 

وَ إِنْ أَحدٌَ منَِ الْمشُْرِکینَ اسْتَجارکََ »گرویدند ازاعراب جاهلی به صرف شنیدن آیات اعجازآمیز قرآن کریم به اسلام 

(ترجمه:)و هرگاه یکى از مشرکان پناه 1)توبه،« فأََجِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أبَْلغِهُْ مأَْمَنهَُ ذلِکَ بأِنََّهُمْ قَومٌْ لا یعَْلَمُونَ

را بشنود. پس از شنیدن سخن خدا او را بى هیچ خوف و اندیشه  آورد که از دین آگاه شود، بدو پناه ده تا کلام خدا

به مأمن و منزلش برسان زیرا که این مشرکان مردم نادانند اگر ایمن شده آیات خدا را بشنوند، باشد که ایمان 

()بگو به من وحى فرستاده شده است 0جن،«) اً عَجَباً قلُْ أُوحیَِ إِلیََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نفََرٌ منَِ الْجنِِّ فقَالُوا إنَِّا سَمعِْنا قُرآْن»آرند،(

 ایم( [ سپردند، سپس گفتند ما قرآنى شگرف را شنیدهکه گروهى از جن گوش ]به قرآن

 مولفه های سبک استقرائی: 

 (:القاءسازی صحیح)تلقین(: 2(:الگوسازی صحیح)تقلید( . 0

(فأََلهَْمهَا فُجُورهَا وَ تقَْواها 8وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّاها )» به آیه خداوند متعال با قراردادن اختیار دروجود آدمی با توجه

( عملا اراده انتخاب اسوه را به خوداوواگذارکرده اسوه های کمال پیامبران وامامان واولیاوعلما وغیره 4-8شمس،«)

ا واجداد کافروجاهل معرفی نموده واسوه های انحطاط وشقاوت را شیاطین انسی )مترفین،مستبدین،مستکبرین وآب

ومنحرف(وشیاطین جنی  قرارداده وبرای هریک از الگوهای مثبت ومنفی فوق امکانات وتوانایی هایی را قرارداده که 

انسانها را با استفاده از ابزارهای هدایتی وضلالتی به سوی خود بکشانند وبا وعدووعید وتبشیر وانذاروبا زینت دادن 

 وغیره ،به سوی خودفراخوانندگناهان ومعرفی نعمات بهشتی 
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 اسوه های هدایت درقرآن:

اسوه  رسول اللهولقدکان لکم فی »(:پیامبران)ع( بطورعموم وپیامبراسلام)ص(وحضرت ابراهیم )ع(به خصوص:0

مْ إنَِّا بُرآَؤُا مِنکُْمْ وَ مِمَّا تعَْبدُُونَ منِْ إِذْ قالُوا لقَِوْمهِِ إبِْراهیمَ وَ الَّذینَ معَهَُ فیقدَْ کانَتْ لکَُمْ أسُْوَةٌ حسََنةٌَ (.» 20احزاب،«)حسنه

حدَْهُ إِلاَّ قَولَْ إبِْراهیمَ لأِبَیهِ لأَسَْتغَفْرَِنَّ دُونِ اللَّهِ کفََرنْا بکُِمْ وَ بدَا بَیْنَنا وَ بَیْنکَُمُ العْدَاوَةُ وَ الْبغَضْاءُ أبَدَاً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ

 (8ممتحنه،«)لَک

کُنْتُمْ  تَحْزنَُوا وَ أبَشِْرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتی (:ملائکه: إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِْمُ الْمَلائکِةَُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا2

ارى ورزند، فرشتگان بر آنان ()بیگمان کسانى که گویند پروردگار ما خداوند است، سپس پاید31تُوعدَُونَ )فصلت،

 شد.(نازل شوند ]و گویند[ که مترسید و اندوهگین مباشید و شاد شوید به بهشتى که به شما وعده داده مى

ءٍ فَرُدُّوهُ شیَْ عْتُمْ فییا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الأَْمْرِ مِنکُْمْ فإَِنْ تَنازَ»(:ائمه معصومین )ع(: 3

 (09نسا،« ) إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِْ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحسْنَُ تأَْویلاً

 اسوه های گمراهی درقرآن:

()بر او مقرّر شده است که هر کس او 8)حج،« عذَابِ السَّعیرِ وَ یهَدْیهِ إِلى کُتِبَ عَلَیهِْ أنََّهُ منَْ تَوَلاَّهُ فأَنََّهُ یضُِلُّهُ»(:ابلیس: 0

 کشاند(کند و به عذاب آتش جهنّم مىرا دوست گیرد، او گمراهش مى

 بأِنَفْسُهِِمْ وَ ما یشَعُْرُونَ کلُِّ قَرْیةٍَ أَکابِرَ مُجْرِمیها لِیَمکُْرُوا فیها وَ ما یَمکُْرُونَ إِلاَّ (:شیاطین انسی وجنی: وَ کذَلِکَ جعََلْنا فی2

()و همچنین ما قرار دادیم که در هر دیارى رؤساى بدکار و ستمگر با مردم آنجا مکر اندیشند در حقیقت 023)انعام،

کنند و به این هم )که از آن مکر خود را به زیان افکندند نه دیگران را( آگاه نیستند.( وَ مکر جز با خویشتن نمى

بعَْضٍ زُخرُْفَ القَْولِْ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ ربَُّکَ ما  بعَضْهُُمْ إِلى عَلْنا لکِلُِّ نَبیٍِّ عدَُوًّا شَیاطینَ الإْنِْسِ وَ الْجنِِّ یُوحیکذَلِکَ جَ

منانى از شیطانهاى ()و همچنین )که تو به دشمن مبتلایى( ما در برابر هر پیامبرى دش002فعََلُوهُ فذََرهُْمْ وَ ما یفَْتَرُونَ )انعام،

خواست انس و جنّ قرار دادیم که آنها برخى با برخى دیگر سخنان آراسته ظاهر و فریبنده اظهار کنند و اگر خدا مى

 (و31خرف،چنین نبود، پس آنها را با دروغشان واگذار( وَ منَْ یعَْشُ عنَْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نقَُیِّضْ لهَُ شَیْطاناً فهَُوَ لهَُ قَرینٌ )ز

وَ قالَ الَّذینَ کفََرُوا ربََّنا أَرنَِا »هر کس از یاد خداى رحمان دل بگرداند، براى او شیطانى بگماریم که اوهمنشین اوست

وردگارا (و کافران گویند پر29)فصلت،« الَّذَینِْ أضََلاَّنا منَِ الْجنِِّ وَ الإْنِْسِ نَجعَْلهُْما تَحْتَ أقَدْامِنا لِیکَُونا منَِ الأْسَفَْلینَ
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کسانى را از جنّ و انس که ما را گمراه کردند. به ما نشان بده تا به زیر گامهایمان دراندازیمشان که از فروماندگان 

 باشند.

أُمَمٍ قدَْ  مُ القَْولُْ فیوَ قَیَّضْنا لهَُمْ قُرنَاءَ فَزَیَّنُوا لهَُمْ ما بَینَْ أَیدْیهِمْ وَ ما خَلفْهَُمْ وَ حَقَّ عَلَیهِْ» (:دوستان ناباب وشیطان صفت:3

توانستند داشته باشند به ()ما قرینان خوبى را که مى20خَلَتْ منِْ قَبْلهِِمْ منَِ الْجنِِّ وَ الإْنِْسِ إنَِّهُمْ کانُوا خاسِرینَ )فصلت،

مان عذاب خدا قرینان بدى تبدیل کردیم تا آنچه را دارند و آنچه را که آرزویش را دارند در نظرشان جلوه دهند و فر

 ها زیانکار بودند( هاى گذشته از جن و انس حتمى شد چون که اینگونه امتبر آنان حتمى شد آن چنان که در امت

فإَنَِّهُ هُمْ مِنکُْمْ أَوْلِیاءَ بعَضْهُُمْ أَوْلِیاءُ بعَْضٍ وَ منَْ یَتَوَلَّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخذُِوا الْیهَُودَ وَ النَّصارى»(:یهود ونصاری: 8

 (00إِنَّ اللَّهَ لا یهَدِْی القَْومَْ الظَّالِمینَ )مائده، مِنهُْمْ

هُمْ وَ منَْ یَتَوَلَّیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخذُِوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانکَُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الکْفُْرَ عَلىَ الإْیمانِ »(:آبا واجدادگمراه: 0

()اى اهل ایمان اگر پدران و برادران شما دوست دارند که کفر را به جاى ایمان 23توبه،« ) مِنکُْمْ فأَُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

برگزینید آنان را به دوستى مگیرید و هر کس از شما با وجود کفر آنان را دوست بدارد، بى شک از ستمکاران خواهد 

 بود.(

 بله باتهاجم فرهنگی درحوزه سبک استقرائی زندگی اسلامی:راهکارهای دینی مقا

 (:حشرونشرپدرو مادر با تلاوت آیات قرآن واحادیث معصومین )ع(ورفتن به مسجد ومجالس مذهبی. 0

ز(:دقت والدین برهرگونه افعال وسخنان وحرکات وسکنات خود درهفت سال اول کودکشان ؛چرا که کودک در 

تراز دو راه تقلید وتلقین از والدین تربیت می پذیرددراین باره پیامبراکرم )ص(فرموده هفت سال اول زندگی اش بیش

که کودک درهفت سال اول سیدوسروراست نباید به سیدوآقا « الولدسیدسبع سنین وعبدسبع سنین ووزیرسبع سنین»اند:

شند تاالگوی مناسب برای فرزند بوده امرونهی کرد؛ بلکه بایستی پدرومادر بررفتار وسخنان خود کنترل بیشتری داشته با

ودرمقام سخن نیز القائات درستی درزندگی داشته باشند تاکودک سخنان خوبی را ازآنان یاد بگیرند؛زیرابه اذعان 

روانشناسان، فنداسیون شخصیت انسان درکودکی پی ریزی می شود .ولی متاسفانه بسیاری از خانواده ها از حدیث فوق 

نمایند وکودک خود را از ارتکاب هرکاری آزاد می گذارند وازورود الگوهای نامناسب مثل  اشتباه استفاده می

بسیاری ازعروسک های وارداتی وفیلمهای نامتناسب با سن کودک برحریم خانه وخانواده ممانعت بعمل نیاورده ونیز 
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از سوی خودپدر ومادر وخواه  از شنیدن والقا هرگونه سخنان رکیک وآهنگهاوتکیه کلام های نامناسب فرزند،خواه

 ازسوی برخی فیلم های داخلی وخارجی وغیره اجتناب بعمل نمی آید.

س(: کنترل والدین بر رفت وآمد خود وفرزندان با دیگران ؛ والدین بایستی با خانواده ها وخویشاوندانی رفت وآمد 

ر رعایت حریم واصول اخلاق اسلامی ولقمه داشته باشند که از الگوها والقائات مناسبی در زندگی تبعیت نموده و ب

 های حلال وطیب پایبندی بیشتری دارند.

ش(:کنترل والدین برروابط فرزند با دوستان وهم سن وسالان وزمینه سازی مناسب والدین برای فرزندان اعم از زندگی 

که با اصالت بوده  در کشورمسلمان ،شهری که مردمانش تقید بیشتری به اصول اخلاق اسلامی دارند،محله ای

وفرزندان آن محله تقید بیشتری به اخلاقیات دارند ومدرسه ای که خانواده های مذهبی فرزندان خود را درآن ثبت نام 

 می نمایند که می توان مدرسه های قرآنی را مصداق خوب این نوع مدرسه ها به حساب آوردو... .

ص(:والدین بایستی تاحدامکان از ورود ماهواره ،شبکه های اجتماعی ورسانه های خارجی ومغرض به کنج خانه ها 

جلوگیری بعمل بیاورند؛زیرا ماهواره ازمهمترین وخطرناک ترین وسیله ای است که دشمنان هویت انسانی وفرهنگ 

اونی ازآن می برند وموجب شکست برنامه های دینی واسلامی درانحراف جوانان جوامع مختلف سوءاستفاده های فر

تربیتی والدین می شوند و درحوزه های مختلف:فرقه سازی ،دروغ پراکنی،انحرافات جنسی،ترویج سکولاریسم 

ولائیسم،اومانیسم وترویج فرهنگ برهنگی واباحی گری ورفاه طلبی وغیره، شبانه روز برنامه پخش کرده ونقش فعالی 

سوره انبیا،وسیله فسادیاجوج 91جایی فتنه ماهواره ودیجیتال خطرناک است که قرآن کریم درآیه دراین حوزه دارند.تا

سوره انبیا  91در آیه  حدب ینسلونمنظور از وماجوج درآخرالزمان را ماهواره معرفی می کند استدلال این است که : 

ی باشد که دارای عدسی محدب (ماهواره فرستنده محدب ینسلون)حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل 

[: آنکه ]حدب چرا که واژه حدب درلغت به معانی خمیده ،گوژپشت،تپه ،بلندی،موج آب وبلندی ؛وخمیده است

ءَ: آن چیز الشی -[ هُ: او را گوژپشت کرد،تَحدِْیباً ]حدب -ج حدُْب، حدََّبَ -کمرش خمیده شده باشد، خمیده پشت،

دربررسی معانی فوق به این نتیجه می رسیم که منظوراز حدب نمی تواند تپه باشد؛بلکه بکاررفته اند؛ را مقعّر کرد.

منظورازآن،ماهواره وامواج دیجیتالی است وچون درگذشته هنوز ماهواره کشف نشده بود؛ لذا مفسران ومترجمان از 

ولا(:بسیاری از شهرها حدب با عنوان بلندی وتپه وپشت بام تعبیرنموده اند که درست به نظرنمی رسد؛زیرا: ا

وروستاهایی هستند که دروسط جلگه ها وبیابانهای هموار ومسطح قرار گرفته اندکه درکنارآنها هیچ بلندی وتپه یافت 

نمی شود.ثانیا(:همواره حمله فیزیکی دشمنان صرفا از بلندی به طرف پایین ودشت صورت نمی گیرد بلکه براساس 

                         بلندی به پستی وگاهی از پستی به بلندی وگاهی نیز سطح به سطح انجام می شود .   شرایط جغرافیایی هرمنطقه گاهی از

« نسل الوبر عن البعیر و القمیص عن الانسان»ء. ینسلون نیزازریشه نسل به معنای به سرعت خارج شدن ، انفصال از شى

ز آن جهت نسل گویند که از انسان منفصل میشود )راغب( کرک از شتر و پیراهن از انسان منفصل شد، فرزند را ا
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اند ثُمَّ جعَلََ نسَْلهَُ منِْ سُلالةٍَ اند که از پشت او خارج شدهطبرسى نسول را در اصل بمعنى خروج گفته، مردم نسل آدم

را در « یَنسِْلُونَ»ت کرد یعنى راه رو در راه رفتن سرع« نسل الماشى فى مشیه: اسرع»( گویند: 4منِْ ماءٍ مهَِینٍ )سجده، 

اند یعنى چون در صور دمیده شد ناگاه آنها بسرعت از قبرها بسوى پروردگارشان خارج آیه بسرعت خارج شدن گفته

سرعت ملحوظ « یَنسِْلُونَ»( لفظ سراعا نشان میدهد که در 83میشوند نظیر یَومَْ یَخْرُجُونَ منَِ الأَْجدْاثِ سِراعاً ...)معارج، 

( ایضا وَ هُمْ منِْ کلُِّ حدََبٍ یَنسِْلُونَ )انبیاء، 00ربَِّهِمْ یَنسِْلُونَ )یس:  نفُخَِ فیِ الصُّورِ فإَِذا هُمْ منَِ الأَْجدْاثِ إِلى است. وَ

(ولفظ ینسلون به معنای امواجی که به سرعت ازماهواره های فرستنده خارج می شود گفته می 8/04()قرشی،91

سوره کهف  98زار فسادگری یاجوج وماجوج  درکل کره زمین ،ماهواره می باشدکه در آیه در واقع وسیله وابشود.

گستره فسادآنان رامشخص نموده است که از قاره آمریکا ...«قالوایاذالقرنین انّ یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض :»

حشا وانحرافات جنسی وفکری بر کل کره زمین بوسیله امواج ماهواره ای ،انواع فیلم های فساد انگیز ومروج ف

پایی خط استوا(می فرستند وآن 38111وعقیدتی را از فرستنده های کشورهای آمریکا واروپا به گیرنده موجوددرفضا )

فرستنده امواج را به سرعت به گیرنده های موجود در پشت بام یا هروسیله گیرنده دیگری می فرستند ودرنتیجه، این 

ده های داخل خانه ها واتاق ها ونهان گاه های جوامع انسانی با کیفیت بالا پخش می شود امواج به سرعت نور درگیرن

فیِ الأَْرْضِ لِیفُسْدَِ فیها وَ  وَ إِذا تَوَلَّى سعَى »وافراد وجوامع وفرزندان آنان را به سرعت منحرف نموده ونابود می کند: 

[ قدرت و ( ترجمه:)و هنگامى که ]چنین دشمن سرسختى210الفْسَادَ )بقره، یهُْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسلَْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ

کوشد که در زمین فساد و تباهى به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود کند و خدا فساد و تباهى را حکومتى یابد، مى

 ()ترجمه انصاریان(. 210دوست ندارد. )

این است که فتنه وفساد یاجوج وماجوج ازنوع جنگ وفتنه فیزیکی بنابراین معنای اصلی )وهم من کل حدب ینسلون (

نیست؛ بلکه از نوع فتنه وتهاجم فرهنگی وناتوی فرهنگی )جنگ نرم(با استفاده از امواج ماهواره هاست؛ ماهواره 

فرستنده ای که همچون مردمک چشم انسان محدبی شکل بوده وشکل خمیده وحدبی آن موجب تمرکزوانعکاس 

واج از فرستنده ها به گیرنده های داخل خانه ها گشته وباعث فساد وفحشا ودوری انسانهااز فطرت پاک شان سریع ام

می گردد؛ تاجایی فسادانگیزی آن بالاست که شیطان با آن همه تخصص در فساد انگیزی به سرعت ماهواره وفیلمهای 

اهر فساد خود را با اختراع ماهواره به کنج خانه ها فاسد آن نمی تواند انسان را منحرف نماید؛زیرا یاجوج وماجوج مظ

وخلوتگاه های افراد وارد نموده وانسان ذاتا کنجکاو ودارای نفس اماره وسوسه گر را به کنجکاوی ووسوسه واداشته 

وبه سرعت ازحالت ایمان به حالت کفردرآورده وانسان سالم را به فاسدحرفه ای مبدل می نماید.لذا فساد درکل کره 

زمین ونفوذ فسادانگیزانه دردرون تک تک خانواده ها بعد ازکشف تکنولوژی های پیشرفته انسانی مثل اینترنت 
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وماهواره وامواج رادیویی وتلویزیونی وایجاد دهکده جهانی ممکن می باشد که چنین تکنولوژی درقرن معاصر کشف 

ز قرن هیجدهم به بعددر جهان با محوریت شده است ؛چرا که هم اکنون یاجوج وماجوج)دستگاه فراماسونری( ا

کشورآمریکا وهالیوود وغیره تاخت وتاز نموده وبه ترویج فساد وفحشا می پردازد.)برگرفته ازمقاله ذوالقرنین 

 موعودادیان یا منجی آخرالزمان؟ازاینجانب( 

 

 

 

همراه ج(:سبک زندگی اجتماعی :کنترل دوستان فرزندان باآموزش آداب معاشرت اجتماعی 

تشویق وتحریک فرزندان برانجام اعمال عبادی وامربه معروف ونهی ازمنکرنمودن آنان نسبت به رعایت مسائل با

اعتقادی،اخلاقی واحکامی وتنبیه وتادیب مصلحتی ومتناسب با احتمال تاثیر آن درصورت تخطی فرزندان از 

 د.اوامرونواحی ومحرمات وواجبات وغیره راسبک زندگی اجتماعی گوین

 درذیل برخی مولفه های سبک زندگی اجتماعی اشاره می کنیم:

 (:ثبت نام درمدرسه قرآن0

 (:موسسات حفظ قرآن2

      لا  
    

          
       
     ع 
          

            
       
          
        
           
ازسوی 
خانواده،مدرسه

جامعه 
وحکومت برای 
فرزندان 

             
        
     س      
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 (:پایگاههای مقاومت بسیج3

 (:حضورمداوم درمساجدوانجام کارهای فرهنگی8

 (:حضوردرحسینیه ها وهیات مذهبی0

 (:حضوردرکلاسهای تفسیرقرآن اساتیدبرجسته 1

 ومحافل وسخنرانی های اخلاقی اساتیدبرجسته اخلاقی(:حضوردرکلاسها 8

 (:تحصیل درحوزه علمیه درکنارتحصیل دردانشگاه 4

 (:وظایف فرزندان درقبال والدین:4

اهمیت رعایت حقوق والدین )پدر ومادر( در قرآن به حدی است که در چند آیه بعد از نهی از شرک به خداوند، به 

جزو با فضیلت ترین اعمال ذکر شده است. اما مصادیقی که در قرآن و روایات از آن امر شده است و در روایات نیز 

 حقوق ذکر شده عبارت اند از:

 . مؤدبانه با پدر و مادر سخن گفتن و برخورد متواضعانه با آنها0

 . در خواست رحمت از خدا برای آنها2

 . اطاعت آنها در غیر معصیت الاهی3
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وظایف فرزندان درقبال والدین

    ع              

                                     

                              

                              

                                
                                   

 

در قرآن و روایات به موضوع حقوق پدر و مادر بر فرزندان توجه فراوانی شده است؛ در طی فصل توضیح بیشتراینکه 

 های زیر به این موضوع پرداخته خواهد شد:

 اهمیت حقوق پدر و مادر از نظر قرآن کریم 

ز شرک به خداوند، احسان و نیکی قرآن به حقوق پدر و مادر آن چنان اهمیت می دهد که در چند مورد بعد از نهی ا

و ]به یاد "به پدر و مادر را سفارش می کند. به عنوان مثال در بیان عهدی که از بنی اسرائیل گرفته است می فرماید: 

مشخص  [0]."اسرائیل پیمان گرفتیم که جز الله را عبادت نکنید و به پدر و مادر نیکی کنیدآورید[ زمانی را که از بنی 

به  "و قضی ربک"کند. در جای دیگر با عبارت است که پیمان گرفتن بر نیکی به والدین، بر اهمیت این امر اشاره می

چنین  [2]کند.و باز بعد از نهی از شرک، به احسان پدر و مادر امر می  "پروردگارت حکم قطعی کرد"معنای این که 

های لقمان و احقاف نیز آمده سوره 00سوره عنکبوت و  4سوره انعام،  000سوره نساء،  31مطالبی به کرات در آیات 

 است. 

به والدین خود به نحو دیگری به اهمیت این مطلب علاوه بر این تاکید ها، قرآن با ذکر نیکویی اولیا و انبیای الاهی 

تأکید نموده است؛ مثلا در سوره مریم، ضمن بیان فضایلی که در وجود حضرت یحیی )ع( به ودیعه نهاده، او را 

 [3]نیکوکار به والدینش خوانده است.

 ق والدین در روایاتاهمیت حقو
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نماز اول وقت، نیکی به "در روایتی حضرت امام صادق )ع( در جواب این سؤال که کدام اعمال برترند؟ می فرمایند: 

. آوردن نیکی به پدر و مادر بعد از نماز اول وقت و قبل از جهاد نشان از اهمیت آن نزد ائمه دارد. در "والدین و جهاد

)ع( نقل شده که نیکی به پدر و مادر را چه صالح باشند و چه بد کار، از جمله مواردی  روایتی دیگر از امام صادق

  [8]شمرده اند که هیچ کس نمی تواند بهانه ای در آنها بیاورد.

 مصادیق حقوق والدین در قرآن و روایات

ایات مصادیق و مواردی از حقوق پدر و مادر بر فرزندان را به صورت جزئی بیان کرده است که به در قرآن و رو

 بعضی از آنها اشاره می کنیم:

 الف. خوش سخنی 

مگو و آنها را از خود  "اُف"... چون یکی یا هر دو ]پدر و مادر[ به پیری رسند حتی به آنان "در آیه ای می فرماید: 

عبارتی  "اف"در روایتی نیز امام صادق )ع( می فرمایند اگر کمتر از  [0]."نه با ایشان سخن بگویمران بلکه بزرگوارا

  [1]وجود داشت خداوند از آن نهی می فرمودند.

 ب. تواضع در مقابل آنها

 [8]."و بال های تواضع خویش را از روی رحمت و مهربانی در برابر پدر و مادر فرود آر"در ادامه آیه بالا می فرماید: 

 کند.ن آیه بر حد اعلای تواضع در برابر والدین دلالت میدر ای "فرود آوردن بال رحمت"تعبیر استعاری 

 ج. اطاعت از آنها

فرزند سه وظیفه در قبال پدر و مادر دارد؛ شکر گذاری آنها در "در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند: 

  [4]."ها در آشکار و خفاهمه حال، اطاعت آنها در آنچه امر و نهی می کنند در غیر معصیت الاهی و خیر خواهی آن

 د. دعا برای آنها

... و بگو پروردگارا بر آنها ]پدر و مادر[ رحم کن همان "در همان آیات به دعا کردن برای پدر و مادر امر می فرماید: 

 [9]."کردندطور که آنها مرا در کوچکی تربیت 

علاوه بر اینها به موارد جزئی تری نیز اشاره شده است؛ مثل روایتی از امام موسی بن جعفر )ع( که فرمودند از پیامبر 

ید والدین خود را به نام صدا بزند و در راه )ص( در باره حق والد بر فرزند سؤال کردند ایشان جواب داد که فرزند نبا

و در آیه ای نیز انفاق به والدین را  [01]."رفتن و نشستن بر آنها سبقت گیرد و موجب توهین دیگران به ایشان شود
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بخشید پس به والدین پرسند که چه انفاق کنند. بگو هر مالی که میاز تو می"مقدم بر هر انفاقی می کند و می فرماید: 

 [00]."و نزدیکان و ... ببخشید

 والدین  حد رعایت حقوق

از مطالب گذشته ممکن است به نظر آید که لازمه احترام به والدین اطاعت مطلق از ایشان در تمامی امور است، اما 

باید گفت که از دیدگاه قرآن چنین روشی در برخورد با ایشان صحیح نیست. بنابر آیات قرآن احترام به پدر و مادر و 

است که به مخالفت فرزندان با دستورات واجب الاهی و خروج از عدالت  اطاعت از ایشان تنها در جایی سفارش شده

افراد را به برپایی قسط )عدل و داد( و شهادت دادن به حقیقت و راستی امر  و حق منتهی نشود. چنان که در آیه ای

 [02]کند، حتی اگر بر ضد خود و یا والدین و نزدیکانشان تمام شود.می

صراحت انسان را از این که در برابر تلاش والدینش در شرک ورزیدن او به خداوند افزون بر این، در جایی به 

به انسان سفارش کردیم که به والدینش نیکی "نشینی کند و به خدا مشرک شود نهی کرده است و می فرماید: عقب

و  [03]."آن دو سعی کردند که چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی از آنها اطاعت نکن...کند و اگر 

مجوز  کند که عدم اطاعت فرزند از والدین در شرک به خدادر نهایت قرآن در سوره لقمان به این نکته اشاره می

  [08]."با آنها در دنیا به خوبی مصاحبت و رفتار کن"بدرفتاری او با ایشان نیست و می فرماید: 

که همانا  ها را نیز متذکر شده استدر قرآن و روایات علاوه بر توصیه به رعایت حقوق والدین، دلیل این توصیه

 [01]،[00]شوند.ویژه مادران در امر تربیت و نگه داری فرزندان متحمل میزحماتی است که والدین به 

 دیسبک زندگی اقتصا

از نظر روحی ومعنوی نوزاد از ابتدای تولد تا حدود سه یا چهار ماهگی قدرت شنوایی او بیش از بقیه حواس کار 

ی حواس به مراتب کمتر کند، نیروی شنوایی او بیشتر از بینایی است، قدرت بینایی به شدت ضعیف است و بقیهمی

دعا یا ذکر باشد این شیر علاوه بر این که از نظر جسمی  دهد، اگر مشغول خواندن قرآن یااست، مادر وقتی شیر می

نماید اگر فرصت ورغبت ندارد که خود کند، از جهت روحی و معنوی وفکری نیز او را تربیت میاورا تقویت می

کند و با پوست خورد صدای قرآن را هم جذب میقرآن بخواند، نوار قرآن بگذارد، بچه در عین حالی که شیر می

اند: اگر چنین کودکی در اثر این شنودها به مدارج عالی تربیت برسد، گردد. بزرگان اخلاق فرمودهعجین میوخونش 

جای تعجب نیست.دومین عامل تربیتی، مصرف غذای حلال از طرف مادر و ترک هر گونه غذای حرام شبهه ناک 

 گردد.رزند منتقل میشود و شیر به فکند به شیر تبدیل میاست، چون غذایی که مادر مصرف می

شود. لذا در هر توان بر طرف کرد، ولی غذای حرام را نمیتأثیر غذای شبهه ناک را با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم می

کند چه برسد به خورید ذکر بسم الله را فراموش نکنید که آثار خوبی دارد. بسم الله مرده را زنده مینوبت که غذا می

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4161


 116  
 

 شود. اک را به حلال تبدیل کند.اگر بر غذای حلال بسم الله بخوانید به نور تبدیل میاین که غذای شبهه ن

 مجاری تغذیه و لزوم رعایت سلامت آن: 

مجراهای تغذیه در انسان متعدد است: دهان، چشم، گوش، بینی، لمس و...که هر کدام به نوبه خود در تربیت روحی 

تمام اعضاوجوارح ما با انرژی حاصل از غذا جنب وجوش دارند اگر این  انسان مؤثر است؛ دهان با خوردن و آشامیدن

غذا سالم و حلال باشد، آن جنب وجوش سالم و حلال خواهد بود و إلا انتظار عمل حلال از لقمه حرام امری غیر 

منظره زشت  آورد وگاهیمعقول خواهد بود.چشم با دیدن، گاهی منظره زیبایی روح انسان را به آرامش وپرواز در می

کند.گوش باشنیدن، شنیدن صدا وخبر نیک در انسان اثر مثبت و خبر شر انسان را معذب روح را مکدر و خسته می

شود.دست با لمس، کند.بویایی باتنفس، گاهی انسان با استشمام بوی خوش عطری سرحال و با بوی بدی منقلب میمی

اید حس اشیاء نرم حالتی دیگر حال که با مجاری تغذیه آشنا شده آید و بادر آدمی با حس اشیاء خشن حالتی پیش می

فرمایند: دوستان ما دو قسمند قسمی تا یقین ای به یکی از یاران میبه این روایت دقت کنید. امام صادق )ع(در جمله

کنند؛قسم نمیکنند؛ و قسمی تا یقین نکنندکه حلال است از آن تغذیه نکنند که غذایی حرام است از آن تغذیه می

هستند.اگر از آن تعبیر القای خصوصیت نماییم و کلام امام را « اولیاء و مقربان»و قسم دوم از « ابرار و بهشتی »اول: 

آید که: هر کاری اگر رضای خدا در آن است و جاری وساری در تمام مجاری تغذیه بدانیم، این مطلب به دست می

إلا ترک کن تا از مقربان و اولیای الهی باشی و اگر این نشد لاأقل از دسته دیگر یقین به رضایت خدا داری انجام بده و

باش و هر کاری را که یقین کردی که رضای خدا در آن نیست ترک کن تا از ابرار باشی.پس باید گفت اصل و 

اول خودت را  خواهی فرزند تربیت کنید بایداساس تربیت جز در کنترل مجاری تغذیه نخواهد بود. حال اگر می

تربیت کنید تا نطفه فرزند تو از پدر و مادری نیکو سیرت وتربیت یافته تشکیل شود. وتربیت خود، آشنا شدن با حلال 

ها است، هم درآمد باید سالم باشد، هم رزق ما یعنی هم باید محل تأمین پول وسرمایه وحرام و شبهات و مراقبت از آن

کنیم سالم و حلال باشد، طبعا اگر با پول حلال، نانی تهیه شد که از گندم ل خرید میما اصلاح شود، هم آنچه بااین پو

ایم، توانیم ادعانماییم که حلال خوردهزکات داده نشده باشد، یا با پول ربا یا به دست کافر کشت شده باشد نمی

دارد چه تو را از فیوضات باز میاگرچه پول اولیه ما از همه این شبهات فارغ باشد. پس بدان سر سوزنی شبهه ناک 

شنود ولو گوینده حضرت امام حسین)ع( برسد به حرام. انسانی که حرام تغذیه کرده باشد حرف حق را هم نمی

باشددر روز عاشورا.این مطالب را باید پدر و مادر عامل باشند وبا عمل خود، به فرزند منتقل نمایند و در صورت نیاز 

 زند تذکر بدهند.حد و حدود آن را به فر

 


